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دمه
 
 مق

 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

حجة الإسلام و فرمایشات دانشمند فرزانه،  ، متن کاملپیش روی شماست آنچه
عيد سعيد غدير »فرخندۀ  است که به مناسبت ایام مبارک و استاد نخاولی المسلمین

 اند.ایراد فرموده «خم
ضمن بیان فضیلت روز عید غدیر و اثر آن در تکمیل  1 در این جلسات استاد معظم

 پردازند.می در شأن أمیرالمؤمنین «ليلة المبيت»به تفسیر آیۀ شریفۀ نفوس، 
                             سؤالات برخی به پاسخ در خم، غدیر سعید عید جلسات پایان از پسمعظم له 

 ،هجری 1229 الحرام محرم دوم و لاو هایشب در ،راجع به آیۀ مورد بحث شده مطرح
نوشتار  هب «المبيت ليلة بحث تتمۀ» عنوان تحت که فرمودند مطرح بیشتری اتتوضیح

 .دحاضر اضافه گردی
 :نیز بیان شده است؛ از جمله یمباحث تفسیری، مباحث دیگردر خلال 

  فضلیت عید غدیر بر سایر اعیادا 
  وظیفۀ انسان نسبت به ایام الله 
  بیتیف ما نسبت به اهلوظا 
  جایگاه معصوم در عالم هستی 
  لیلة المبیت»های انسان کامل با توجه به آیۀ شریفۀ بیان ویژگی» 
  گیری  نهایت دقت در بیان آیات قرآن لزوم به کار 

                                                           
شهریور  21و  22های: ؛ و تتمۀ آن نیز در تاریخ91شهریور  02و  13و  17و  11های: چهار جلسۀ اول در تاریخ .1

 برگزار گردیده است. در مسجد المنتظر 91
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   پیرامون فهم آیات قرآن «تطبیق» و «جَرْی» اصطلاحتبیین 
  هدف از آمدن به دنیا 
  در همین عالم دنیا نموده عوالم ملکوت طی امکان 
  معنای گریۀ جمیع خلائق بر حضرت اباعبدالله 

 و...
ۀ امید است که این خدمت ناچیز، مرضی رضای حق تعالی، و مورد عنایت خاص 

سالکان راه حق و حقیقت مندی همۀ قرار گرفته، و موجب بهره حضرت بقیة الله الاعظم
  د.نیز واقع گرد

 
 عوانا أن الحمد لله رب العالمینو آخر د

 «راه حق»مؤسسۀ مذهبی فرهنگی 
س مشهد مقد 
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ي ات  

 

مب ي ت   آ
 آل
 
 مرب وط ي ه لي له

 

يۡطَانِ ٱلرهجِيمِ  ِ مِنَ ٱلشه عُوذُ بٱِللَّه
َ
 أ

ِ  بِسۡمِ حۡمَٰنِ ٱللَّه  ٱلرهحِيمِ  ٱلره
 

وا   تمُِّ
َ
تُمۡ  ٱلۡعُمۡرَةَ  وَ  ٱلَۡۡجه  وَ أ حۡصِِۡ

ُ
ِِۚ فإَنِۡ أ َ ٱسۡتَ فَمَا  لِلَّه ََ  يۡۡ

ٰ يَبۡلغَُ  وَ  ٱلهَۡدۡيِ  مِنَ   ٱلهَۡدۡيُ لََ تََلۡقُِوا  رءُُوسَكُمۡ حَتَّه
وۡ بهِِ  ِۥۚ مََلِههُ 

َ
ريِضًا أ ِن ۦ  فَمَن كََنَ مِنكُم مه ذٗى م 

َ
 أ

سِهِ 
ۡ
أ ِن صِياَم   ۦره وۡ  ففَدِۡيةَٞ م 

َ
مِنتُمۡ  أ

َ
ٖۚ فإَذَِا  أ وۡ نسُُك 

َ
صَدَقةَ  أ

 ِ َ فَمَا  ٱلَۡۡج ِ إلََِ  ٱلعُۡمۡرَةِ فَمَن تَمَتهعَ ب ََ  ٱلهَۡدۡيِٖۚ  مِنَ  ٱسۡتَيۡۡ
يهام  فِِ 

َ
عَة  إذَِا سَبۡ  وَ  ٱلَۡۡج ِ فَمَن لهمۡ يََِدۡ فصَِيَامُ ثلََثَٰةِ أ

ۗۡ ذَلٰكَِ لمَِن ةٞ كََمِلةَٞ هۡلهُُ  رجََعۡتُمۡۗۡ تلِكَۡ عَشَََ
َ
 ۥلهمۡ يكَُنۡ أ

َ  قُوا  ٱته  وَ  ٱلَۡۡرَامِٖۚ  ٱلمَۡسۡجِدِ حَاضِِِي  نه  ٱعۡلمَُو ا   وَ  ٱللَّه
َ
أ

 َ   ١٩٦ ٱلعۡقَِابِ شَدِيدُ  ٱللَّه
و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید، )و مانعی مانند ترس 

بستن، وارد مکه شوید،( آنچه از قربانی از دشمن یا بیماری، اجازه نداد که پس از احرام
رام خارج شوید(! و سرهای خود را نتراشید، تا قربانی به فراهم شود )ذبح کنید، و از اح
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محلش برسد )و در قربانگاه ذبح شود(! و اگر کسی از شما بیمار بود، و یا ناراحتی در 
اره دقه ای از قبیل روزه یا صسر داشت، )و ناچار بود سر خود را بتراشد،( باید فدیه و کف 

و دشمن( در امان بودید، هر کس با ختم یا گوسفندی بدهد! و هنگامی که )از بیماری 
ر است )ذبح کند(! و هر که نیافت،  عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای او میس 

گردید، روزه بدارد! این، ده روز سه روز در ایام حج، و هفت روز هنگامی که باز می
رام نباشد ]اهل کامل است. )البته( این برای کسی است که خانواده او، نزد مسجد الح

ه و اطراف  آن نباشد[. و از خدا بپرهیزید! و بدانید که او، سخت  کیفر است!مک 
 

عۡلوُمَتِٰٞۚ فَمَن فرََضَ فيِهِنه  ٱلَۡۡجُّ  شۡهُرٞ مه
َ
فَلََ  ٱلَۡۡجه أ
ۗۡ لََ جِدَالَ فِِ  لََ فسُُوقَ وَ  رَفثََ وَ  مَا تَفۡعَلوُا   وَ  ٱلَۡۡج ِ

ۗۡ مِنۡ خَيۡۡ  يَعۡلمَۡهُ  ُ دُوا  فإَنِه خَيَۡۡ  وَ  ٱللَّه ادِ تزََوه  ىٰ  ٱلتهقۡوَ  ٱلزه
لِِ  ٱتهقُونِ  وَ  و 

ُ
أ لبَٰۡ يََٰٓ

َ
 ١٩٧ بِ ٱلۡۡ

های معینی است! و کسانی که )با بستن احرام، و شروع به مناسك حج،( حج، در ماه
اند، )باید بدانند که( در حج، آمیزش جنسی با زنان، و گناه و حج را بر خود فرض کرده

داند. و زاد و توشه تهیه دال نیست! و آنچه از کارهای نیك انجام دهید، خدا آن را میج
 کنید، که بهترین زاد و توشه، پرهیزکاری است! و از من بپرهیزید ای خردمندان!

 

ب كُِمِۡۚ  ليَۡۡسَ  ِن ره ن تبَتَۡغُوا  فضَۡلَٗ م 
َ
عَليَۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

ِنۡ عَرَفَتٰ   فضَۡتُم م 
َ
َ  ٱذۡكُرُوا  فَ فإَذَِا  أ  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱللَّه

ِن كَمَا هَدَىكُٰمۡ وَ  ٱذۡكُرُوهُ  وَ   ٱلَۡۡرَامِ    إنِ كُنتُم م 
آل يَِ لمَِنَ  ۦقَبۡلهِِ    ١٩٨ ٱلضه
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ام حج( طلب  گناهی بر شما نیست که از فضل  پروردگارتان )و از منافع اقتصادی در ای 
تصاد  صحیح است(. و هنگامی که از کنید )که یکی از منافع حج، پی ریزی  یك اق

یاد کنید! او را یاد کنید همان طور که « مشعَر الحرام»کوچ کردید، خدا را نزد « عرفات»
 شما را هدایت نمود و قطعاً شما پیش از این، از گمراهان بودید.

 

فاَضَ  ثُمه 
َ
فيِضُوا  مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
ِۚ ٱ ٱسۡتَغۡفرُِوا   وَ  ٱلنهاسُ أ َ     للَّه

َ  إنِه    ١٩٩ غَفُورٞ رهحِيمٞ  ٱللَّه
کنند، )به سوی سرزمین منی( کوچ کنید! و از سپس از همان جا که مردم کوچ می

 خداوند، آمرزش بطلبید، که خدا آمرزنده مهربان است!
 

نَسِٰكَكُمۡ فَ  فإَذَِا َ  ٱذۡكُرُوا  قضََيۡتُم مه كَذِكۡركُِمۡ  ٱللَّه
شَده ذكِۡرٗاۗۡ فَ 

َ
وۡ أ

َ
مَن يَقُولُ رَبهنَا   ٱلنهاسِ مِنَ ءَاباَ ءَكُمۡ أ

نۡيَاءَاتنَِا فِِ    ٢٠٠ مِنۡ خَلَقٰ   ٱلۡأٓخِرَةِ فِِ  ۥمَا لَُ  وَ  ٱلدُّ
و هنگامی که مناسك  )حج( خود را انجام دادید، خدا را یاد کنید، همانند یادآوری از 

اسم، مردم دو پدرانتان )آن گونه که رسم آن زمان بود( بلکه از آن هم بیشتر! )در این مر
ولی در « خداوندا! به ما در دنیا، )نیکی( عطا کن!»گویند: گروهند:( بعضی از مردم می

 ای ندارند.آخرت، بهره
 

ن يَقُولُ رَبهنَا  ءَاتنَِا فِِ  وَ مِنۡهُم نۡيَامه  فِِ  حَسَنَةٗ وَ  ٱلدُّ
  ٢٠١ ٱلنهارِ قنَِا عَذَابَ  حَسَنَةٗ وَ  ٱلۡأٓخِرَةِ 

 پروردگارا! به ما در دنیا )نیکی( عطا کن! و در آخرت نیز )نیکی(»د: گوینو بعضی می
 «مرحمت فرما! و ما را از عذاب  آتش نگاه دار!
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لََٰٓئكَِ  و 
ُ
ا نصَِيبٞ  لهَُمۡ  أ ِمه ُ  وَ  كَسَبُوا ِۚ  م                             سََِيعُ  ٱللَّه

  ٢٠٢ ٱلۡۡسَِابِ 
 ی دارند و خداوند، سریع الحساب است.اآنها از کار )و دعای( خود، نصیب و بهره

 

َ  ٱذۡكُرُوا   وَ  لَ فِِ  ٱللَّه ٖۚ فَمَن تَعَجه عۡدُودَتٰ  يهام  مه
َ
فِِ  أ

رَ فلَََ  إثِۡمَ عَليَۡهِ  لمَِنِ  يوَۡمَيِۡ فلَََ  إثِۡمَ عَليَۡهِ وَ  خه
َ
مَن تأَ

ى  َ  ٱتهقُوا   وَ  ٱتهقَٰ نهكُمۡ إلََِهِۡ تَُۡ  ٱعۡلمَُو ا   وَ  ٱللَّه
َ
ونَ أ   ٢٠٣ شََُ
نی یاد کنید! )روزهای  ماه ذی حجه(. و هر کس  12و  11و  11و خدا را در روزهای معی 

شتاب کند، )و ذکر خدا را( در دو روز انجام دهد، گناهی بر او نیست، و هر که تأخیر 
کند، )و سه روز انجام دهد نیز( گناهی بر او نیست برای کسی که تقوا پیشه کند. و از 

 رهیزید! و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد!خدا بپ
 

نۡيَا ٱلَۡۡيَوٰةِ فِِ  ۥمَن يُعۡجِبُكَ قوَۡلُُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ   وَ  ٱلدُّ
َ يشُۡهِدُ  ٰ مَا فِِ قلَبۡهِِ  ٱللَّه لَدُّ  وَ  ۦعََلَ

َ
  ٢٠٤ ٱلۡۡصَِامِ هُوَ أ

شود )در ب تو میو از مردم، کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا مایه اعجا
ت شدید می گیرند. )این کنند( و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه میظاهر، اظهار محب 

 ترین دشمنانند.در حالی است که( آنان، سرسخت
 

ٰ سَعََٰ فِِ  وَ إذَِا رۡضِ توََلِه
َ
كَ يُهۡلِ  لَِفُۡسِدَ فيِهَا وَ  ٱلۡۡ

ِۚ  وَ  ٱلَۡۡرۡثَ  ُ  وَ  ٱلنهسۡلَ   ٢٠٥ ٱلفَۡسَادَ  لََ يُُبُِّ  ٱللَّه
 (، دـشونارج میـد )و از نزد تو خـگردانن)نشانه آن، این است که( هنگامی که روی برمی
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ه سازند )با اینککنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود میدر راه فساد در زمین، کوشش می
 دارد.دانند( خدا فساد را دوست نمیمی

 

َ  ٱتهقِ قيِلَ لَُ  وَ إذَِا خَذَتهُۡ  ٱللَّه
َ
ِ  ٱلعۡزِهةُ أ ثمِٖۡۚ ب  ۥهُ فَحَسۡبُ  ٱلِۡۡ

  ٢٠٦ ٱلمِۡهَادُ لََئِۡسَ  جَهَنهمُ  وَ 
، و شود()لجاجت آنان بیشتر می« از خدا بترسید!»و هنگامی که به آنها گفته شود: 

کشاند. آتش دوزخ برای آنان کافی است و چه بد لجاجت و تعصب، آنها را به گناه می
 جایگاهی است!

 

ِِۚ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََِۡي نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  مِنَ  وَ          ٱللَّه
ُ  وَ  ِ  ٱللَّه   ٢٠٧ ٱلعۡبَِادِ رءَُوفُُۢ ب

به هنگام خفتن « لیلة المبیت»بعضی از مردم )با ایمان و فداکار، همچون علی)ع( در 
ند فروشند و خداودر جایگاه پیغمبر ص(، جان خود را به خاطر خشنودی خدا می

 نسبت به بندگان مهربان است. 
 

ُ ٱلۡ   عَظِيمُ عَلُِِّ ٱلۡ صَدَقَ ٱللَّه
 
 
 

يمۀ بقره سورۀ مبارکۀ   702تا  191؛ آيات کر
 «الله مکارم شیرازی ترجمۀ آیة»
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لس آول ج 
م

 

 
یم   ج 

یْطان  الرَّ نَ الشَّ اللَه  م   أَعُوذُ ب 
 یم  ح  الرَّ  مٰن  حْ الرَّ  ه  اللَ  م  سْ ب  

لَّ  ی اللَهُ عَلیٰ اَلْحَمْدُ ل  ینَ وَ صَلَّ م  الْمُصْطَفیٰ  ه  رَبِّ الْعالَم  ی الْقاس  نا أَب 
یِّ نا وَ نَب  د  د   سَیِّ  مُحَمَّ

ینَ وَ لَعْنَةُ اللَه  عَلیٰ  وَ عَلیٰ  ر  اه  ینَ الطَّ ب 
یِّ ه  الطَّ ینَ  آل  مْ أَجْمَع  ه   أَعْدائ 
د  وَ بٰ  اَللَهُمَّ صَلِّ عَلیٰ  د  وَ آل  مُحَمَّ د   ار کْ عَلیٰ مُحَمَّ د  وَ آل  مُحَمَّ  مُحَمَّ

هُمَّ صَلِّ  ي   عَلَیٰ  اللَّ ینَ  عَل  ن  یر  الْمُؤْم  كَ  أَم  ت 
كَ وَ حُجَّ یفَت  كَ وَ خَل  یِّ كَ وَ وَل   عَبْد 

هَا غَیْرُکَ  عَلیٰ  صَلَاةً لَا یَقْوَیٰ  حْصَائ   إ 
 

 شعر لطيفی در وصف اميرالمؤمنين
یعسوب  ،المتقین امام ،الموالیحضرت مولی ،نینمؤهدیه به پیشگاه امیرالم

 لین صلواتی عنایت بفرمایید.جَّ حَ المُ  رِّ الغُ  قائدُ  ،الدین
تقدیم که  سروده است منینؤی را در وصف امیرالملطیف یک شعر ،جوانییک 

ست حال من خراب ا گویدیتصویر کسی است که م ،تصویر شعر .کنیمیدوستان و سروران م
 !شدن دوباره ندارمتمایل به زنده ،دارم که اگر بمیرم گله و زمانه روزگارقدر از نو آ

 ردارــان بـک شَست  از کمـای فل
 تـاين نَفَس نيست، رفتن روح اس

 یــانــب زمستـن يک شـر مـعم
 دـوی سپيـک دو مـر برآورده يـس
 ه رَودـن رَود کـيـی چنـوانـر جـگ
 م:ـويـد گـر رسـوت سـالمکـمل
 زـت تا بدانم نيـو چيسـ؟ بگانـج

 دــنـرد آيـور گـر به گـک گـدو مَلَ 

 ردارـام بهـر، کشتـن از تيـبس ک
 اين بدن نيست، تلّ خاک و غبار
 بخت من خواب، من بَرَش بيمار

 ارــود بسيــر شـک دو روز دگـي
 ارــدم رخسـری نبينــه پيـو کـگ

 دی هُش دار!ـر آمـهی! زهی! دي
 ازار!ـی از بـويـد بجـايـروح؟ ش

 ارـــدن و گفتـــم از شنيــتن زن
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 ومـده شــا که زنـور تــد صـر دمـگ
 م گفتـواهـچ کس را سخن نخـهي

 تـی داشــانـان مهربـــه دستـاو ک
 تـی داشـايـــان آشنــه چشمـاو ک

 ش راـــايـدای پــد صـــايــيـر بـگ
 دلۀ ــــانـــه خــر درون آورد بــس
 دـــنـيـبیـده مــه ديـد بــر درآيـگ
 مـــمانیـش مـويـد به خــر درآيـگ

 مـــشـرم در چــگـدارم که بنــرو ن
 رـــبـردی ای دلــر کــش ديـگويم
 رو؟!ــام پيیـو را نـن تـی! مـای عل

يختـت گــويـر ز کــگ  ارــم بسيـر
 ه دادم رسـی بــا علــت بگشـدس

 راق؟ـگ فـشرن مـام تا چِشَ من چی
 چ!ـام تا هيدهـن که؟ يک ذره مانـم
 اــه کجـا بـو که تـی بگـو که رفتـت

 وـی تـای علی! جمله عقل و چشم
 اـــود بنمــود خــای از وجرهــچه

 م دهـــاهــنـدا! پـــار خــسـوهـک
 تـتو مگو کهف جای اصحاب اس

 نـــرون کُ ــام بيــار از نيــقـذوالف
 ای دارمهـــنـم کهـــی زخــای عل

 وانـچنگ زن، خُرد کن مرا سُتخ
 وبـآهنين مُشت سخت دار و بک

 ارـام يک بويمش: بَس! کشيدهگ
 ارــه کنـدم بــايـت بيـر آن بُ ـمگ

 وارــودم او غمخـار بــاو که غمب
 دارــيـودم او بـار بـــمـه بيـاو ک

 ارـــا از بـم ز دور يـــاسـشنیـم
 ار؟ــکه: کسی هست تا دهدمان ب

 7ارــرُهُ دَيّ ــدّار غَيــی الـسَ فــلَي
 زارم ـانـفشش اشک میـيک دم

 ارـم بسيـکشیـای مـم بر پـچش
 دارـم ای دلــر گشتـش پيـگويم

 الار؟!ــی ســز نيستـرا نيــو مـت
 رارـه قـام بدهـز به کويت نمانـج

 ذارـرم بگــر سـز بـی نيـيک دم
 ن آزار؟ـم چنيـام تا کِشیـن کـم

 ده تا دادار!ـرده مانـتو که؟ يک پ
 دارـمقرفت يک مشت خاک بی

 ذارـش وامگـبه خوي گول کوری
 زارــود بيـود خـدم از وجـه شـک

 رارــزم فــانه عــدارم از خود شب
 شناسم سگی که خُفت به غارمی
 ردارـو بــم از گلـنـرکيـض چـبغ

 ار؟ــمـه داردم تيـداری! کـو نـت
 رون آرــاف و قلب بيـه بشکــسين

 ارـد پـن صـپس مرا قطعه قطعه ک
                                                           

 .[ترجمه: در خانۀ دلم  کسی به جز او مقیم نیست]. 2
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 رـــزارِ کويــه داغـای را بهــقطع
 یـــوهـۀ کـــلّ ـه قُ ـای را بهــتک

 مــو ابراهيـدا چــه اذن خـپس ب
 یـوام خواهـر تـو، اگـوم نـو شـن
 و، چو شبنمی که دمدـوم نـو شـن

 رمــگيه میـنم به سيـو شبنـهمچ
 ر دوشـم بــق کِشَ ــا افـق تــز اف

 تـم نيسـو باکـی دارم از تــتا عل
 ت؟ آن که روز ازلـت کيسـگويم

 ن!ـم کـر خـدر او گويمت؟ کمـق
 رــر بشکـم؟ قمـوصف رويش کن

 هـــم اللــاءِ بســـتَ بـةٌ تحــنقط
 نـــسُ ـالألـیَّ بــلـوه العــبُ ـاطَ ـخ
 ر؟ــفَ بَشـر، و کَيــیٌّ بَشَ ــا علـه
 اءــــمـهُ آدمَ الأســــم اللــــلَّ ـع

 اغـش و بـبَهر بخش است او به آت
 وـوان به گلـم و استخـخار در چش

 رـف محشـال در صــن حـبا چني
 رـــه کمــوه بستـو کـی همچـمَلَک

 ارــور بحــه آب شـای را بهــلخت
 ارـــای کُبــــهه درّهـای را بهــتکّ 
دعُ 

ُ
 3ارــــــيـک الأطــنَّ ـی يَأتِيَ ــنـأ

 ارـــرم مسپــن، به ديگــرم کـديگ
 ارــــاه بهــاس در پگــل يــر گـب

 زار،ــه هـا کـه است يـنه فلک را، نُ 
 راــــر ببـــار، تيـــو ببــم گــفلک

 دّار؟ــــغار داری ای ـــزم پيکــع
 4ارـزدی، کشيد آن بچون تو تن می

 ار!ــاره شمـرم؟ ستـل او بشمــفض
 جای او؟ خود تو راست قطبِ مَدار

 رارــــدن الأســوار، معــور الأنــن
 5ار؟ــی الأبصـهُ الأولــری فوقَ ـأم ت

ب    1ارــــهـلَ الإظـــه أجمَ ــه فيـــر
 2ارــــوَی الأوتــهِ انطَ ــورِ اسمِ ــفَبِن

 ارـــهـم قــاکـم حــر حکـه بـهم
 ر آزارـــه پُ ـــرق و سينــر فـغ بــتي

 رارـو شـد به پيش همچـشتابمی
 ارـک به يسـر مَلَ ـن و دگـدر يمي

                                                           
 [ترجمه : صدایم کن تا پرندگان به سویت بازآیند.... تلمیح به ماجرای حضرت ابراهیم]. 3
مَانةََ عَرضَۡنَا  إنِها»سورۀ مبارکۀ احزاب:  71ۀ شریفۀ تلمیح به آی]. 4

َ
مَوَٰتِٰ عََلَ  ٱلۡۡ رۡضِ  وَ  ٱلسه

َ
بَالِ  وَ  ٱلۡۡ ن  ٱلِۡۡ

َ
بَيَۡ أ

َ
فأَ

شۡفَقۡنَ منِهَۡا وَ  يَُمِۡلنۡهََا وَ 
َ
نسَٰنُ  حََلَهََا  أ ؛ ما امانت را بر آسمانها و زمین عرضه «كََنَ ظَلوُمٗا جَهُولَٗ  ۥإنِههُ  ٱلِۡۡ

 .[ردیم، پس از حمل آن إبا کردند و آن را انسان بر دوش گرفت همانا که انسان ظلوم و جهول استک
 [بینید؟خوانند.... ای صاحبان چشم! آیا از او بالاتر هم میمی علیترجمه: به زبان او را ]. 5
 [بشر است و چه بشری است!.... خدایش در او به زیبایی آشکار کرد علیترجمه: هان! ]. 6
 [ترجمه: که خداوند اسماء را به آدم آموخت.... و اهل کمال به نور اسمش خو گرفتند]. 7
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 دـره رعـو نعـصوت بشکوهشان چ
 رّارـــــکَ ـدَرِ الـــيـی بِحَ ــمّ ـألمُس
 یــه، جمعــد نگــکنرف میهر ط

 رّدـــــد و غُ ـــوشـت دوزخ بجـتف
 ی اوـــانـربـا زمهـــاشـک، حــلي
 ار؟ـــا نـکِ يــبُ ـاکِ و خطــنـا مُ ـم
 ی؟ــــنـرِفُ ـول، أتَعـــا زوج البتــأن

 وابــوا الأبــاب أن افتَحــعُ البـقال
 واتِ ـــم  ـا الأرضُ و السَّ ـــهـعَرضُ 

 اــروش و زان غوغـخی زان ـای عل
 نــــدا کــه پيــانـرا زان ميــو مـت
 ه آرزو دارمـی کــــانــــبـن شــم

 ایـــم پـالـم و بمــت بوسـدستک
 ایــم جـدت بروبـواب آيـوقت خ

 فهم من از تو بيش از اين چه شود؟
 تــتـرفــان معــن زآسمـم مـسه
 مـاهـره است اگر گـم اين پنجـبَسَ 
 وـــۀ تــی است لانـهدرة المنتـس

 افــۀ قـار چشمـويبـی ای جـعل
 ونــکـن فَيَ ـاء کُ ـی ای تو فـای عل

 ودــهـرّ و شـان سـی ای مرزبــعل

 ارـن جـشِ ايـده توفـرزه افکنـل
 8 ذار!ـذار! حِ ـ، حِ یّ ـها علیٌّ عل

 ارـــالت کـد از خجـوشنـرو بپ
 رارـد را به کـصوت هَل مِن مَزي

 ه وار:ـه نرم زمزمـد اين گونـگوي
 9ارــر  البــوری و بِ ــرُ الـا خيـأن

 10ارـــــا نـارداً يــاً و بــلامـسـف
 11ارـنُ الأخيـدِ مأمَ ــةُ الخُلــجنّ 

 17ارــفّ ـو الغـمُ، هــولاکُ ـا مَ ــأن
 زارـه هَ ـمن يکی بال و پر شکست

 دارـــم از ديـور باشـترسمت ک
 ارـکـام خدمتـباشمت روز و ش

 ارـار و دثـشويمت گر دهی شع
 ارــات دستون کشيدهـم خـواکن

 ارــم تـم و قلبـخِرَدم خُرد و چش
يـدر يک پنجــق  ن دوّارـره است ز

 ارـــارم از اغيـــد کنـــم آيــماه
 دارــــــنـدۀ پـــرنـر پـوزدم پـس

 ارــوره ببــر شـی بر کويـک شبـي
 ارــرا معي رــن و کفـی ای ديــعل
 ردارــق سـاه حــی ای بر سپــعل

                                                           
ار.... ترجمه: به او می]. 8  [، مواظب باشید!علی، علیگویند حیدر کر 
 [گویی ای آتش؟.... من خیر الوری هستم و بهترین نیکانمترجمه: تو را چه شده و چه می]. 9

 [زهرایم.... پس آرام و سرد باش ای آتش! فاطمۀهمسر شناسی؟ ترجمه: مرا می]. 10
 [کوبد که درها را باز کنید.... جنت خُلد آرامشگاه خوبان استترجمه: بر در بهشت می]11.
 [تان منم و خداوند بسیار آمرزنده استها جا دارد.... مولایترجمه: گسترۀ بهشت به اندازۀ زمین و آسمان]. 12
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 گويم؟!ای خدا چه می… علی ای
 ری استـم آرزوی من عمـچه کن

 نـل تو بيـحال فيض تو بين و فض
 وـــم از تــنـکیـم دل نمــاز هـب
 رارــکـاز ت داردــق نــاشـاک عـب

 ردار؟ـی کـود بـچند گويم، چه س
 راــات نثــه پـی بــم بيتکــکه کن

 که شده است اين مجيز يک طومار
 رارـــکـود تــشیـار مــک بسيـلي

 13ارــزاران بـم هــاشقـو را عـمن ت
 

 عيد غدير افضل اعياد امت است
عید » :اگر در روایت داریم که است، وستان تذکر داده شدهبه د که قبلاً  یطورهمان

ینکه امثلًا  ؛یک امر تشریفاتی نیست این افضل اعیاد بودن ،14«غدیر افضل اعیاد امت است
اما  ،تشرافتی اس ۀاضاف ـ يتیبَ ـ کعبه به خداوند  ۀاضاف ،«خداست ۀخان ،کعبه» :اندفرموده

خودش تشریفاتی است یا حقیقتی در این قسمت از  ،تشریفی ۀاین اضافآیا  مهم این است که
 د.گردکه سبب شده این اضافه حاصل  وجود داردزمین 

 ود. شبدون دلیل و بدون استعداد و بدون قابلیت محقق نمی ،در این عالم چیزییچه
 شرافت وجودی نسبت به سایر مناطقیک وجودی و  یک سر   ،کعبه ۀدر منطق واقعاً 
 15که ظرف نزول قرآن شده است. وجود داردی سر   ،ر شب قدرواقعاً دوجود دارد. 

                                                           
 انی.. شاعر: احمد محبی آشتی13
یمَ بْن  فُرَات  الْکُو». 14 بْرَاه  ثَنَا فُرَاتُ بْنُ إ  يُّ قَالَ حَدَّ م  ید  الْهَاش  د  بْن  سَع  ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ دُ بْنُ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ يُّ قَالَ حَدَّ ف 

ق   اد  يُّ عَن  الصَّ م  ه  بْنُ الْفَضْل  الْهَاش 
ثَنَا عَبْدُ اللَّ یر  قَالَ حَدَّ ه  ع قَالَ:  ظَه  یه  عَنْ آبَائ  د  عَنْ أَب   قَالَ رَسُولُ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ

فْضَلُ 
َ
هِ ص يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ أ تِي اللَّ مَّ

ُ
عْيَادِ أ

َ
ي  أ يِّ بْن  أَب  ي عَل  نَصْب  أَخ  یه  ب  کْرُهُ ف  هُ تَعَالَی ذ  ي اللَّ ي أَمَرَن  ذ 

وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّ
ب  ع عَلَماً  ي طَال  ت  ینَ وَ أَتَمَّ عَلَی أُمَّ یه  الدِّ هُ ف 

کْمَلَ اللَّ ي أَ ذ 
ي وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّ نْ بَعْد  ه  م  ي یَهْتَدُونَ ب  ت  مَّ

ُ
يَ لِ  عْمَةَ وَ رَض  یه  النِّ  ف 

یناً... سْلَامَ د   (111)الِمالي) للصدوق(، النص، ص:  «لَهُمُ الْإ 
ضَا ع قَالَ 15 ذَا . رَوَاهُ عَن  الرِّ ه   إ  یلَ مَا هَذ  هَا ق  دْر  لَی خ  ه  کَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ إ 

لَی اللَّ ام  إ  تْ أَرْبَعَةُ أَیَّ یَامَة  زُفَّ امُ  کَانَ یَوْمُ الْق  یَّ
َ
الِْ

یر  بَیْ  نَّ یَوْمَ الْغَد  یر  وَ إ  طْر  وَ یَوْمُ الْجُمُعَة  وَ یَوْمُ الْغَد  ضْحَی وَ یَوْمُ الْف 
َ
طْر  وَ الْجُمُعَة  کَالْقَمَر  قَالَ یَوْمُ الِْ ضْحَی وَ الْف 

َ
نَ الِْ
ه  وَ 

لَّ ار  فَصَامَهُ شُکْراً ل  نَ النَّ یلُ م  یمُ الْخَل  بْرَاه  یه  إ  ي نَجَا ف  ذ 
ب  وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّ ینَ بَیْنَ الْکَوَاک  ه  الدِّ هُ ب 

کْمَلَ اللَّ ي أَ ذ 
 هُوَ الْیَوْمُ الَّ

يِّ  ب 
قَامَة  النَّ ي إ  هُ لَیَوْمُ  ف  نَّ كَ الْیَوْمَ وَ إ  صَاءَتَهُ فَصَامَ ذَل  یلَتَهُ وَ و  ینَ عَلَماً وَ أَبَانَ فَض  ن  یرَ الْمُؤْم  اً أَم  ی  مُ مَرْغَمَة  الْکَمَال  وَ یَوْ ع عَل 

د  وَ هُوَ الْیَوْمُ  ي آل  مُحَمَّ بِّ یعَة  وَ مُح  یْطَان  وَ یَوْمُ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الشِّ لَهُ  الشَّ لَی مَا عَم  یه  إ  هُ ف 
ینَ یَعْمَدُ اللَّ هُ الدِّ کْمَلَ اللَّ ي أَ ذ 

الَّ
فُونَ فَیَجْعَلُهُ  زَاء  بَیْت   الْمُخَال  إ  ه  ب 

يَّ کَرَامَة  اللَّ بَ کُرْس  یلَ ع أَنْ یَنْص  ي یَأْمُرُ جَبْرَئ  ذ 
عْمُور  وَ الْمَ  هَباءً مَنْثُوراً وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّ
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 ی ـیعن ؛اردی دـاست، بنابراین آثار تکوینو اشرف اوقات اعیاد  ضلعید غدیر اف کهیوقت

                                                           
رُ یَصْعَدُ  د  وَ یَسْتَغْف  مَاوَات  وَ یُثْنُونَ عَلَی مُحَمَّ یع  السَّ نْ جَم  کَةُ م  لَیْه  الْمَلَائ  عُ إ  یلُ ع وَ تَجْتَم  یر  اهُ جَبْرَئ  یعَة  أَم  ش  ینَ ونَ ل  ن  لْمُؤْم 

ي یَأْمُرُ اللَّ  ذ 
نْ وُلْد  آدَمَ ع وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّ مْ م  یه  بِّ ة  ع وَ مُح  مَّ ئ 

َ
ي أَهْل  وَ الِْ بِّ ینَ أَنْ یَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنْ مُح  ب  رَامَ الْکَات  یه  الْک  هُ ف 

نْ خَطَایَاهُمْ کَ  مْ شَیْئاً م  یر  وَ لَا یَکْتُبُونَ عَلَیْه  نْ یَوْم  الْغَد  ام  م  مْ ثَلَاثَةَ أَیَّ ه  یعَت  ة  وَ الْبَیْت  وَ ش  مَّ ئ 
َ
ي  وَ الِْ د  وَ عَل  مُحَمَّ وَ هُ  رَامَةً ل 

ي   ه  ]عَل  د  وَ آل  مُحَمَّ هُ ل 
ي جَعَلَهُ اللَّ ذ 

عَ الْیَوْمُ الَّ یه  وَ وَسَّ ي حَال  مَنْ عَبَدَ ف  هُ ف 
یدُ اللَّ ي یَز  ذ 

ه  وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّ ي رَحْمَت  [ وَ ذَو 
ار  وَ  نَ النَّ هُ م  قُهُ اللَّ ه  وَ یُعْت  خْوَان  ه  وَ إ  ه  وَ نَفْس  یَال  یعَة  مَشْکُوراً وَ ذَنْبَهُمُ عَلَی ع  یه  سَعْيَ الشِّ ه  ف 

ي یَجْعَلُ اللَّ ذ 
هُوَ الْیَوْمُ الَّ

زْر  وَ یَوْمُ الْحَبَاء  وَ  یط  الْو  یس  الْکَرْب  وَ یَوْمُ تَحْط  لْم  وَ مَغْفُوراً وَ عَمَلَهُمْ مَقْبُولًا وَ هُوَ یَوْمُ تَنْف  ة  وَ یَوْمُ نَشْر  الْع  یَّ وْمُ یَ  الْعَط 
یم  وَ یَوْمُ لُبْس   ف  الْعَظ  عَاءُ وَ یَوْمُ الْمَوْق  یه  الدُّ کْبَر  وَ یَوْمُ یُسْتَجَابُ ف 

َ
ید  الِْ شَارَة  وَ الْع  وَاد  وَ یَوْمُ  الْب  یَاب  وَ نَزْع  السَّ رْط  الثِّ  الشَّ

کْثَار  [ وَ یَوْمُ الصَّ الْمَشْرُوط  وَ یَوْمُ نَفْي  الْغُمُوم  ]الْهُمُوم   بْقَة  وَ یَوْمُ إ  ینَ وَ هُوَ یَوْمُ السُّ ن  یر  الْمُؤْم  یعَة  أَم  ي ش  ب  فْح  عَنْ مُذْن 
 
َ
د  وَ یَوْمُ قَبُول  الِْ ید  أَهْل  بَیْت  مُحَمَّ ضَا وَ یَوْمُ ع  د  وَ یَوْمُ الرِّ د  وَ آل  مُحَمَّ لَاة  عَلَی مُحَمَّ یَ الصَّ ادَة  وَ عْمَال  وَ یَوْمُ طَلَب  الزِّ

ه  
لَی رَحْمَة  اللَّ د  وَ یَوْمُ الْوُصُول  إ  وَدُّ ینَ وَ یَوْمُ الْمُتَاجَرَة  وَ یَوْمُ التَّ ن  رَاحَة  الْمُؤْم  ر  وَ یَوْمُ اسْت  یَة  وَ یَوْمُ تَرْك  الْکَبَائ  زْک    وَ یَوْمُ التَّ

م   ائ  یر  الصَّ بَادَة  وَ یَوْمُ تَفْط  نُوب  وَ یَوْمُ الْع  لَی أَنْ عَدَّ عَشْراً الذُّ ئَاماً إ  ئَاماً وَ ف  ناً کَانَ کَمَنْ أَطْعَمَ ف  ماً مُؤْم  یه  صَائ  رَ ف 
ینَ فَمَنْ فَطَّ

ي بَعْضُکُمْ بَعْ  یَة  یُهَنِّ هْن 
ائَةُ أَلْف  وَ هُوَ یَوْمُ التَّ ئَامُ قَالَ لَا قَالَ م  ي مَا الْف  يَ ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْر  ذَا لَق  نُ أَخَاهُ یَقُولُ  ضاً فَإ   الْمُؤْم 

ة  ع وَ هُوَ یَوْمُ  مَّ ئ 
َ
ینَ وَ الِْ ن  یر  الْمُؤْم  وَلَایَة  أَم  ینَ ب  ک  نَ الْمُتَمَسِّ ي جَعَلَنَا م  ذ 

ه  الَّ
لَّ نْ أَهْل  الْحَمْدُ ل  اس  م  ي وُجُوه  النَّ م  ف  بَسُّ  التَّ

یه  یَوْمَ  ي وَجْه  أَخ  مَ ف  یمَان  فَمَنْ تَبَسَّ حْمَة  وَ قَضَی لَهُ أَلْفَ حَاجَة  وَ بَنَی لَهُ قَصْراً  الْإ  الرَّ یَامَة  ب  لَیْه  یَوْمَ الْق  هُ إ 
یر  نَظَرَ اللَّ الْغَد 

یر  غَفَ  یَوْم  الْغَد  نَ ل  ینَة  فَمَنْ تَزَیَّ رَ وَجْهَهُ وَ هُوَ یَوْمُ الزِّ ة  بَیْضَاءَ وَ نَضَّ نْ دُرَّ ة  م 
ي الْجَنَّ هُ ف  یرَةً  رَ اللَّ لَهَا صَغ  یئَة  عَم   أَوْ لَهُ کُلَّ خَط 

ل   لَی قَاب  رَجَات  إ  کَةً یَکْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَات  وَ یَرْفَعُونَ لَهُ الدَّ لَیْه  مَلَائ  هُ إ 
یرَةً وَ بَعَثَ اللَّ نْ مَاتَ  کَب  كَ الْیَوْم  فَإ  ثْل  ذَل  مَاتَ  م 

یداً وَ  نْ عَاشَ عَاشَ سَع  یداً وَ إ  ناً  شَه  یه  مُؤْم  ینَ وَ مَنْ زَارَ ف  یق  دِّ یَاء  وَ الصِّ نْب 
َ
یعَ الِْ ناً کَانَ کَمَنْ أَطْعَمَ جَم  مَنْ أَطْعَمَ مُؤْم 

ه  وَ یَزُورُ قَبْرَهُ کُلَّ یَوْم  سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك  وَ  ي قَبْر  عَ ف  ینَ نُوراً وَ وَسَّ هُ قَبْرَهُ سَبْع  رُوأَدْخَلَ اللَّ ة   یُبَشِّ
الْجَنَّ ي يَوْمِ الْغَدِيرِ وَ فِ نَهُ ب 

نَ  يَّ ابِعَةِ فَزَ مَاءِ السَّ هْلُ السَّ
َ
بْعِ فَتَسْبِقُ إِلَيْهَا أ مَاوَاتِ السَّ هْلِ السَّ

َ
هُ الْوَلَايَةَ عَلَی أ  سَبَقَ  بِهَا الْعَرْشَ ثُمَّ عَرَضَ اللَّ

نَهَا بِا يَّ ابِعَةِ فَزَ مَاءِ الرَّ هْلُ السَّ
َ
نَهَا بِالْکَوَاکِبِ ثُمَ إِلَيْهَا أ يَّ نْيَا فَزَ مَاءِ الد  هْلُ السَّ

َ
عَرَضَهَا  لْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ثُمَّ سَبَقَ إِلَيْهَا أ

رَضِينَ  عَلَی
َ
نَهَا بِالْمُصْطَفَی مُحَمَّ  الْأ يَّ نَهَا بِالْکَعْبَةِ ثُمَّ سَبَقَتْ إِلَيْهَا الْمَدِينَةُ فَزَ يَّ ةُ فَزَ  ص ثُمَّ سَبَقَتْ د  فَسَبَقَتْ مَکَّ

قَرَّ بِذَلِكَ 
َ
لُ جَبَل  أ وَّ

َ
مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ عَرَضَهَا عَلَی الْجِبَالِ فَأ

َ
نَهَا بِأ يَّ جْبَال  إِلَيْهَا الْکُوفَةُ فَزَ

َ
جْبُل  ]أ

َ
[ الْعَقِيقُ ثَلَاثَةُ أ

خَرُ فَصَارَتْ هَذِهِ الْ  وَ جَبَلُ الْفَيْرُوزَجِ وَ جَبَلُ الْيَاقُوتِ 
ُ
فْضَلَ الْجَوَاهِرِ ثُمَّ سَبَقَتْ إِلَيْهَا جِبَالٌ أ

َ
جِبَالُ جِبَالَهُنَّ وَ أ

ةِ وَ مَا لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَقْبَلْ صَارَتْ لَا تُنْبِتُ شَيْئاً وَ عَرَ  هَبِ وَ الْفِضَّ  الْيَوْمِ ضَتْ فِي ذَلِكَ فَصَارَتْ مَعَادِنَ الذَّ
بَاتِ عَلَی الْمِيَاهِ  جَاجاً وَ عَرَضَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَی النَّ

ُ
نْکَرَ صَارَ مِلْحاً أ

َ
ا فَمَ فَمَا قَبِلَ مِنْهَا صَارَ عَذْباً وَ مَا أ

يْرِ فَمَا  باً وَ مَا لَمْ يَقْبَلْ صَارَ مُرّاً ثُمَّ عَرَضَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَی الطَّ تاً قَبِلَهَا صَارَ فَصِ قَبِلَهُ صَارَ حُلْواً طَيِّ يحاً مُصَوِّ
مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِ 

َ
کَنِ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَبُولِهِمْ وَلَاءَ أ خْرَسَ مِثْلَ اللَّ

َ
نْکَرَهَا صَارَ أ

َ
 ي يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ کَمَثَلِ وَ مَا أ

بَی وَلَا 
َ
مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ مَثَلُ إِبْلِيسَ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمَلَائِکَةِ فِي سُجُودِهِمْ لِِدَمَ وَ مَثَلُ مَنْ أ

َ
يَةَ أ

کْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ 
َ
نْزِلَتْ هَذِهِ الِيَْةُ الْيَوْمَ أ

ُ
هُ نَبِيّاً إِلاَّ وَ کَانَ يَوْمُ بَعْثِهِ مِثْلَ يَوْمِ الْغَدِيرِ عِنْدَهُ وَ  أ رَفَ عَ  وَ مَا بَعَثَ اللَّ

تِهِ وَصِيّاً وَ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. مَّ
ُ
 (232، ص: 1القدیمة(، ج -)إقبال الِعمال )ط  حُرْمَتَهُ إِذْ نَصَبَ لِأ
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 .ودشیدر این ایام و در این روز نازل م ،بخواهد نازل شودکه شرافت و فضائل  ،آنچه از کرامت
  

 عرفه و شب قدر بيشتر است اثر عيد غدير در تکميل نفوس، از روز
و فیضان رحمت  وندآمدن مغفرت خدا در برای تکمیل نفوس و به جوشش ،عید غدیر

 وزردر غیر  یاثرچنین و الا اگر ؛ بیشتر است اثرش از روز عرفه و شب قدر، و عنایت الهی
 شد.یمافضل ن روز آباید  ،بیشتر بود عید غدیر

 
 وظيفۀ انسان نسبت به ايام اللـه

ه ن است کایحق ایام و ادا کنیم.  ،ما دارد ۀکه این ایام بر عهدرا ی حق  باید ما براین بنا
 .خودمان را برای توجه به آن موقعیت فارغ کنیم مثلاً  ؛قدر آنها را بدانیم

 ابلاغ موظف است که در کنار . حضرت موسیخواهدیتوجه خاص م «الله ياما»
 :بدهد الله یامتذکر به ا ،رسالت

نۡ 
َ
خۡرجِۡ قوَۡمَكَ مِنَ  أ

َ
لمَُتِٰ أ يهىمِٰ  وَ  ٱلنُّورِ إلََِ  ٱلظُّ

َ
رِهُۡم بأِ ِ ذكَ   11 ٱللَّه

 ایویژه ایام الله، یامکه این ا شودیپس معلوم م .الله یامبه و متذکر کن به انقومت را مت
 ۀمه ؛ و الاباشدمیامر اخراج مردم از ظلمات به سمت نور  کنندۀیلاست و تذکر به آنها تسه

 .روزها روز خداست
 خارجبه سوی نور که  قومت را از ظلمات  است فرموده موسی خداوند به حضرت

 . بنما الله یاممتذکر به اآنها را کن و 
هم فراغت  ،اثر دارد. این تذکر ،که مردم نورانیت باطنی پیدا کنندالله در این یامتذکر به ا

 ی.و هم فراغت بیرون خواهدیذهنی و قلبی م
کُمْ  إِنَّ : »ندکه فرمود نبوی روایتدر  بِّ امِ  فِي لِرَ يَّ

َ
لَا  نَفَحَات   دَهْرکُِمْ  أ

َ
ضُوا أ  فَتَعَرَّ

 و بخشجان ی  یخدا هاییمنس، در طول ایام عمر شما یکسری 12 وَ لَا تُعرِضُوا عَنهَا لَهَا
ت پش به آن دهید وقرار  هایمحواستان باشد که خودتان را در معرض آن نس وزد،یم یاکنندهاح

                                                           
 .1(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 12. سورۀ مبارکۀ ابراهیم )16
 با اندکی اختلاف[. ]213، ص: 19. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئی(، ج17



 22                                                                                                            جلس اول المبیت / میله ل

 

 ،دیرهمین ایام عید غ های احیاکنندۀ ربانی،و نسیم مصادیق این نفحات ینتربارزاز ، «نکنید
 این است که اشهلازم واست.  امثال اینهاشب قدر و  ،رمضان ، ماه مبارکروز عرفه ،عید فطر

ال در ت به اعمنسب و شماردباین ایام را محترم  ،لی کندازمانش را خ ،فراغت کسب کند انسان
 آنها اهتمام داشته باشد.

  
 خورد، اهلش از خاک بلند نخواهند شد!ای که مفاتيح در آن خاک میخانه

ه بود ۀ آنهادر دسترس هم و عملی ۀکتاب روزان ،خداوند رحمت کند قدما را که مفاتیح
یام هفته ا ،شب جمعه چه اعمالی دارد دارد، فردا چه اعمالی دارد، است. امروز چه اعمالی

ماه رجب  چه اعمالی دارد،شب اول ماه  چه اعمالی دارد، خاص یهاشب ،چه اعمالی دارد
شب عید قربان چه چه اعمالی دارد، ماه شعبان چه اعمالی دارد، ماه رمضان چه اعمالی دارد، 

 و... اعمالی دارد
اهلش  رد،خویآن خاک مدر که مفاتیح  یاخانه !خاک بخورد هادر خانه مفاتیح نباید

                    انسان شود مگر می ؛کلید رسیدن به ملکوت استمفاتیح،  !از خاک بلند نخواهند شد
  ؟!برندارد راکلید  وقتهیچ

 ت،اسرسیدن به ملکوت  یهابرنامه منظوریک مثال است.  ،کتاب مفاتیححالا این 
در  و آنیدر هر  یکس و  هر، اندهتوضیح داد را برای ما روز و شبکه ساعات  ییهااین برنامه

 بتواند. پیدا کند،حالتی خواست به ملکوت راه  هر
  

 »در معنای 
َ
 «ماءِ السَّ  وابُ بْ أ

 » این کارها،
َ
خواهد درهای آسمان را به روی خود کسی که می ؛است« ماءِ سَّ ال وابُ بْ أ

وسل نماز و ت ، باو ذکر هروقت شما با دعا اند؛ذکر فرموده ادعیه رامصادیق آن باز کند، یکی از 
مختلف این  ۀ. در ادعیایدکرده بازرا به روی خود سمان آباب  شوید،یمتوجه به ملکوت م

 فرماید:یم «ماتسِ »مثلًا در ابتدای دعای  ؛معنا را داریم
هُمَّ » لُكَ  إِنِّي اللَّ

َ
سْأ

َ
عْظَمِ  الْعَظِيمِ  بِاسْمِكَ  أ

َ
عْظَمِ ] الْأ

َ
عَزِّ [ الْأ

َ
جَلِّ  الْأ

َ
کْ  الْأ

َ
ذِي رَمِ ـالْأ   الَّ
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بْوَابِ  مَغَالِقِ  عَلَی بِهِ  دُعِيتَ  إِذَا
َ
مَاءِ  أ حْمَةِ  لِلْفَتْحِ  السَّ  18«انْفَتَحَتْ  بِالرَّ

آن اسمی که هر وقت  دهم،یاکرم تو قسم م تو را به اسم عظیم اعظم اجل   ! منخدایا
 .کنییاز مببا رحمتت ن اسم ای ۀواسط به، گفته شود برای باز شدن آنها سمانآ ۀبر درهای بست
 ره ؛ کهجای دیگر است شما وبین موجودی که رابط  و سمان یعنی آن حقیقتآباب 

از بآن باب به فعلیت نرسیده باشد و و اگر  یابید،یراه م ،ح باشدو آن باب منفتآن موجود  وقت
 . یابیدینباشد راه نم

 سمانآشما به  و ورود ولسمانی شدن و اذن دخآ ۀواسط که باب آسمان یعنی آنچه
روزه  ،نماز ،رضایت آنها و دل پدر و مادر ؛ مثل:هزاران امر است ،سمانآاین ابواب  است.

 د.پیدا کنسمان راه آبه  تواندیم هاینا یلۀوس بهو انسان  سمان استآابواب  هایناکه همۀ و... 
یک  چونکار نداریم. دارد که فعلًا به آن  ی نیزیک معنای دیگر «ماءس  الابواب » البته

 ،شد که گفته مواردی ،است آخرت به این عالم است و روی دیگر آن به عالم ،روی این باب
 !بود که رویش به این عالم است مواردی

 و شاد کردن هایو شاد ،آن را اعمال ، وباشد ش به این ایامباید حواس بنابراین انسان
 .ددر خانه حال و هوای عید داشتن را از دست نده لباس خریدن وو نیز  ها در این زمان را،دل

 
 بيتوظايف ما نسبت به اهل

 جهت یادآوریمطرح کرده بودیم؛  یتباهل به نسبت ما وظایف به راجع بحثی قبلاً 
 کنیم.ای از آن را عرض میخلاصه

 شود.مطرح می در سه محور کلی یتبما نسبت به اهل ۀوظیف
 19 ٱلنهعيِمِ ومَۡئذِ  عَنِ لُنه يَ ئَ ثُمه لتَسُۡ 
مورد سؤال و بازخواست قرار  «نعيم»از  ،در قیامت :فرمایدیم رتکاثمبارکۀ  ۀدر سور

  70که با نعیم چه کردید؟ گیریدیم
                                                           

 مات.، دعای شریف س  71. کلیات مفاتیح الجنان، ص: 18
 .2(؛ آیۀ کریمۀ 131. سورۀ مبارکۀ تکاثر )19
 ، مجلس اول.(«2سلسله مباحث دین شناسی )»رجوع شود به جزوۀ . 20
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ين نعمتولايت، مهم ين و بالاتر  ها که در قيامت از آن سؤال خواهد شدتر
اجع ردر قیامت از شما  عنیی تفسیر شده است، به نعمت ولایت «نعیم»، از در روایات

ش را ادا کردید؟ به چه میزان حق   ؟چه کردید نعمت ولایت سؤال خواهد شد که نسبت به آن به
 رساند. یممطلب را به همین ما  نیزتحلیل آیه  اگر چه 71 ؟دیدنمون را ادا آحق 

                                                           
ثَنَا[ »... 1]. 21 یمُ  حَدَّ بْرَاه  اس   بْنُ  إ  ... عَبَّ يُّ وْل  ا: قَالَ  الصَّ يِّ  یَدَيْ  نَ بَیْ  یَوْماً  کُنَّ ي فَقَالَ  ع مُوسَی بْن   عَل  ي لَیْسَ  ل  نْیَاال ف  یمٌ  دُّ  نَع 

ي   یق  نْ  الْفُقَهَاء   بَعْضُ  لَهُ  فَقَالَ  حَق  مَّ هُ  فَیَقُولُ  یَحْضُرُهُ  م  عِيمِ  عَنِ  يَوْمَئِذ   لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ یمُ ال هَذَا مَا أَ  النَّ ع 
ي نَّ  ف 

نْیَا دُ  الْمَاءُ  هُوَ  وَ  الدُّ ضَا لَهُ  فَقَالَ  الْبَار  رْتُمُوهُ  کَذَا صَوْتُهُ  عَلَا  وَ  ع الرِّ فَ  فَقَالَتْ  ضُرُوب   عَلَی جَعَلْتُمُوهُ  وَ  أَنْتُمْ  فَسَّ  هُوَ  ةٌ طَائ 
دُ  الْمَاءُ  عَامُ  هُوَ  غَیْرُهُمْ  قَالَ  وَ  الْبَار  بُ  الطَّ یِّ وْمُ  هُوَ  آخَرُونَ  قَالَ  وَ  الطَّ بُ  النَّ یِّ ضَا قَالَ  الطَّ ي لَقَدْ  وَ  ع الرِّ ثَن 

ي حَدَّ یه   عَنْ  أَب  يأَ  أَب   ب 
ه   عَبْد  

ق   اللَّ اد  ه   أَقْوَالَکُمْ  أَنَّ  ع الصَّ رَتْ  هَذ  نْدَهُ  ذُک  ي ع  ه   قَوْل   ف 
ذ   لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ  تَعَالَی اللَّ یم   عَن   یَوْمَئ  ع 

بَ  النَّ نَّ  قَالَ  وَ  ع فَغَض   إ 
هَ  بَادَهُ  یَسْأَلُ  لَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ا ع  لَ  عَمَّ مْ  تَفَضَّ ه   عَلَیْه  كَ  یَمُنُّ  لَا  وَ  ب  ذَل  مْ  ب  نَانُ  وَ  عَلَیْه  مْت  نْعَام   الا  الْإ  نَ  مُسْتَقْبَحٌ  ب  ینَ الْمَ  م   خْلُوق 

لَی یُضَافُ  فَکَیْفَ  ق   إ  ه   الْمَخْلُوقُ  یَرْضَی لَا  مَا جَلَّ  وَ  عَزَّ  الْخَال  نَّ  وَ  ب  یمَ  لَک  ع 
نَا النَّ هُ ا یَسْأَلُ  مُوَالاتُنَا وَ  الْبَیْت   أَهْلَ  حُبُّ  للَّ

بَادَهُ  ید   بَعْدَ  عَنْهُ  ع  وْح  ة   وَ  التَّ بُوَّ نَّ  النُّ
َ

ذَا الْعَبْدَ  لِ  كَ  وَفَی إ  ذَل  اهُ  ب  لَی أَدَّ یم   إ  ة   نَع 
ي الْجَنَّ ذ 

 لرضاا أخبار )عیون« یَزُولُ... لَا  الَّ
 (119: ص ،1ج سلام،ال علیه

ضا موسی بن علی   نزد روزی ما: گفت کرده بازگو برایم 117 سنه اهواز در کاتب عباس بن ]ترجمه: ابراهیم  الر 
لام علیهما  اضرح محضرش در که فقهاء از ایپاره نیست، حقیقی نعیم جهان این در: فرمود مرا حضرت بودیم الس 

عِيمِ  عَنِ  يَوْمَئِذ   لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ  :فرمایدمی دخو خداوند نیست، چنین این: گفتند بودند  پرسش عیمن از روز این در) النَّ
 نید،کمی معنی چنین این شما: فرمود بلند آواز با حضرت نیست؟ دنیا در گوارا سرد آب همین این آیا( شد خواهید

 ذیذل طعام: گفتند دیگر جماعتی و است؛ خنك آب مراد: گفتند جماعتی نمائید،می تفسیر وجه چنده ب را آن و
ه و است؛ لام علیه امام .است خوش خواب: گفتند دیگر عد   پدرش محضر در که کرد نقل برایم پدرم: فرمود الس 

ه عبد ابو لام علیه صادق امام اللَّ عِيمِ  عَنِ  يَوْمَئِذ   لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ » آیه بیان در شما اقوال این الس   حضرت آن ،شد ذکر «النَّ
ل بندگانش به که چیزی از جل   و عز   خداوند: فرمود گشته خشمگین و ناراحت  بر دانب و پرسید نخواهد کرده تفض 

ت آنان ت و نهد،نمی من  ، و عز   عالم خداونده ب رسد چه تا است زشت و قبیح مخلوقات در احسان به من   و جل 
 ام دوستی نعیم، این به مراد لکن و دهند، تنسب وندخداه ب نیست راضی بدان خدا مخلوق که را چیزی چگونه

 و توحید از پرسش از پس خداوند. کرد خواهد خواست باز قیامت در آن از خداوند است، ما ولایت و البیتاهل
ت،  ردهک وفا بدان و برآید سؤال این عهده از اگر بنده زیرا کرد، خواهد بازجوئی ما ولایت مسأله از را بندگان نبو 
 .رساند...[می بهشت جاودانه نعیم به را او امر این باشد،

 رسیدم؛ حضرت به من فرمودند:  [ نُعمان بن ثابت گوید: در منا خدمت امام صادق1]
ي قَدْ »...  كَ  بَلَغَن  رُ  أَنَّ ي آیَةً  تُفَسِّ تَاب   ف  ه   ک 

يَ  وَ  اللَّ ذ   لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ  ه  یم   عَن   یَوْمَئ  ع 
هُ  النَّ عَا أَنَّ بُ  مُ الطَّ یِّ دُ ا الْمَاءُ  وَ  الطَّ ي لْبَار   ف 

ائ ف   الْیَوْم   باً  طَعَاماً  أَطْعَمَكَ  وَ  رَجُلٌ دَعَاكَ  لَهُ  قَالَ  نَعَمْ  قُلْتُ  الصَّ داً  مَاءً  أَسْقَاكَ  وَ  طَیِّ ه   عَلَیْكَ  امْتَنَّ  ثُمَّ  بَار   نْسُبُهُ تَ  کُنْتَ  مَا ب 
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د بعآب و نان و لباس و سرپناه بدهد و به انسان، از آن است که  تریمچون خداوند کر
 !سؤال کند هااز آنبخواهد 

 حقه باشد، در حقیقت حق این نعمت را ادا کردفرد د و وسؤال ش نعمت ولایت اگر از
                               نعمت ولایتدیگر در جهت  یهاتمامی نعمت ، چونده استنموها را ادا نعمت ۀهم
ه ردرا ادا نک ولایت اگر حق نعمت اما لازم نیست؛و لذا دیگر سؤالی از چیز دیگری  د،نباشمی

 گرفت،خواهد قرار بازخواست  مورد سؤال خواهد شد واز او  ی دیگرهانعمت ۀاز هم باشد،
 ده است.نموضایع هم را دیگر  هاینعمت ۀهمبا ضایع نمودن نعمت ولایت، چون 

اند، کرده کشییمس :را فراهم کرده باشدمسجد کسی برای ما این محیط  ینکها مثل
اش برای این است که ما عبادتی کنیم و نماز همه و... دوربین و فرش و نور و وسایل پذیرایی

یابی بخواهد ما را ارز کسیاگر حال ببریم.  یاو بهره کنیم علمی یو گفتگو ی بخوانیمنآو قر
جواب هم در ما د؟ قرآن خواندی؟ نماز خواندیدآیا کردید؟  ایچه استفاده پرسداز ما می ،کند
 ه باشیم(ها را رعایت کردحداقلکه  یااندازهبهرا )و نماز و قرآن  یمما آمد گوییم: بله!می

ر دیگدهد! یجایزه هم به ما م !بفرمایید ،نوش جانتان ،دخوب کاری کردی گوید:یم خواندیم!
چقدر از فرش  !ی؟دکر را مصرفر از نور اقدمچه  ؟!تا چایی خوردیکه چند کندیسؤال نم

... و دی؟! چقدر از هوای اینجا را تنفس کردی؟! چقدر از خنکی کولر بهره بردی؟!کر ستفادها
ابر و باد و مه  عبادتی انجام دهیم؛ مقدمه و زمینه و در راستای این بود که هاینا ۀچون هم

 !ماین کار را بکنی در کار بودند تا ماخورشید و فلک 
 هیچ آن ملکوتی و علمی و معرفتی و نویاز فضای مع و آمد در مسجد فردیحالا اگر 

ول به بازی مشغ ،در وقت صحبت! خورد و رفت چیزی را ،مثلًا در وقت نماز و نکرد یااستفاده

                                                           
لَیْه   لَی قُلْتُ  إ  هُ  یَبْخَلُ فَ  أَ  قَالَ  الْبُخْل   إ  نَا قَالَ  هُوَ  فَمَا قُلْتُ  تَعَالَی اللَّ  ،13ج ،(بیروت - ط) الِنوار بحار«. )الْبَیْت   أَهْلَ  حُبُّ
 (113: ص

ذ   لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ  آیۀ یك تو امشنیده: ندفرمود]ترجمه: )حضرت خطاب به نعمان(  یم   عَن   یَوْمَئ  ع 
 فسیرت را قرآن از النَّ

 غذای و کند دعوت را تو کسی اگر: ندفرمود !است درست گفتم ؟گرم روز در سرد آب و پاك غذای به اینموده
 تفسیر را یهآ این که طور ن)هما بگذارد منتبر تو  بعد بیاشامد تو به گوارائی و سرد آب و بیاورد برایت خوبی و پاك
 :گفتم ؟ورزدمی بخل خداوند آیا: ودفرم !دانممی بخیل را او من گفتم است؟ آدمی نوع چه گوئیمی آیا (کنیمی
 بیت.[اهل ما با دوستی :ندفرمود چیست؟ آیه این در نعیم پس
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 ، نمازبردی؟ در وقت نماز یابهرهآیا که چه کردی؟  پرسندیسؤال م در اینجا از او !شد
 قرآن خواندی؟ خواندی؟

 !برق همه ینا کنند؛یبازخواست م از او گر رادی یهاتمام نعمت ،بگوید نه فرد اگر
 و... !افراد همه ینا !خدمت همه ینا فرش! !کولر همه ینا

سراف ا ینتراین بزرگ و ؛یع نموده استضارا ها تمام نعمت ،اگر انسان به ولایت نرسد
مۀ ! چون هخودش منحرف کردی؟ یگاهچرا چیزی را از جا گیرد کهو مورد سؤال قرار می است

 ها برای این بود که انسان به آن مُنعم برسد.این نعمت
 ۀسؤال را در پیش رو خواهیم داشت. یعنی سور ینترمهم ،پس ما نسبت به ولایت

که  ینعمت ؛ده استنمومطرح  ترین راو بلکه مهم یکی را ،تمام سؤالات قیامت بین تکاثر از
 است. بوده دیگر در راستای آن  یهانعمت ۀهم

ین با همکند که از یک نعمت سؤال می !معُ نْ اَ  یا ءامعْ النَّ  نِ عَ  ذ  ئِ مَ وْ يَ  نَّ لُ ئَ سْ تُ لَ  د:نفرمو
 و حقش را ادا کردی، درست رفتار کردی ،نعمت یک اگر با همین! که یک نعمت چه کردی؟

درست استفاده نکردی و حق این نعمت از اگر ؛ و دا کردینیز ارا  ی دیگرهانعمت ۀهمحق 
 های دیگر را نیز ضایع کردی. نکردی، همۀ نعمت ادا راآن 

وُنه  * ٱلَۡقَيِِ كََلّه لوَۡ تَعۡلمَُونَ عِلۡمَ    77 ٱلَۡۡحِيمَ لتََََ
 .دید دهمین دنیا جهنم را خواهیدر  د،برسی الیقین ه علمشما باگر 
وُنههَا عَيَۡ  ثُمه    73 ٱلَۡقَيِِ لتََََ

 دید.  دهیجهنم را خوا یقینالین در آن عالم به ع
ؤال مورد سبه حق و حقیقت قسم ، لُنه ئَ لتَسُۡ قیامت، ق ئسپس بعد از دیدن حقا، ثُمه 

 . گیریدیقرار م
کو  وز قیامت روز سؤال پرسیدن استاصلًا ر یوم » ،روزاسم آن  خواهد؛ینم یدتأ

ک است. اما اینکه با دو «حسابال اً، یقیناً، آن همآورده است یدتأ  یعنی ،ثُمه  ۀکلم با ، قطعاً، حق 

                                                           
 .3و  1(؛ آیۀ کریمۀ 131. سورۀ مبارکۀ تکاثر )22
 .7(؛ آیۀ کریمۀ 131. سورۀ مبارکۀ تکاثر )23
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ها معناهایی دارد که یناشود، همۀ یسؤال ماز شما ن آ از یابعد از دیدن جهنم با یک فاصله
 فعلًا با آن کار نداریم.

عِيمـالدر « الـ»لبته . اشویدین روز از یک نعمت خاص سؤال مآ باید تحلیل  نیز نَّ
چگونه است، در جای خودش ا این نعمت آشنایی ما بحالا  !که آشناست ییک نعمت ؛شود

 باید بحث شود.
در  اکنون کافری که هاییاز بودائو حتی من و کافر ؤمها، از همۀ انساناین سؤال از 

شود و مخصوص یک عدۀ خاصی یمکشند، پرسیده یرا به خاک و خون م ینمسلم ،میانمار
ک . یگیرندیمقرار همگی نسبت به این نعمت مورد بازخواست  ؛نیست ها(مثلًا مسلمان)

 است. شده دادهاست که به همه نعمت عام 
و اگر حقش ادا  آن قرار داردها در راستای نعمت ۀاین نعمت یک نعمتی است که هم

ع اگر ضایو  باشد؛مین مقتضای آن وبیبو شأن راز نعمت دیگری لازم نیست  سؤال ،شود
 ده است. ش یعضا هاۀ نعمتد گویی همشو

قت قسم یاد کرده که از حق و حقی به خداوند مهم است که قدراین نعمت ولایت اگر
ا در م ۀوظیفو کنیم بت چه باید مدر مورد این نع که بدانیم لازم استپس کند، آن سؤال می

 ؟ستولایت چیحقیقت قبال 
 

 بايد انجام دهيم، در سه محور کلی است بيتاهل وظايفی که نسبت به
 :مطبق سه محور اصلی ما وظیفه داری

 
 محور اول: معرفت و شناخت نسبت به حقيقت ولايت و ولیّ 

 ن پایهاولی ؛است معرفتـ  و به تبع آن ولی  ـ ولایت  نسبت به ماوظیفۀ  و اولین محور
حقیقت  و باید ولایتاول  ؛جهل زدوده شود ۀاول باید پرد ؛است شناخت ،و حرکتگام  و

       نرکو این این شناخت مراتب دارد. بته ال. را بشناسیم اولیاءو  یتبولایت و وجود اهل
که  میزانی به هر ـ ولایت و شناخت چگونگی رسیدن به آنو حقیقت  ـ یعنی شناخت ولایت

 .کندیم ینتأمنیز را  آن دو رکن دیگر ،باشد
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 بيتت نسبت به اهلت و مودّ محور دوم: محبّ 
 ؛قام ولایت و اولیاءت و تعظیم ممود   ،تکریم ،تمحب   عبارت است از دومین محور

 اجر رسالتشان قرار دادند.آن را  اکرم که پیامبر همان
  

 کندت عمل نمیهيچ عملی به اندازۀ مودّ در طی راه خداوند، 
 یاهت را گفتیم. نکتت و محب  مود  بین فرق  ،تمود   ۀآی مباحث مربوط به شاید در خلال

 تهم مود   و آن درخواست نمودندر یک اج پیامبر این است که باید به آن توجه کنیمکه 
نه برای  استمبرای شما و به سود ش ـ که رسیدن به خداست ـ دند آن اجروبعد فرم است؛

  .قبلًا گفتگو شده بود هاینا من!
 ۀرتبدر همسنگ و  برای وصول به خداوند، چ امرییکه ه دهدیاین خودش نشان م

إلَِه مَن شَا ءَ ، خواهمهیچ اجری را نمی: من از شما فرمودند ا پیامبرزیر ت؛ت نیسمود  
ن يَتهخِذَ إلََِٰ رَب هِِ 

َ
الا اینکه اراده کنید که راه خداوند را طی  خواهمیهیچ نم؛ 74سَبيِلَٗ  ۦأ

  نمایید.
از انضمام این دو به ت؛ خواهم جز مود  و در جای دیگر فرمودند من هیچ اجری نمی

 ی است با اراده و طی راه خداوند. مساو ،تمود   آید کهیکدیگر به دست می
شود یانجام م تمام واجبات و مستحباتاز اینکه این اراده برای طی مسیر الهی را که با 

ـ چون راه، راه درونی است و نیازمند به توجه، ذکر، نماز، دعا، روزه، حج، جهاد و... است 
 ت بیان نمود واوی با مود  مس باشد ـوند میرسیدن به خدا یی در جهتهاگامها که همۀ این

اجر رسالت قرار ت را فقط مود   و مزد رسالت قرار ندادهرا از واجبات و مستحبات  کدامیچه
ۀ بقی ،باشد تمود   اگر اینت قرار دارند؛ که همین مود  در دل همۀ آنها که  شودیم داد، معلوم

همین نعمت ولایت که . مثل دخورنمی درد بهاگر نباشد، بقیه هم و  شودیاصلاح م کارها
 ند.شومعنا می ولایتهای دیگر در راستای نعمت ولایت بوده و با ؛ چون همۀ نعمتگفته شد

سْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْراً إِلاَّ اَنْ تَکُونُوا مُخْلِصِينَ نفرمود ر است که ـن خاطـبه همی
َ
 من  ،مَا أ

                                                           
 .17(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11. سورۀ مبارکۀ فرقان )24
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 لاَّ إِ  یا مثلًا نفرمود ردد!گیبه شما برمکه آن هم اخلاص  خواهم مگریاجری از شما نم
نْ تُقِيمَ  لاَّ إِ  یا ةو  لَ  الصَّ لاَّ إِ  یا ةيَّ ودِ بُ عُ الْ 

َ
لَو   أ  ید!اننماز بخومگر  ، مگر عبادت کنید!...و ةالصَّ

 وده است.رمرا نف کدامیچه
     قطعاً  بود،اگر می کند؛یعمل نم وندت در طی راه خدامود   ۀاندازهیچ عملی به

 . دادندیقرار م رسالت اجر آن را رسول خدا
را تحت عنوان اجر  یت فی القرباین مود   رسول اکرماما نکتۀ مهم دیگر اینکه 

سْئَلُکُمْ عَ  :باشد که طورینابدون ذکر اجر بیاید، مثلًا  توانستیم یهقرار داده است. آ
َ
لَيْهِ مَا أ

بَی   ةَ فِی الْقُرْ  ۀخود کلم ت؛خواهم جز مود  شما چیزی نمییعنی من از  مِنْ شَیْء  إِلاَّ الْمَوَدَّ
 جمله کامل بود. بودیاگر نم «اجر»

از ن گویم: مبه شما می یک بار ؛یمهستگفتگو در حال هم  ما بافرض کنید که  مثلاً 
کردنم از گویم: من در برابر این صحبتیماما یک بار  ؛جز آب خواهمینمچیزی شما هیچ 

ممکن است به دو صورت باشد: یا بفرماید: من هیچ چیزی خواهم، اینجا هم شما چیزی نمی
ت فی القربی، و یا بفرماید: من در برابر رسالتم چیزی از شما خواهم جز مود  از شما نمی

 خواهم جز مودت فی القربی.نمی
ر اج ت فی القربیاست که مود  خیلی با دقت و ظرافت بیان فرموده خداوند متعال 

 . ، فارغ از اینکه اجر رسالت باشد یا نباشدمکرم نبی ۀتخواسصرفاً رسالت است نه 
فرض کنید یک نفر مثلًا . شودیدر مقابل یک کاری پرداخت م یعنی چیزی که اجر

یک نفر در این مسجد فقط اما  چقدر است؟ آن مادی اجر ،کل این مسجد را ساخته است
 ازدسیبا کسی که صندلی م سازدییک اجری دارد. کسی که سد م ، این فرد همجارو زده است

 .باشد شده متناسب با کار انجامباید اجر یست. اجرش یکسان ن
ی تو فرموده است آن مود   داده رسالت قرار لدْ عِ  ی راالقربفی ت مود  خداوند در قرآن، 

 کند،می ـ در قوس صعودـ رسالت  هر کاری که یعنی ؛ و ایناجر رسالت است خواهم،یکه م
 ت از جانب شما. رسالت از جانب من و مود  اً همان کارایی را دارد؛ نیز دقیق تمود  

ی و از از حیث تشریع ولی شود،ینم پیامبر اجر رسالت ،یچیز یچگرچه ه
حق گویی در  ،اگر ادا نشود دل رسالت است؛ وع   ،تتعالی، مود  حیث وصول به حق
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به آن حضرت ظلم  فقط، ظلم کرده یرالمؤمنیناست. کسی که به ام شده ظلم پیامبر
؛ چون رسالت، ظلم کرده است وند متعالو به خدا خدا به رسول نکرده، بلکه قبل از آن

 .ده استنموضایع و حق نبی  و حق ولی  را حق خداوند رسالت خداوند است، بنابراین 
 ینیمید ببابرای اینکه بفهمیم آیا این حق را ضایع کردیم یا نه، خیلی چیز مهمی است. 

 ست؟گونه اچ یتبحالت درونی ما نسبت به اهل یم؟اهت چه کردمقابل این مود  در 
 

 فايده استت بدون اطاعت بیمعرفت و مودّ 
ت و تکریم و حفظ حرمت و ادب. ت و محب  پس رکن اول شناخت؛ و رکن دوم مود  

 .کندیلازم است اما کفایت نم رکناین دو 
  

 بيتاهل محور سوم: اطاعت و وظايف عملی در مقابل
 . است یتبرکن سوم اطاعت و وظایف عملی در مقابل اهل

 ت، شناخت و مود  تشناخت و مود  آن گویی  ،اطاعت امر مهمی است که اگر نباشد
      ت حاصل ، به همان میزان محب  شناخت حاصل شود درستی نبوده است. به هر میزان که

 گیرد.یمشود و به همان میزان اطاعت صورت می
 ،طور که شناختهمانیعنی  ؛دندار یرینسبت به هم اثرگذاری و اثرپذ سه رکن، ینا

 شود.خودش باعث شناخت بیشتر می طاعتآورد، ایمطاعت او ت محب  
 هادام از اینکه هر ک سه محور کلی از وظایف داریم بیتنسبت به اهلپس ما 

، آن دو رکن حاصل شود یارهر مقدترین آنها شناخت است که به مهم د.نایی دارهزیرشاخه
 شوند.یمدیگر نیز حاصل 

یک مقداری راجع به معرفت گفتگو  ،استترین وظیفه و مهم ون معرفت اولینچ
انسان از مرگ نجات  باعث کهـ  یتباهلبه حق معرفت  شناخت و که ،کرد یمخواه

 گردد؟هایی حاصل میچیست؟ و از چه راه شود ـیم جاهلیت
سروران  که. بارها این را گفتیم الله است یامتعظیم و تکریم ا ،ین مواردیکی از ااجمالًا 

 ند اس کنـما احس یهاواقعاً بچه ند؛ یعنیدر این ایام قرار ده ،لباس نو بخرند خواهندیموقتی 
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 اند.گرفته که در ایام عید قرار
 

 خلاصۀ بحث
 :بحث ۀخلاص
 از همۀ  از نعیم ولایت که )یعنی سؤال سؤال روز قیامت ینترنسبت به بزرگ                        

 سه محور اصلی داریم.  ها پرسیده خواهد شد(انسان
  هم برایش  هانعمت ۀبقیباشد،  را درست ادا کرده ولایت متعن حقاگر کسی

های اخروی نیز خواهد داشت؛ و اگر نعمت ولایت را ضایع نعمت بوده و در مقابل آنها نعمت
مؤاخذه گشته و در  ها از او شکایت خواهند کرد و نسبت به همۀ آنهاد، همۀ نعمتنموده باش

 . شد دخواهعذاب مقابل تمام آنها 
  متاین نعباید ببینیم در مقابل پس  ،خیلی مهم استاز نعمت ولایت اگر سؤال 

 ؟ه باید بکنیمچ
 :کارهایی که باید انجام دهیم در سه محور کلی است  

 .ولایت و ولی  رفت نسبت به و معشناخت  .1
 اولیاء. مقام ولایت وو  بیتاهل به نسبت تت و مود  محب   .2
 اطاعت. .3
  اثرگذاری و اثرپذیری متقابل دارند؛ یعنی معرفت، ه هم بنسبت محور این سه

 شود.یمت و معرفت عت، منجر به درجاتی از محب  خود اطا آورد وت و اطاعت میمحب  
مْرِ 

َ
ولِي الْأ

ُ
فْتَنَا بِذَلِكَ أ ذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ وَ عَرَّ  75مَنْزِلَتَهُمْ  الَّ

دارای  دهد که آنهااز اینکه آنها را واجب الطاعۀ مطلق قرار داد، نشان می ،در حد پایین
عمل به طاعت، معرفت نسبت به اولیاء را  ،و در مرتبۀ بالاتر منزلت و مقام بلندی هستند؛

  .معرفت است ،ترمهم هاینا ۀاز همگردد. و د، چون باعث قرابت میآورمی
 شود؟یچگونه حاصل م آخرین مطلب اینکه باید دید این معرفت  

 شش محور و چهارده راه  ه دستۀ کلی وـ، در سبیتاهل ام  ـت معرفت اجمالًا اینکه
                                                           

 . حجةفرج حضرت  یدعا، 111لیات مفاتیح الجنان، ص: نیز: ک؛ و 173. المصباح للکفعمي، ص: 25
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 واصل خواهد شد. تبیقرار دارد؛ که انسان با تحصیل این موارد، به معرفت تام اهل
 یتببه نهایت معرفت اهلخواهیم گفت که اگر کسی بخواهد الله شاءإن 

 مَاتَ  مَنْ »اند: چون فرموده پیش روی او وجود دارد؟ ییهاراهو چه  کار کند؟چباید  ،برسد
ةً  إِمَامَ  يَعْرِفْ  وَ لَمْ    ؟خارج شویم تگ جاهلیاز مر تاچکار کنیم  71«زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

 ممکن است ما از مرگ ک امر درجه درجه است. خروج از مرگ جاهلیت، ی
 ر یکد ی، و اوامرتبه ما در یک نیز رهایی یابد، ولی جناب سلمانجاهلیت رهایی پیدا کنیم و 

  ای دیگر.مرتبه
  منینؤامیرالم ،اگر بخواهیم مثل سلمانما ه باید ب چکار کنیم؟ را بشناسیم باید

 شاءاللهامند؟ و محور اصلی آنها چیست؟ إنها کدحالا این راه ها سلوک کنیم.تمام این راه
 72 با هم گفتگو خواهیم کرد. یدر جلسات
 

حمد لله رب  آلعالمی ن  
ل
 و آ

 
 

  

                                                           
ام  قَ 26 يِّ بْن  هَمَّ ي أَبُو عَل  ثَن 

هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ يَ اللَّ سْحَاقَ رَض  یمَ بْن  إ  بْرَاه  دُ بْنُ إ  ثَنَا مُحَمَّ دَ بْنَ عُثْمَانَ . حَدَّ عْتُ مُحَمَّ الَ سَم 
هُ رُوحَهُ  سَ اللَّ يَّ قَدَّ ي یَقُولُ الْعَمْر  عْتُ أَب  يَ  یَقُولُ سَم  ي رُو  ذ 

نْدَهُ عَن  الْخَبَر  الَّ ي  ع وَ أَنَا ع  د  الْحَسَنُ بْنُ عَل  لَ أَبُو مُحَمَّ سُئ 
یَامَة  وَ أَنَّ  لَی یَوْم  الْق  ه  إ  ه  عَلَی خَلْق 

لَّ ة  ل 
نْ حُجَّ رْضَ لَا تَخْلُو م 

َ
ه  ع أَنَّ الِْ زَمَانِهِ مَاتَ  إِمَامَ  يَعْرِفْ  وَ لَمْ  مَاتَ  مَنْ عَنْ آبَائ 

ةً  مَا مِيتَةً جَاهِلِيَّ ةُ وَ الْإ  ه  فَمَن  الْحُجَّ
یلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُول  اللَّ هَارَ حَق  فَق  نَّ هَذَا حَق  کَمَا أَنَّ النَّ ي فَقَالَ ع إ  مُ بَعْدَكَ فَقَالَ ابْن 

ةُ  مَامُ وَ الْحُجَّ دٌ هُوَ الْإ  لُونَ وَ یَ  مُحَمَّ یهَا الْجَاه  نَّ لَهُ غَیْبَةً یَحَارُ ف  ةً أَمَا إ  یَّ ل  یتَةً جَاه  فْهُ مَاتَ م  ي مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْر  كُ بَعْد  هْل 
یض  تَخْ  عْلَام  الْب 

َ
لَی الِْ ي أَنْظُرُ إ  اتُونَ ثُمَّ یَخْرُجُ فَکَأَنِّ یهَا الْوَقَّ بُ ف  لُونَ وَ یَکْذ  یهَا الْمُبْط  نَجَف  الْکُ ف  ه  ب  قُ فَوْقَ رَأْس  . ف  وفَة 

 (239، ص: 1)کمال الدین و تمام النعمة، ج
بیان « دوری از مرگ جاهليت»جلسه، مباحثی در همین زمینه، تحت عنوان  13در ضمن  استاد معظم. 27

ق )مهر  1227حرام اند. این مجالس در دو دهه از ماه محرم الحرام برگزار گردیده است: دهۀ اول محرم الفرموده
 (.1291ق )مهر  1222( و دهۀ اول محرم الحرام 1292
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لس دوم ج 
م

 

 
اللَه   أَعُوذُ  نَ  ب  یْطان   م  یم   الشَّ ج 

 الرَّ
سْم   حْمٰن   اللَه   ب  یم   الرَّ ح   الرَّ

ه   مْدُ اَلْحَ 
لَّ ینَ  رَبِّ  ل  ی وَ  الْعالَم  نا عَلیٰ  اللَهُ  صَلَّ د  نا وَ  سَیِّ یِّ ی نَب  م   أَب  د   الْمُصْطَفیٰ  الْقاس   مُحَمَّ

ه   عَلیٰ  وَ  ینَ  آل  ب 
یِّ ینَ  الطَّ ر  اه  مْ  عَلیٰ  اللَه   لَعْنَةُ  وَ  الطَّ ه  ینَ  أَعْدائ   أَجْمَع 

د   عَلیٰ  صَلِّ  اَللَهُمَّ  د   عَلیٰ  بٰار کْ  وَ  د  مُحَمَّ  آل   وَ  مُحَمَّ د   آل   وَ  مُحَمَّ  مُحَمَّ
هُمَّ  ي   عَلَیٰ  صَلِّ  اللَّ یر   عَل  ینَ  أَم  ن  كَ  الْمُؤْم  كَ  وَ  عَبْد  یِّ كَ  وَ  وَل  یفَت  كَ  وَ  خَل  ت 

  حُجَّ
هَا عَلیٰ  یَقْوَیٰ  لَا  صَلَاةً  حْصَائ   غَیْرُکَ  إ 

 
 .دییواتی عنایت بفرماصل امیرالمؤمنین یملکوت و مطهر شگاهیپ به یههد

 
 بشوند بيتهمه بايد سلمان اهل

در جلسۀ گذشته راجع به وظایف خود نسبت به امر ولایت صحبت کردیم، و این 
و سه محور اصلی  یتباهلی شناخت هاراهوعده داده شد که درمورد اولین وظیفه، یعنی 

 یتباهلنسبت به  و کلی آن صحبت کنیم. برای ارتباط نزدیک و شناخت ذهنی و قلبی
سه ساحت و شش محور و چهارده طریق وجود دارد که اگر کسی به آنها متلبس شود، آن 

 گردد.یمشناخت برایش حاصل 
به سلمان  بشوند؛ راه بسته نیست! امیرالمؤمنین یتباهلهمه باید سلمان 

با من است. فرمودند: غیر از من کسی تو را نباید غسل دهد. یعنی کفن و دفن و غسل تو 
تواند تجهیز کند، و ولی  را باید ولی  بعدی تجهیز ینمکه معصوم را غیر معصوم  طورهمان

 متکفل کفن  ومـیی رسیده است که امام معصجا بهکند، کفن کند و غسل دهد، سلمان نیز 
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 ؛ و این راه بسته نیست، بلکه برای همۀ ما نیز باز است.78اندو دفن او شده
فرمودند: به خدا قسم این مطلب حق  ایات دارد که امام صادقدر بعضی از رو

 است! بعد دوباره فرمودند: به خدا این مطلب حق است! بعد سه باره فرمودند...
رود و او را در قبر یمی از دنیا نؤمموقتی  حضرت فرمودند: راوی پرسید کدام مطلب؟!

در سمت  یرالمؤمنینام آورند در سمت سر میت،یمتشریف  خداگذارند، رسول یم
 ینلکَ فرمایند، و به مَ یمکنند، و عذاب را از او دور یمراست میت و به او حقائق را تلقین 

 79دهند که با او مدارا کنند.یمدستور 

                                                           
وا فَ فَقَالَ ]أمیرُ المُؤمنینَ . »... 28 ه  فَأَخَذَ مَعَهُ حَنُوطاً وَ کَفَناً فَقَالَ هَلُمُّ ي أَمْر  ي أَمْر  سَلْمَانَ فَأَخَذْنَا ف  وا ف 

نَّ إ  [ یَا أَصْبَغُ جُدُّ
ي مَا یَنُوبُ عَنْهُ  نْد  یْنَا عَلَیْه  وَ دَفَ ع  نَهُ وَ صَلَّ ی فَرَغَ وَ کَفَّ ه  حَتَّ یَد  لُهُ ب  مَاء  وَ مَغْسَل  فَلَمْ یَزَلْ یُغَسِّ اهُ وَ لَ فَأَتَیْنَاهُ ب  ي  ع نَّ حَدَهُ عَل 

ه  وَ قُلْتُ لَهُ  ب  ثَوْ قْتُ ب  رَاف  تَعَلَّ الانْص  ه  وَ هَمَّ ب  نْ دَفْن  ا فَرَغَ م  ه  فَلَمَّ یَد  یئُكَ وَ مَنْ أَعْلَمَكَ ب  ینَ کَیْفَ کَانَ مَج  ن  یرَ الْمُؤْم  یَا أَم 
كَ لَا  یثَاقَهُ أَنَّ ه  وَ م 

لَيَّ وَ قَالَ آخُذُ عَلَیْكَ یَا أَصْبَغُ عَهْدَ اللَّ مَوْت  سَلْمَانَ قَالَ فَالْتَفَتَ ع إ  اً ب  ه  أَحَداً مَا دُمْتُ حَی  ثُ ب 
تُحَدِّ

نْیَا  ي دَار  الدُّ یرَ اف  ینَ أَمُوتُ قَبْلَكَ فَقَالَ لَا یَا أَصْبَغُ بَلْ یَطُولُ عُمُرُكَ قُلْتُ لَهُ یَا أَم  ن  یرَ الْمُؤْم  یفَقُلْتُ یَا أَم  ن  نَ خُذْ عَلَيَّ لْمُؤْم 
نْ  هُ م  يَ اللَّ ی یَقْض  ه  حَتَّ ثُ ب 

ي لَا أُحَدِّ نِّ یعٌ إ  عٌ مُط  ي لَكَ سَام  نِّ یثَاقاً فَإ  ي وَ هُوَ عَلی عَهْداً وَ م  كَ مَا یَقْض  یکُلِّ شَيْ  أَمْر  رٌ ء  قَد 
الْکُوفَة  وَ قَدْ خَرَ  اعَةَ ب  ه  السَّ یْتُ هَذ  ي قَدْ صَلَّ نِّ ه  فَإ 

ي رَسُولُ اللَّ هَذَا عَهَدَن  ي یَا أَصْبَغُ ب  ا وَصَلْ فَقَالَ ل  ي فَلَمَّ ل  یدُ مَنْز  تُ جْتُ أُر 
ي اضْطَجَعْتُ فَ  ل  لَی مَنْز  ي مَاإ  ي وَ أَخَذْتُ مَع  بْتُ بَغْلَت  نَّ سَلْمَانَ قَدْ قَضَی نَحْبَهُ فَرَک  يُّ إ  ي وَ قَالَ یَا عَل  ي مَنَام  ي آت  ف   أَتَان 

ي رَسُ  هَذَا أَخْبَرَن  ي وَ ب  ئْتُ کَمَا تَرَان  یدَ فَج  يَ الْبَع  هُ ل 
بَ اللَّ یرُ فَقَرَّ لْمَوْتَی فَجَعَلْتُ أَس  نَّ ولُ ایَصْلُحُ ل  ه  ص ثُمَّ إ 

هُ دَفَنَهُ وَ وَارَاهُ للَّ
ب   صَلَاة  الْمَغْر  ي ل  ي یُنَاد  رْض  نَزَلَ فَأَتَی الْکُوفَةَ وَ الْمُنَاد 

َ
ي الِْ مَاء  أَمْ ف  لَی السَّ دَ إ  ي  عفَلَمْ أَرَ صَع  نْدَهُمْ عَل  ...«  فَحَضَرَ ع 

 (223، ص: 11بیروت(، ج -)بحار الِنوار )ط 
 شود:نقل می ن مضمون روایتی از امام صادق. به همی29

یه  قَالَ قَالَ ل  » يِّ بْن  عُقْبَةَ عَنْ أَب  ال  عَنْ عَل  یَاد  عَن  ابْن  فَضَّ نَا عَنْ سَهْل  بْن  ز  نْ أَصْحَاب  ةٌ م  دَّ ه  ع یَا عُقْبَةُ لَا ع 
 ي أَبُو عَبْد  اللَّ

یَ  بَاد  یَوْمَ الْق  نَ الْع  هُ م  ه  عَیْنُهُ یَقْبَلُ اللَّ  ب 
کُمْ وَ بَیْنَ أَنْ یَرَی مَا تَقَرُّ ي أَنْتُمْ عَلَیْه  وَ مَا بَیْنَ أَحَد  ذ 

مْرَ الَّ
َ
لاَّ هَذَا الِْ لاَّ أَنْ تَبْلُغَ  إ  امَة  إ 

ی فَغَ  يَ الْمُعَلَّ کَأَ وَ کَانَ مَع  ید  ثُمَّ اتَّ لَی الْوَر  ه  إ  یَد  ه  ثُمَّ أَهْوَی ب  لَی هَذ  ذَا نَفْسُهُ إ  ه  فَإ 
ي أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُول  اللَّ مَزَن 

ه  أَيَّ شَيْ  ةً أَيَّ شَيْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذ  ضْعَ عَشْرَةَ مَرَّ ي ء  یَرَی فَقُلْتُ لَهُ ب  یدُ عَلَیْهَا ثُمَّ جَلَسَ ف  هَا یَرَی وَ لَا یَز  ي کُلِّ ء  فَقَالَ ف 
هَا فَقَالَ یَا عُ  ر  نَّ آخ  ه  إ 

لاَّ أَنْ تَعْلَمَ فَقُلْتُ نَعَمْ یَا ابْنَ رَسُول  اللَّ یْكَ وَ سَعْدَیْكَ فَقَالَ أَبَیْتَ إ  يقْبَةُ فَقُلْتُ لَبَّ ین  كَ  مَا د  ین  مَعَ د 
ه  کُلَّ سَاعَة  وَ بَکَیْتُ فَرَ 

كَ یَا ابْنَ رَسُول  اللَّ ي ب  كَ کَیْفَ ل  ي کَانَ ذَل  ین  ذَا ذَهَبَ د  ي وَ فَإ  أَب  ه  فَقُلْتُ ب 
ي فَقَالَ یَرَاهُمَا وَ اللَّ  ل 

 قَّ
ی تَرَ  نَةٌ أَبَداً حَتَّ ي  ع یَا عُقْبَةُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ مُؤْم  ه  ص وَ عَل 

كَ رَسُولُ اللَّ ي مَنْ هُمَا قَالَ ذَل  مَا أُمِّ لَیْه  ذَا نَظَرَ إ  اهُمَا قُلْتُ فَإ 
لَی ا عُ إ  نُ أَ یَرْج  مَا مَضَی أَمَامَهُ فَقُلْتُ لَهُ یَقُولَان  شَیْئاً قَالَ نَعَمْ الْمُؤْم  لَیْه  ذَا نَظَرَ إ  ي أَمَامَهُ إ  نْیَا فَقَالَ لَا یَمْض  ن   یَدْخُلَا لدُّ

بُّ عَلَ  جْلَیْه  فَیُک  نْدَ ر  ي  ع ع  ه  وَ عَل  نْدَ رَأْس  ه  ص ع 
سُ رَسُولُ اللَّ ن  فَیَجْل  یعاً عَلَی الْمُؤْم  يَّ جَم  ه  ص فَیَقُولُ یَا وَل 

یْه  رَسُولُ اللَّ
ه  ص فَ 

نْیَا ثُمَّ یَنْهَضُ رَسُولُ اللَّ نَ الدُّ ا تَرَکْتَ م  مَّ ي خَیْرٌ لَكَ م  نِّ ه  إ 
رْ أَنَا رَسُولُ اللَّ ه  أَبْش 

بَّ عَلَیْه  اللَّ ی یُک  ي  ع حَتَّ یَقُومُ عَل 
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پذیری آنها، ما یتولاو  یتباهلبه هر صورت، نزدیکی قلبی، معرفتی و ذهنی به 
 کند. یمن افراد ترییکنزدتر از یکنزدرا نسبت به ایشان 

 فرمودند:  که امام صادق طورهمان

                                                           
رْ أَنَا ه  أَبْش 

يَّ اللَّ ه  عَزَّ وَ  فَیَقُولُ یَا وَل 
تَاب  اللَّ ي ک  نَّ هَذَا ف  كَ ثُمَّ قَالَ إ  نْفَعَنَّ

َ
هُ أَمَا لَِ بُّ ي کُنْتَ تُح  ذ 

ب  الَّ ي طَال  يُّ بْنُ أَب  جَلَّ  عَل 
ه  عَزَّ وَ جَلَّ هَاهُنَ 

ي یُونُسَ قَوْلُ اللَّ ه  قَالَ ف 
تَاب  اللَّ نْ ک  دَاكَ هَذَا م  هُ ف 

يَ اللَّ قُونَ ا: قُلْتُ أَیْنَ جَعَلَن  ذِينَ آمَنُوا وَ کانُوا يَتَّ الَّ
هِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  لَهُمُ الْبُشْری   * نْيا وَ فِي الِخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِکَلِماتِ اللَّ ةِ الد  «. / یونس 32و32» فِي الْحَيو 

 ( 112، ص: 2الإسلامیة(، ج -)الکافي )ط 
ایت کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای عقبه! ]ترجمه: علی بن عُقبه از پدرش رو

 ای که شما بر آن هستیدپذیرد، مگر این باور و عقیدهخداوند متعال در روز قیامت هیچ دلیلی را از بندگانش نمی
و  برسدو اگر کسی بخواهد چیزی را ببیند که چشمش روشن شود و شادمان گردد، فقط باید جانش به این جا 

ی همراه من بود. او به من علامت داد که از امام علیه السلام بپرسم:  سپس به رگ گردن اشاره فرمود و تکیه داد. معل 
منظورشان چه بود؟ گفتم: ای فرزند رسول خدا! وقتی جان او به رگ گردن برسد )آخرین مرحله از قبض روح( چه 

بیند؟ ایشان هر بار در پاسخ من ر کردم و گفتم: چه چیزی را میبیند؟ چندین بار این سؤال را تکراچیزی را می
بیند. بالِخره امام علیه السلام بر زمین نشست و فرمود: ای عقبه! عرض کردم: بله، امر بفرمایید فرمود: میفقط می

رسول  دبردار نیستی! گفتم: آری، چنین است ای فرزن تا اطاعت کنم. فرمود: گویا تا پاسخت را نگیری، دست
خدا! من پیرو دین و آیین شما هستم و به شما عقیده دارم و نگران از دست رفتن دینم هستم. ای فرزند رسول خدا! 

توانم هر وقت که بخواهم خدمت شما بیایم )و سؤالاتم را بپرسم(! و سپس گریه کردم و دل امام علیه من که نمی
بیند. گفتم: پدر و مادرم فدایت باد! آن دو نفر چه دو را میالسلام به حال من سوخت و فرمود: به خدا قسم آن 

کسانی هستند؟ فرمود: ای عقبه! آن دو نفر، رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام هستند و هیچ 
 نیابیند. پرسیدم: اگر چشم مؤمن به آن دو بیفتد، آیا به این درود، مگر آن که آن دو را میمؤمنی از دنیا نمی

شود. پرسیدم: آیا چیزی به او گردد؟ فرمود: نه، اگر به آنها نگاه کند، دنیا از مقابل چشمانش محو میبرمی
ی نشیند و علشوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بالای سر او میگویند؟ فرمود: بله، هر دو بر مؤمن وارد میمی

ید: فرماشود و میالله علیه و آله با صورت به روی او خم می علیه السلام در کنار پاهای او. سپس رسول خدا صلی
ای ولی خدا! تو را مژده و بشارت باد که منم رسول خدا صلی الله علیه و آله و من برای تو از همه آن چه را که در 

آید و یم شود و علی علیه السلامدنیا به جای گذاشتی بهترم. سپس رسول صلی الله علیه و آله از جایش بلند می
طالبم همان کسی که تو  دهم که من علی بن ابیگوید: ای ولی خدا! به تو مژده میشود و میبه روی او خم می
داشتی. تردید نداشته باش که برای تو نافع خواهم بود. سپس فرمود: آن چه گفتم در کتاب خدای ]او[ را دوست می

قسمتی از کتاب الهی آمده است؟ فرمود: در سوره یونس در  متعال وجود دارد. عرض کردم: فدایت گردم! در چه
کردند. در زندگی دنیا و در آخرت، شاد همانها که ایمان آوردند، و )از مخالفت فرمان خدا( پرهیز می»همین آیه: 

ف ناپذیر است! این است آن رستگاری بزرگ!)و مسرور(ند وعده  «.[ های الهی تخل 
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مِيرِ  وَلَايَتِي»
َ
لَامُ  عَلَيْهِ ـالْمُؤْمِنِينَ  لِأ حَب   ـالسَّ

َ
ینکه ولایت ا؛ 30«مِنْهُ  وِلَادَتِي مِنْ  إِلَيَّ  أ

 تر است از اینکه ولادتم از اوست.را دارم، در نزد من محبوب یرالمؤمنینام
  

 است بيتبا اهلحی، معنوی و درونی اصل قرابت، قرابت رو 
شود وصی  و وارث یماصل قرابت، قرابت روحی، معنوی و درونی است. و این فرد 

باشند،  ینکه حضرت صدیقهادر حقیقت قبل از  آن فرد اول. وارث پیامبر
. اول وارث است، بعد حضرت صدیقه طاهره یرالمؤمنیناماست.  یرالمؤمنینام

ند و حضرت باشمی فرزند پیامبر ظاهر، حضرت صدیقه ببرحسکه  حالی در
 برد!ینماصلًا ارث ظاهری  پسرعمو، و ی پیامبرپسرعمو امیرالمؤمنین

که در زیارت وارث هم آمده است، این ارث، ارث حقیقی است و « وارث»منظور از 
 رود.یمنیاز به قرابت حقیقی دارد نه قرابت نسبی، چون قرابت نسبی از بین 

ورِ نفُخَِ فِِ  فإَذَِا نسَابَ بيَۡنۡهَُمۡ يوَمَۡئذِ  وَ  ٱلصُّ
َ
 31 لََ يتَسََا ءَلوُنَ  فلَََ  أ

که در صور دمیده شد، دیگر نسبی نیست. آن نسبت پدر و مادری، و آن نسبت یوقت
 خواهر و برادری و... وجود ندارد و هیچ نسبتی نیست!

یجه درنتو  اندآمدهنفر از یک رحم بیرون  در این دنیا است که انساب معنا دارد؛ مثلًا دو
ها بیرون اً از آن رحممشترکبوده و اینها  یی بین آنهاهارحماند، یا مثلًا برادر و خواهر شده

 اند.و... شده پسرخالهو  پسرعمونتیجه  اند و درآمده
 آورند نه از رحم!یدرمولی در عالم آخرت همه سر از خاک 

نسَابَ بيَۡنۡهَُمۡ يوَمَۡئذِ   ورِ ٱلصُّ نفُخَِ فِِ  فإَذَِا
َ
لََ  وَ . یی دیگر نیستهانسبهیچ  فلَََ  أ

خویش در اینجا وجود دارد، و و قوم  آشناو احوالپرسی که بین افراد  سؤالو هیچ  يتَسََا ءَلوُنَ 
 دیگر در آنجا نیست.

 ود ـوج اـات هم همین معنـروای د که هیچ نسبی نیست. درـفرماییم اً ـمطلقدر این آیه 

                                                           
 .111وق(، ص: . اعتقادات الإمامیه )للصد30
 .131(؛ آیۀ کریمۀ 12. سورۀ مبارکۀ مؤمنون )31
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 وَ  حَسَبِي إِلاَّ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مُنْقَطِعٌ  نَسَب   وَ  حَسَب   کُل  » فرمودند: دارد؛ رسول اکرم
 . یامت باطل است، مگر حسب و نسب منهر حسب و نسبی روز ق، 37«نَسَبِي

اطل شود و مهر بطلان بر آن مراد از باطل، باطل قراردادی نیست که مثلًا یک چیزی ب
تی و هیچ پدر و فرزندی ب بزنند؛ تی، بنو  تی، اُخو  لکه مراد باطل تکوینی است، یعنی هیچ اُبو 

 و... نیست.
 33 جِئۡتُمُوناَ فرَُدَٰىٰ  وَ لقََدۡ 

دارند. دیگر از یک مجموعۀ مشترک و از یک زندان همه تنهای تنها سر از خاک برمی
 اند.یامدهنواحد بیرون 

 فرماید حسبمی هاخوبنسبت به هم بدها و  البته در بعضی از آیات، هم نسبت به
 و نسبی هست:

خِيهِ  ٱلمَۡرءُۡ يفَرُِّ  يوَمَۡ 
َ
هِِ  وَ  *مِنۡ أ م 

ُ
بيِهِ  وَ  ۦأ

َ
  34بنَيِهِ  وَ  ۦصَحِٰبتَهِِ  وَ  *أ

 فرماید:یم مثلاً یا 
ِينَ  ِ  ٱتهبعََتۡهُمۡ  ءَامَنُوا  وَ  وَ ٱلَّه لَۡۡقۡناَ بهِِمۡ ذرُ 

َ
يِهتُهُم بإِيِمَنٰ  أ  35يهتهَُمۡ ذرُ 

کنیم. البته جمع این آیات به یمجمع  دورهمۀ آنها را در بهشت خانوادیشان و هابچه
 کاری نداریم؛ اجمالًا اینکه فردای قیامت حسب و نسبی نیست.  فعلاً کیفیتی است که 

د توانیمی و نسبی است؛ در اینجا ظاهردر دنیا محصول قرابت  هاو نسباین حسب 
که از حقیقت امام  یحال در، جعفر کذاب باشد و مشکلی ندارد، امفرزند ظاهری ام

 دور است. هافرسنگ
شود؛ اما حقیقت و اصل قرابت که یمدر قیامت این انساب به این کیفیت برداشته 

رند، نه ارث اعتباری بیمر قرابت معنوی، ارث حقیقی دقرابت معنوی باشد، وجود دارد. 
  خانه و مادیات. همچون پول و

                                                           
 .219، ص: 3بیروت(، ج -. بحار الِنوار )ط 32
 .92(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 3. سورۀ مبارکۀ انعام )33
 .23تا  22(؛ آیۀ کریمۀ 23. سورۀ مبارکۀ عبس )34
 .11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11. سورۀ مبارکۀ طور )35
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 ردـاصل ارث در قرابت معنوی است؛ یعنی ما یملک و دارایی واقعی و آن حقیقتی که ف
 رسد.یمدارد، به آن فرد دیگر 

آن حقیقیت و دارایی واقعی که شخص دارد چیست؟ عبارتست از آنچه در نفس او 
های ظاهری همچون خانه و امثال آن، ملک و دارایی شخص نیست، چون خارج ییدارااست. 

نفس اوست! ملک واقعی آن است که قابلیت سرقت و جداشدن را نداشته باشد؛ بنابراین از 
 توانست آن را تصاحب کند!ینمواقعی بود، کسی  اگر مثلًا خانه ملک

سد. رارث واقعی آن حقیقتی است که در درون نفس یک فرد قرار دارد و به فرد دیگر می
 .کات، فضائل و علوم پیامبریعنی وارث حالات، مقامات، مل یغمبرپوارث 

 تواند در این حد ارث ببرد؟ کسی که در این حد قرابت پیدا کرده باشد.یمچه کسی 
که گاهی ممکن است فرزند انسان آنقدر از او دور باشد که پدر نتواند  حالی در

 ثی دلش را به فرزندش بزند، چه برسد به اینکه آن فرزند بخواهد حالات پدر را به ارهاحرف
 برد.برد! اگرچه ارث ظاهری را می

 یم: کنعرض می در زیارت سیدالشهداءینکه ا
لَامُ » هِ، صَفْوَةِ  آدَمَ  وَارِثَ  يَا عَلَيْكَ  السَّ لَامُ  اللَّ هِ، نَبِيِّ  نُوح   وَارِثَ  يَا عَلَيْكَ  السَّ  اللَّ

لَامُ  هِ، خَلِيلِ  إِبْرَاهِيمَ  وَارِثَ  يَا عَلَيْكَ  السَّ لَا  اللَّ هِ، کَلِيمِ  مُوسَی وَارِثَ  يَا عَلَيْكَ  مُ السَّ  اللَّ
لَامُ  هِ، رُوحِ  عِيسَی وَارِثَ  يَا عَلَيْكَ  السَّ لَامُ  اللَّ د   يَا عَلَيْكَ  السَّ  حَبِيبِ  وَارِثَ مُحَمَّ
هِ... حضور پیدا کرده  در باطن و سر  این انبیاء وجود مقدس امام حسینیعنی ، 31«اللَّ

درونی دارد. آن حالات و کمالات و فضائل نفسانی و علوم حقه و است، و قرابت و اتصال 
 به ایشان منتقل شده است. این ارث حقیقی است. حقانیت و حق الیقین انبیاء

وارث  ۀ خودش،انداز بهبرد و یماگر کسی به این حد از نزدیکی برسد، این ارث را 
  است!تر یکنزداو شود؛ در این صورت آن فرد از فرزند به می امیرالمؤمنین

بشود،  تر از فرزندانی مثل حسنینیکنزد تواند به امیرالمؤمنینالبته کسی نمی
تر شد. چه بسا جناب یکنزد یرالمؤمنینامتوان از محمد بن حنفیه به حضرت اما می

  رایـد که بـوده بودنـان فرمـی را به ایشـحقائق نـتر شده بود، و امیرالمؤمنییکنزدان ـسلم
                                                           

 ]زیارت وارث[. 212؛ و نیز: کلیات مفاتیح الجنان، ص: 133، النص، ص: . کامل الزیارات36
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 راه باز است. بالاخرهبن حنفیه ـ فرزند خودشان ـ بیان نکرده بودند. محمد 
         ما افتاده است ۀآغشتره نه اين است، ره

 32ما افتاده است ـۀد کشتـه ابـا بـز ازل ت
 تر باشد. هر کسی کهیکنزدچه قدر خوب است که انسان از فرزند امام به امام 

 اهد!خویمخواهد بسم الله! همت یم
به                                   معرفت و نزدیکی قلبی و ذهنی  ت،ی شناخهاراهمربوط به  شرح مباحث

شاءالله یکی از إن چند جلسه، ین جهت در اینه هم، بایمهصحبت کرد قبلاً  را بیتاهل
 کنیم.یمصحبت شده است، گفتگو  آیاتی را که در آن از فضائل امیرالمؤمنین

 
 المبيت ةدر آيۀ ليل ن حضرت اميرالمؤمنينشأ

 ،در مکه یرالمؤمنینامیکی از فضائل بزرگ  است.« المبيت ةليل»آیۀ آن آیه، 
را واقعاً در مقابل مرگ قطعی قرار  انخودش رای لیلة المبیت است. جایی که حضرت،ماج

 . ندددا
یا  د خوانده باشیم وای توجه داشت و آن اینکه: شایالبته در اینجا باید به یک نکته
یر فضای اعتقادی، خودشان را در در غو حتی  منؤمشنیده و دیده باشیم که افرادی پاک و 

 .اندرفتهو به استقبال آن  اندقرار دادهمعرض مرگ و خطر 
 

                 . نيت و حال 2و عظمت عمل؛  خود عمل. 1اعمال دو وجهه دارند: 
 عمل دهندۀم انجا

 وجهه دارند:اعمال دو 
 با خطر جدی واقعاً یک وجهه، خود عمل و عظمت عمل است؛ که یکی خودش را 

 آید! یبرنمآید، و بلکه یک از ده هزار هم یبرنممواجه کند. این کار از عهدۀ یک از هزار 
اگر بگویند در فلان نقطه، یک عده داعشی هستند، شما بروید و با آنها مواجه  مثلاً 

 ن ـ! با اید برویدـال بگویند بفرماییـح اند، وال کردهـهای سربریدن را ارسیلمفهم  قبلاً شوید! 
                                                           

 . شعر از استاد محمدعلی معلم.37
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 ی حاضر است برود؟!سک وجود چه
اک، خواند؛ فردی پیمرفیق خوبی داشتیم که زیارت عاشورا زیاد  ،امگفتهشاید قبلًا 

لی خیایشان مؤمن، اهل تهجد و نماز شب بود. یک بار در خوابگاهی که بودیم دیدم که 
؟ با ناراحتی گفت: دیشب صحنۀ عاشورا را خواب دیدم چه شده استناراحت است. گفتم 

یک اسب و شمشیری به من دادند و گفتند برو بجنگ! من اسب را سوار شدم و به  آنجاکه در 
گاهآید، یمسمت میدان رفتم، دیدم تیر و نیزه   اسب را رم دادم و اسب امام حسین ناخودآ

 ر کردم! بعد از خواب بیدار شدم!را دزدیده و فرا
 کنیم!یمایم تا ببینیم که چکار ۀ عمل قرار نگرفتهصحنما در 

از آن این  ترمهمخود کار فی نفسه خیلی مهم است و عظمت دارد، اما  هاوقتگاهی  
  .دوشمی انجاماست که این کار با چه حالی 

فْضَلُ مِنْ »ی که اضربهآن 
َ
قَلَ  أ ینکه خود ا، خود ضربه یک طرف، و  38«يْنِ عِبَادَةِ الثَّ

 ضارب چه کسی بود؟ آن هم یک طرف. 
 یک مثال بزنیم:

طوری که هر کسی با هر کاری که انجام بندی کنیم، بهفرض کنید مسلمین را درجه
گیرد. حالا همۀ کارهای افرادی که در درجۀ ده هستند را با هم ی قرار میادرجهدهد، در می

ـ  دوازدهاینجا اگر فردی کاری را در سطح بالاتر از درجۀ ده ـ مثلًا در درجۀ جمع کنید، در 
تر قرار دارند، بالاتر انجام داده باشد، به تنهایی از مجموع همۀ آن افرادی که در درجات پایین

 به درجۀ آنهااست؛ چون مجموع کارهای افرادی که در درجۀ ده قرار دارند، باعث شده است تا 
 که آن فرد در درجۀ دوازده قرار دارد.درحالی ده برسند،

در لحظۀ زدن آن ضربه دارند حالی است که هیچ هوای  یرالمؤمنینامحالی که 
زند، و بدیهی است که فعل حق از همۀ یمنفس و نفسانیتی در آن وجود ندارد، زیرا حق دارد 

لکه بالاتر است، ب این ضربۀ حضرت نیست که از عبادت ثقلین صرفاً اعمال بالاتر است. 

                                                           
و بْن  عَبْد  وُد  38 عَمْر  ي  ل  يَّ ص قَالَ لَضَرْبَةُ عَل  ب 

ف  أَنَّ النَّ رَائ ف  عَن  الْمُخَال 
ي الطَّ ینَا ف  فْضَلُ مِنْ عَمَ  . وَ قَدْ رُوِّ

َ
تِي إِلَ أ مَّ

ُ
 یلِ أ

یث  آخَرَ:  يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ي حَد  فْضَلُ مِنْ وَ ف 
َ
بَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أ قَلَيْنِ  لَضَرْ  -. )إقبال الِعمال )ط عِبَادَةِ الثَّ

 .179،ص:7( و نیز رجوع شود به: الغدیر في الکتاب و السنة و الِدب ،ج237، ص: 1القدیمة(، ج
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عَامَ  يُطۡعمُِونَ ثقلین بالاتر است،  عبادتهم از  عبادت و نماز امیرالمؤمنین  39 ٱلطه
 حضرت هم از عبادت ثقلین بالاتر است و...

در  گونه نباشد وطور نیست که بقیۀ اعمال حضرت اینیناضربه، از باب مثال بوده و 
 ر معیوب بالاتر از هزار امر معیوب است.ردیف اعمال ثقلین ارزیابی گردد. یک امر غی

های یزهانگاست؛ با  شانخود نفس، همۀ اعمالشان برای اندنگذشتهثقلینی که از نفس 
مختلفی همچون: رسیدن به ثواب و بهشت، رهیدن از جهنم، به دست آوردن کمالات، رسیدن 

 اش برای نفس خودشان است.همهو...؛  وندبه مقامات، رسیدن به خدا
 یک از آن اجزاء را ندارد. یچها کسی که خودی برایش نمانده است، ام

 کند. یم چکارپس عمده، آن بحث حال و نیت است که 
و تر از فعل، فاعل آن فعل در جریان لیلة المبیت ـ که خیلی امر مهمی است ـ مهم

 ست.وا نیتش و حال
  

 المبيت، پاسخی به شبهات شياطين وهابيت ةشرح آيۀ ليل
ۀ ضکنیم که یک سری شیاطین در شبکۀ یمآیه را از این جهت بحث و بررسی  این ال 

 را شبههـ این شود خشک  آنهاشاءالله ریشۀ ی وهابیت است؛ و إنهاشبکهـ که از « کلمه»
 .اندکردهوارد 

کردند تا آیات، روایات و دلائل مربوط به ولایت و یمی ارائه ابرنامهیک  ،در آن شبکه
را رد کنند. این برنامه مدعی بود که حتی یک آیه هم در قرآن نداریم  رالمؤمنینامامت امی

 آنچهدلالت کند! یعنی  گوید(یمبر اساس آنچه شیعه ) که بر ولایت و امامت امیرالمؤمنین
ها غلط و دلایل معیوب و شیعه مدعی است، یک موردش هم درست نیست، و همۀ استدلال

 !همۀ مطالب آنها دروغ است
 

 المبيت در شأن اميرالمؤمنين ةشرح آيات مربوط به ليل
 باشد:از سورۀ مبارکۀ بقره می 137آیۀ لیلة المبیت، آیۀ شریفۀ 

                                                           
 .2؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ (73. سورۀ مبارکۀ انسان )39
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ِِۚ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََۡيِ نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ  ُ  وَ  ٱللَّه ِ  ٱللَّه  40 ٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب
ای به دست آوردن رضایت خداوند، فروشد نفسش را بریماز مردم کسی است که 

دهد، و خداوند به بندگان رؤوف و مهربان یمبرای طلب مرضات و رضایت خداوند، جانش را 
 است. 

ام کدی بزرگ و عظیم ـ که جن و انس هیچفشانجانگوییم این آیه مربوط به آن ما می
 کردند! ـ در لیلة المبیت است. این کار را نمی

مۀ ، با هاندبودهم و بزرگ است که تمام شهدایی که در طول تاریخ این کار عظی قدرآن
توانستند این کار را در این صحنه و موقعیت انجام بدهند. ینمعظمت و بزرگواری که داشتند، 

 خود فعل، کار خیلی عظیمی است چه رسد به کنندۀ آن کار.
 ندارد! گویند این است که: این آیه ربطی به لیلة المبیتیمآنها  آنچه

ین ترمهمکه از ازل شده است. در مورد مناسک حج )این آیه در بستر آیات حج ن
و در  عمرانآلدر چند جای قرآن، از جمله در سورۀ بقره، در سورۀ  دات اسلامی است(عبا

 سورۀ حج مطالبی بیان شده است.
 193مۀ یۀ کریآکه از  فرماید، در سورۀ بقره است،یمیکی از جاهایی که مفصل بحث 

و اگر آن دو آیۀ بعد را تتمه بگیریم،  شود؛یمتمام  137شود و در همین آیۀ کریمۀ یمشروع 
 گردد. یمختم  139به آیۀ 

  :د کهفرمایبیان میدر این آیات، مفصل 
حج عمره را برای خداوند تمام کنید؛ و اگر نتوانستید تمام کنید، قربانی ببرید؛ و اگر 

یی حج بروید؛ شرایطش چیست، و چه چیزهایی هاماهنید؛ و در چه ساکن مکه بودید، چه ک
توانید و مجاز هستید که هایی دارید و چه کارهایی را میرا باید رعایت کنید؛ چه محدودیت

توان انجام داد، ینمیا مثل نماز است که غیر از ذکر خداوند هیچ کار دیگری را آانجام دهید؛ 
 نه؛ و... توان تجارت هم کرد یایمآیا 

  ذۡكُرُوا  ٱفَ د ـخارج شدی ازآنجاد؛ و وقتی ـباشی آنجاات بروید و ـبه عرف :فرمایدیمبعد 
                                                           

 خدا خشنودی خاطر به را خود جان ،فداکار و ایمان با) مردم از بعضی: »137(؛ آیۀ کریمۀ 1مبارکۀ بقره ) . سورۀ40
 «.است مهربان بندگان به نسبت خداوند و فروشند؛می
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 َ به مشعر بروید و وقوف داشته باشید و ذکر خداوند را بگویید؛  41 ٱلَۡۡرَامِ  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱللَّه
فاَضَ  ثُمه 

َ
فيِضُوا  مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
ِۚ  ٱسۡتغَۡفرُِوا   وَ  به سمت منا،از مشعر کوچ کنید  47 ٱلنهاسُ أ َ  ٱللَّه
َ إنِه   43 غَفُورٞ رهحِيمٞ  ٱللَّه

 فرماید: آنگاه می
نَسِٰكَكُمۡ  فإَذَِا َ  ٱذكُۡرُوا  فَ طواف و مناسک که تمام شد  قضََيۡتمُ مه كَذِكۡركُِمۡ  ٱللَّه
شَ ید، باش ندوخداۀ پدرانتان به یاد اندازبهیاد ذکر کنید. حداقل را زخداوند  ءَاباَ ءَكُمۡ 

َ
وۡ أ

َ
ده أ

 عالیتو بلکه بیشتر از اینکه به فکر این و آن هستید به فکر خداوند و متوجه حق 44 ذكِۡرٗا
 باشید! 

 اند، چند گروه هستند:کرده را تمام حجشانحاجیانی که  ،حجپس از پایان مناسک 
  

 اندحاجيان چهار گروه
 برند به جهنم! یمکه از حج تشریف هستند حاجیانی  اول گروه (1)

نۡيَامَن يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنَِا فِِ  ٱلنهاسِ فمَِنَ  نیا گویند: خدایا به ما در داین گروه می، ٱلدُّ
ی از رحمت ابهرهها در آخرت و البته این 45 مِنۡ خَلَقٰ   ٱلۡأٓخِرَةِ فِِ  ۥمَا لَُ  وَ  یز بده!چهمه

 آنجا جهنم!  ینجا حج رفتند واالهی و نصیب اخروی ندارند. 
 ندکخلاصه فکر نکنید هر کسی که حج رفت، به اعلی علیین رفته است! نه! حج می

دهد. شود! خیلی چیز عجیب و هشدار جدی است که خداوند به ما مییماما جهنمی و ساقط 
                                                           

 «.!کنید یاد «الحرام مشعَر» نزد را خدا: »192(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره ). سورۀ مبارکۀ ب41
 سرزمین سوی به) کنند،می کوچ مردم که جا همان از سپس: »199(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره ). سورۀ مبارکۀ ب42

 «.!کنید کوچ( منی
 «.!است مهربان آمرزنده خدا که بطلبید، آمرزش خداوند، از و: »199از آیۀ کریمۀ  (؛ قسمتی1. سورۀ مبارکۀ بقره )43
 یاد را خدا دادید، انجام را خود( حج) مناسك   که هنگامی و: »133قسمتی از آیۀ کریمۀ  (؛1قره ). سورۀ مبارکۀ ب44

 «.!بیشتر هم آن از بلکه( بود زمان آن رسم که گونه آن) پدرانتان از یادآوری همانند کنید،
 عطا( نیکی) دنیا، رد ما به! خداوندا: »گویندمی مردم از بعضی: »133(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره ). سورۀ مبارکۀ ب45

 «.ندارند ایبهره آخرت، در ولی!« کن
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که حجش از لحاظ فقهی صحیح است و اعاده ندارد، اما این حجش او را به  یحالعین  در
 برد! یمجهنم 

 اند:گروه دوم از کسانی که حج انجام داده (2)
ن يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ  وَ منِۡهُم نۡياَمه گویند: خدایا به ما در این گروه می حَسَنةَٗ  ٱلدُّ
ِ فِِ  وَ دنیا حسنه بده  گویند: خدایا در و البته به آخرت هم توجه دارند و می حَسَنَةٗ  ٱلۡأٓخِرَة

 حفظ کن.  آخرتو ما را از عذاب  41 ٱلنهارِ قنَِا عَذَابَ  وَ ه بده آخرت نیز به ما حسن
 فرماید: می سپس

 البته بهرۀ توجه به آخرت خود نبودند،اینها که هم دنیا و هم آخرت خواستند و بی
لََٰٓئكَِ اخروی هم دارند:  و 

ُ
ا كَسَبوُا ِۚ وَ  أ ِمه ُ  لهَُمۡ نصَِيبٞ م   42.ٱلۡۡسَِابِ سََيِعُ  ٱللَّه

ومین گروه، حاجیانی هستند که از کفار بدترند! فکر نکنید که اگر کسی حج س (3)
در بین مسلمین هستند! یعنی منافقین، که از کفار و  هاانسانرفت، وضع خوبی دارد! بدترین 

 پرستان بدترند!مشرکین و بت
ِ فِِ  ۥمَن يُعۡجِبُكَ قوَۡلُُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ  نۡياَ ٱلَۡۡيَوٰة َ دُ يشُۡهِ  وَ  ٱلدُّ ٰ مَا فِِ قَ  ٱللَّه  ۦلبۡهِِ عََلَ

لَدُّ  وَ 
َ
 48ٱلۡۡصَِامِ هُوَ أ

ه یشان راجع به زندگی دنیا، تو را بهاصحبتبعضی از این حاجیان، کسانی هستند که 
گیرند بر صدق و اخلاص و خوبی که در قلب خود دارد! و خداوند را شاهد مییمتعجب وا

َ يشُۡهدُِ  وَ دارند!  ٰ مَ  ٱللَّه    یهادشمنترین ین و لجوجتردشمنکه او یدرحال ۦا فِِ قلَبۡهِِ عََلَ
لَدُّ  وَ د است! ـن و خداونـدی

َ
 د! ـشونیمدا ـان پیـراد، در حاجیـین افترخطرناکو  ٱلۡۡصَِامِ هُوَ أ

                                                           
 و! کن عطا( نیکی) دنیا در ما به! پروردگارا: گویندمی بعضی و: »131(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره ). سورۀ مبارکۀ ب46

 «.!دار نگاه آتش عذاب   از را ما و! فرما مرحمت( نیکی) نیز آخرت در
 سریع خداوند، و دارند ایبهره و نصیب خود،( دعای و) کار از آنها: »131کریمۀ (؛ آیۀ 1مبارکۀ بقره ) . سورۀ47

 «..است الحساب
 تو اعجاب مایه دنیا زندگی در آنان، گفتار که هستند کسانی مردم، از و: »132(؛ آیۀ کریمۀ 1مبارکۀ بقره ) . سورۀ48

ت اظهار ظاهر، در) شودمی  است حالی در این. )گیرندمی گواه دارند دل رد آنچه بر را خدا و( کنندمی شدید محب 
 «..دشمنانند ترینسرسخت آنان،( که
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 تر از فرعون!گزارانی پستحج
 ت:سده اسوم، سه آیه به طور مفصل صحبت فرمو اتفاقاً خداوند در خصوص این گروه

ٰ سَعََٰ فِِ  وَ إذَِا رۡضِ توََلِه
َ
ِۚ  وَ  ٱلَۡۡرۡثَ يُهۡلكَِ  لَِفُۡسِدَ فيِهَا وَ  ٱلۡۡ ُ  وَ  ٱلنهسۡلَ لََ  ٱللَّه

گذارند! تمام تلاش آنها ینمچیزی را سالم اگر هم به قدرتی برسند، هیچ 49 ٱلفَۡسَادَ يُُبُِّ 
رۡضِ سَعََٰ فِِ برای از بین بردن دنیا و آخرت است. 

َ
کنند یمرا  تمام تلاش خودلَِفُۡسِدَ فيِهَا  ٱلۡۡ

 تا امکانات اقتصادی و نفوس مردم و همۀ زمین را ضایع کنند. 
َ  ٱتهقِ قيِلَ لَُ  وَ إذَِا خَذَتهُۡ  ٱللَّه

َ
ِ  ٱلعۡزِهةُ أ ثمِۡ ب  به آنها گفته شود که از خداوند یوقت 50 ٱلِۡۡ

خورد! یبرمنها را فراگرفته و به آنها پروا کنید، آن عزتی که از گناهانشان ناشی شده است آ
  تواند جواب آنها را بدهد! ها نیست و فقط جهنم میکسی حریف اینیچه جَهَنهمُ  ۥفحََسۡبهُُ 

 51 .ٱلمِۡهَادُ لََئِۡسَ  وَ 
را برای معامله  حجشانی هم هستند که اعدهدر مقابل این گروه سوم، یک  (4)

یز خود را در راه چهمهاملۀ اخروی؛ بلکه حاضرند ۀ دنیوی و نه معمعاملخواهند، نه ینم
 : باختهپاکخداوند بدهند، افرادی از خود گذشته و از خود رهیده و 

ِِۚ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََۡيِ نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ  ُ  وَ  ٱللَّه ِ  ٱللَّه  57ٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب
، و اندخوبو بعضی کمی جیان کمی پست هستند، ابعضی از ح خلاصه اینکه:

 ی خیلی خوب.بعضی خیلی پست هستند، و بعض
 ماند برای بعد.دهد. توضیح مطلب مییمقرآن گزارشی از حاجیان از حج برگشته 

                                                           
 خارج تو نزد از و) گردانندبرمی روی که هنگامی( که است این آن، نشانه): »131(؛ آیۀ کریمۀ 1مبارکۀ بقره ) . سورۀ49

 داخ( دانندمی اینکه با) سازندمی ابودن را چهارپایان و زراعتها و کنند،می کوشش زمین، در فساد راه در ،(شوندمی
 «.داردنمی دوست را فساد

 لجاجت!« )بترسید خدا از: »شود گفته آنها به که هنگامی و: »133(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره ). سورۀ مبارکۀ ب50
 «.کشاندمی گناه به را آنها تعصب، و لجاجت و ،(شودمی بیشتر آنان

 «.!است جایگاهی بد چه و است کافی آنان برای دوزخ آتش: »133ۀ کریمۀ متی از آی(؛ قس1. سورۀ مبارکۀ بقره )51
 خداوند و فروشندمی خدا خشنودی خاطر به را خود جان مردم از بعضی: »137(؛ آیۀ کریمۀ 1مبارکۀ بقره ) . سورۀ52

 «..است مهربان بندگان به نسبت
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 بحث مبنايی راجع به فهم آيات قرآن
یک بحث مبنایی را راجع به فهم قرآن و آیات قرآنی مطرح  در این فرصت باقیمانده

  کنیم؛ و آن اینکه:
  . جَرْی، از جریان گرفته شده است.جَرْیآیات قرآن یک تفسیر مفهومی دارد و یک 

 
  جَرْی چيست؟

 کند؛ به اینیمبر مصادیقی غیر از مصادیق مفهومی تطبیق  هاوقتیک آیه گاهی 
 گویند. یم« جَرْی»مسأله 

سر   ؛یک اصل است در آیات قرآن )جریان پیدا کردن و منطبق شدن( جَرْیُ التطبيق
د و افراد آن ی خاص را بیان فرمواحادثهآن هم این است که قرآن کتابی است ابدی، و اگر 

که حکم آن آیه راجع به آن افراد بود، با مُردن و رفتن آن افراد، چنانچه حادثه مُردند درحالی
 یه مرده است!آپیدا نشود، حکم آن  مصادیق جدیدی

ای در مورد قومی یهآدهند که اگر یمذکر در روایات متعددی این را ت یتباهل
نازل شده باشد و آنها مرده باشند و آن حکم فقط راجع به آنها باشد، در این صورت تو حکم 

تاریخی تبدیل خواهد  صرفاً ی! در این صورت قرآن به یک کتاب اکردهیه را صادر آمرگ آن 
رفت؛ نهایتاً یک درس عبرتی هم  ای را بیان کرد و آن حادثه تمام شد وشد، یعنی یک حادثه

 ماند! آیا واقعاً قرآن در همین حد است؟!یم
مْسِ وَ الْقَمَرِ که قرآن یدرحال ی مثل شمس و قمر ادوره، در هر يَجْرِی مَجْرَی الشَّ

 کند. شود، و در نزد هر قومی جریان دارد و مصداق پیدا میتابد و جریان دارد و کهنه نمییم
که همان جریان یافتن و منطبق شدن آن مصداق بر مصادیق جدید  یجَرْ منتها این 

است، در چه جایی مجاز است و در چه جایی مجاز نیست؟ قاعده و ملاکات آن چیست؟ 
یا ما هم مجاز هستیم که آیات قرآن را بر مصادیق جدید جریان دهیم یا فقط آاصلًا 

فعلًا وارد آن  آن مفصل است و ما را دارند؟ و مسائل دیگری که بحث این اجازه یتباهل
 شویم.نمی

 یه در بستر آیات، یک معنای خاصیآمفهوم  هاوقتاصل مطلب روشن باشد که گاهی 
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د. کنبرای خودش دارد؛ و همین آیه، جدای از بستر آیات، جریان بر جای دیگر نیز پیدا می
از به م باشد، ناقص نباشد که نییعنی قرآن این توان را دارد؛ البته به شرط اینکه معنای آیه، تا

ماقبل و مابعد داشته باشد، لذا اگر معنای آیه تمام باشد و از لحاظ مفهومی نقصانی نداشته 
 تواند معنا داشته باشد. این یک مطلب.یمباشد، این آیه، فارغ از بسترش 

 چه معنایی دارد. رویم سراغ خود آیه تا ببینیم در بستر خودپس ما اول می
دوم اینکه فارغ از معنا و جریان اولیۀ آیه که در بستر خودش وجود دارد، یک معنای کار 

    تر آیه است که در ظاهر ارتباطی با معنای یقدقتر و یقعمیلی، تأودوم ـ که همان معنای 
 کند. تری با آن آیات ارتباط پیدا مییقعماش ندارد ـ در یک لایۀ اولیه

گونه نیست که معنای دوم عما مطرح کرده باشد، یعنی اینطور نیست که خداوند مینا
اول  ای نیست و معنایدر یک بستری ربطی به آیات نداشته باشد، ولی ما بگوییم چون چاره

، پس باید معنای دومی برای آیه قرار دهیم ولی باشدمیو سطح ظاهر به فلان جریان مرتبط 
لبته در سطحی دیگر؛ و اگر معنای سومی هم غیر مرتبط!! نه! معنای دوم هم مرتبط است، ا

 طور تا بطن هفتادم!داشته باشد، باز هم مرتبط است منتها در سطحی دیگر، و همین
 در اینجا با چند سؤال مواجه هستیم: نالاما 

ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََۡيِ نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ منَِ یۀ آ: یک سؤال این است که  ٱللَّه
؟ یا به فرد خاصی اندگذشتهیست؟ آیا راجع به حاجیانی است که از خود چاجع به ر واقعاً 

    رح مط نیز های دیگریکند، سؤالاگر به این رسیدیم که به فرد خاصی اشاره می اشاره دارد؟
 و... که: چرا خداوند آن را در آیات حج قرار داده است؟!مثلًا این ؛گرددمی

 اول:  سؤالدر مورد 
اگر به این نتیجه رسیدیم که مقصود از این آیه، یک عده از حاجیانی است که  (الف)

کند با روایات زیادی که یماند، در این صورت این نتیجه، تعارض پیدا از خود گذشته
باشند! در نتیجه باید روایات را حمل کنیم می یرالمؤمنینامفرمایند مقصود از این آیه یم

گونه روایات از قبیل ست ما از آن کوتاه است. در این صورت اینیه که دآیل و بطن تأوبر 
 اشند،بهای باطنی هستند که حقیقت را بیان کرده و در عین حال به آیه نیز مرتبط میتأویل

 ولی سطح ارتباط آن از سطح درک ما بیشتر و بالاتر است و در دسترس ما نیست.
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بل و بعد آیات هم راجع به حاجیان با این حساب چون آیه راجع به حاجیان است و ق
 تر چه از ناحیۀ روایااست، لذا از حیث مفهومی از ناحیۀ آیات مشکلی نخواهیم داشت. ]اگ

 د![با مشکل مواجه خواهیم ش
است و یک  یرالمؤمنیناماما اگر به این نتیجه رسیدیم که این آیه راجع به  )ب(

احیۀ روایات مشکلی نخواهیم داشت زیرا کند، در این صورت از نجریان خاصی را مطرح می
و آن  مخوریشود؛ اما از ناحیۀ آیات به مشکل برمییمنتیجۀ به دست آمده با روایات منطبق 

ی با آیات قبل و بعد از خودش ارتباطچه  اینکه این آیه )که جریان خاصی را مطرح نموده(
 دارد؟! 

 لمؤمنینامیرا حضرت خصوص در یهآ این که بدانیم را تفسیرش و بفهمیم توانستیم اگر
پاسخ به یک سؤال  است، مشکلی نخواهد بود، چون این مطلب اثبات شده است؛ فقط از 

یم! دانینملیلة المبیت در بین آیات حج آمده است؟!  عاجز ماندیم و آن اینکه چرا این جریان  
، ایم که این آیهبات کردهدانم وجود دارد! اما اثو این ندانستن، چیز مبهمی نیست! هزاران نمی

م و عظیمرتبط با وجود ذی انگیز و جریان جانبازی حیرت الشأن امیرالمؤمنینمجود و مکر 
 آن حضرت است. 

کشد! دانم و عقلم نمیچرا خداوند این جریان را در اینجا قرار داده است؟! نمی حال
زند؛ یمن، به اصل مطلب ضرری قرار گرفته اینکه ندانیم چرا جریان لیلة المبیت در آیات حج

 ایم.چون فرض بر این است که اصل مطلب را اثبات نموده
و اگر بتوانیم بگوییم که ربط آیۀ لیلة المبیت به آیات قبل و بعدش چیست، مطلب به 

 رسد. یمکمال خودش 
 است. این است که بدانیم این آیه راجع به امیرالمؤمنین حداقل

ه(ون طوری که آن مدعی ملعآن یه هم وجود ندارد آگوید که یک یم )در آن شبکۀ ضال 
 شویم که اینگونه نیست.ـ و سعی هم کرده تا دلیل بیاورد ـ متوجه می

ته داشای آیۀ لیلة المبیت به تفاسیر مراجعه زحمتی عزیزان بکشند و در موردیک 
                      رید، سودوقت بگذا دقایقیو به نیت آن حضرت اگر  . به عشق امیرالمؤمنینباشند
 !ایدکرده
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يدن به اميرالمؤمنين  لزوم عشق ورز
 و در جهت شناخت بیشتر آن حضرت کاری را انجام اگر به عشق امیرالمؤمنین

 کند. شاءالله خداوند اثرش را در جان و نفس شما مستقر میدادید، ان
تر، عشوقی بهتر، نزدیکمحبوب و مآیا عشق بورزد؛  آدم باید به امیرالمؤمنین

سراغ داریم؟! اگر کسی  تر از امیرالمؤمنینتر و حمیمتر، دلسوزتر، شفیقزیباتر، مهربان
 دارد، برود و به همان عشق بورزد!

یک وجود ملکوتی که  بدیل برای ما قرار داده است؛خداوند متعال یک گوهر بی
 !اندشدهفَس ملکوتیان ملول کشند! شاگردانش از نَ ناز آن حضرت را می ،ملکوتیان

    گشتمی از نفس فرشتگان       من که ملول
 53کشم از برای توقال و مقال عالمی می

ةَ  وَ إِنَّ »طور است که بهشت عاشق اوست: یناسلمانش  عْشَقُ  الْجَنَّ
َ
 مِنْ  لِسَلْمَانَ  لَأ

ةِ  سَلْمَانَ إِلَی  54«الْجَنَّ
ست بشناسد؟! یک وجودی که نه را شناخت؟! و چه کسی توان چه کسی علی

یافتی است و نه شناختنی! یک شخصیتی که وقتی انسان به اسمش، به رسمش، به فعلش دست
ود! ششود! گرفتگی و غصۀ انسان برطرف مییمکند، حال انسان خوب و به حالش فکر می

یک  ید،آیم سراغتانشود! امتحان کنید! آن جاهایی که شیطان به می شیطنت انسان اصلاح 
 شود! یمرا بخوانید ببینید چه  مقداری احوالات امیرالمؤمنین

! اسم زیبای علی! علی! علینام آن حضرت دواست؛ همین که انسان بگوید: 
 اندهفرمودۀ روز عید غدیر روزکند! محیر العقول است! در یمانسان را مست  یرالمؤمنینام

م است که اگر نیت شخص با عشق معلو 55 گویا کل دهر را روزه گرفته است! :که
                                                           

 .211. غزلیات حافظ شیرازی، غزل 53
سَلْمَا. قَالَ رَسُولُ ا54 عْشَقُ ل 

َ
ةَ لَِ نَّ الْجَنَّ ة  وَ إ 

لَی الْجَنَّ نْ سَلْمَانَ إ  لَی سَلْمَانَ م  شْوَقُ إ 
َ
ةَ لَِ نَّ الْجَنَّ ه  ص إ 

. للَّ ة 
لْجَنَّ نْ سَلْمَانَ ل  نَ م 

 (221، ص: 11بیروت(، ج -)بحار الِنوار )ط 
ثَنَ 55 يُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا . الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَن  الْحُسَیْن  يُّ قَالَ حَدَّ ط  انَ الْوَاس  يُّ بْنُ حَسَّ ثَنَا عَل  يُّ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ مُوسَی الْهَمْدَان  ا مُحَمَّ

یر  خُم  یَ  یَامُ یَوْم  غَد  قَ ع یَقُولُ ص  اد  ه  الصَّ
عْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ يُّ قَالَ سَم  يُّ بْنُ الْحُسَیْن  الْعَبْد  یَامَ عُمُ عَل  لُ ص  نْیَ عْد  ا لَوْ ر  الدُّ

ه  عَزَّ وَ 
نْدَ اللَّ لُ ع  یَامُهُ یَعْد  كَ وَ ص  نْیَا لَکَانَ لَهُ ثَوَابُ ذَل  نْسَانٌ ثُمَّ صَامَ مَا عَمَرَت  الدُّ ة  وَ  عَاشَ إ 

ائَةَ حَجَّ ي کُلِّ عَام  م   ف 
جَلَّ
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بالاتر است از کسی که این حال  شاطعام آنه و صدق آنپیوند خورده باشد،  یرالمؤمنینام
را اطعام کند! این نیت شخص چون گره  و عشق را نداشته باشد و کل انبیاء و مرسلین

در هم دهد که کارهای دیگر ـ هرچقیم، به حدی او را حرکت خورده به امیرالمؤمنین
 دهد! پرطمطراق باشند ـ به این میزان حرکت نمی

را اطعام کنید به این نیت که بروید بهشت، یا مثلًا  شما اگر کل انبیاء و مرسلین
های این عالم را اطعام کنید به نیت اینکه بگویند چه آدم خوبی است! یا اینکه به تمام انسان

 او را شاد کنید، کدام بهتر و بالاتر است؟!  یک نفر، یک لقمه نان بدهید به نیت اینکه دل
زند. اگر انسان یک یمدارد به هدف که با هر نیتی  کس هر، 51«نَوَی مَا امْرِئ   لِکُلِّ »

به دست کسی بدهد، و این نیت واقعاً به جان  لیوان آب به عشق امیرالمؤمنین
بالاتر و  کوچکی است(گره بخورد، این کار انسان )که به ظاهر یک عمل  امیرالمؤمنین

                  شاءالله همۀ ما با بدهد! ان آبرا بدون این نیت  آدمبهتر است از اینکه تمام عالم و 
 حس قرابت بیشتری کنیم. امیر خودمان، حضرت امیرالمؤمنین

 

حمد لله رب  آلعالمی ن  
ل
 و آ

                                                           
... )تهذیب الِحکام )تحقیق  لَات  ائَةَ عُمْرَة  مَبْرُورَات  مُتَقَبَّ (؛ و نیز: کلیات مفاتیح 122، ص: 2خرسان(، جم 

 .173الجنان، ص: 
 (232)المصباح للکفعمي )جنة الِمان الواقیة(، ص:                فرماید:و مرحوم کفعمی چه زیبا در این زمینه می

 تاسع ذي الحجة حقا صمــه              و أمــر به حقــا و لا تکتمــه
 ـــا              مقـدارهـا ستـون فـي ستينــافصـومــه کـفــارة السنين

 و صومه أيضـا کصـوم الدهـر              عن کاظم الغيظ جليل القـدر
س  56 نْ هَوَاج  نَّ سَلَامَةَ الْقَلْب  م 

َ
یم  لِ  ل  بُ الْقَلْب  السَّ قَة  صَاح  اد  ة  الصَّ یَّ بُ النِّ قُ ع صَاح  اد  تَ . قَالَ الصَّ یص  الْمَحْذُورَات  ب   خْل 

هُ تَعَالَی  هَا قَالَ اللَّ مُور  کُلِّ
ُ
ي الِْ ه  تَعَالَی ف 

لَّ ة  ل  یَّ هَ بِقَلْب  سَلِيم  »النِّ تَی اللَّ
َ
وَ قَالَ  «يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أ

عْ 
َ
مَا الِْ نَّ ه  وَ قَالَ ص إ  نْ عَمَل  ن  خَیْرٌ م  ةُ الْمُؤْم  یَّ يُّ ص ن  ب 

ص  النَّ نْ خَال  لْعَبْد  م   ل 
ئ  مَا نَوَی فَلَا بُدَّ کُلِّ امْر  ات  وَ ل  یَّ النِّ مَالُ ب 

لُونَ قَدْ  لًا وَ الْغَاف  هَذَا الْمَعْنَی یَکُونُ غَاف  ذَا لَمْ یَکُنْ ب  هُ إ 
نَّ
َ

ي کُلِّ حَرَکَة  وَ سُکُون  لِ  ة  ف  یَّ هُ تَعَالَی فَقَالَ النِّ هُمُ اللَّ مْ  هُ إِنْ » ذَمَّ
ضَل  سَبِيلًا 

َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ »وَ قَالَ « إِلاَّ کَالْأ ول 

ُ
فَة  « أ نَ الْقَلْب  عَلَی قَدْر  صَفَاء  الْمَعْر  ةُ تَبْدُو م  یَّ ثُمَّ النِّ

ه  وَ صَا ه  وَ ضَعْف  ت  ي مَعْنَی قُوَّ یمَان  ف  لَاف  الْإ  فُ عَلَی حَسَب  اخْت  صَة  نَفْسُهُ وَ هَوَاهُ مَعَهُ مَقْهُورَتَان  وَ تَخْتَل  ة  الْخَال  یَّ بُ النِّ ح 
نْ  ه  م  ه  وَ مُنْیَةُ نَفْس  ه  وَ شَهْوَت  نْ طَبْع  نْهُ وَ هُوَ م  ه  تَعَالَی وَ الْحَیَاء  م 

یم  اللَّ ي رَاتَحْتَ سُلْطَان  تَعْظ  نْهُ ف  اسُ م  ي تَعَب  وَ النَّ . هُ ف  حَة 
 (12ة، ص: )مصباح الشریع
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لس سوم ج 
م

 

 
اللَه   أَعُوذُ  نَ  ب  یْطان   م  یم   الشَّ ج 

 الرَّ
حْمٰن   اللَه   سْم  ب   یم   الرَّ ح   الرَّ

ه   اَلْحَمْدُ 
لَّ ینَ  رَبِّ  ل  ی وَ  الْعالَم  نا عَلیٰ  اللَهُ  صَلَّ د  نا وَ  سَیِّ یِّ ی نَب  م   أَب  د   الْمُصْطَفیٰ  الْقاس   مُحَمَّ

ه   عَلیٰ  وَ  ینَ  آل  ب 
یِّ ینَ  الطَّ ر  اه  مْ  عَلیٰ  اللَه   لَعْنَةُ  وَ  الطَّ ه  ینَ  أَعْدائ   أَجْمَع 

د   عَلیٰ  صَلِّ  هُمَّ اَللَ  د   آل   وَ  مُحَمَّ د   عَلیٰ  بٰار کْ  وَ  مُحَمَّ د   آل   وَ  مُحَمَّ  مُحَمَّ
هُمَّ  ي   عَلَیٰ  صَلِّ  اللَّ یر   عَل  ینَ  أَم  ن  كَ  الْمُؤْم  كَ  وَ  عَبْد  یِّ كَ  وَ  وَل  یفَت  كَ  وَ  خَل  ت 

  حُجَّ
هَا عَلیٰ  یَقْوَیٰ  لَا  صَلَاةً  حْصَائ   غَیْرُکَ  إ 

 
 صلواتی عنایت بفرمایید. به پیشگاه مطهر و ملکوتی امیرالمؤمنینهدیه 

  
 کنداز هفت آسمان گذر می بيتو اهل صلوات عاشقانه بر پيامبر

 مثلاگر با عشق باشد )یعنی صلوات عاشقانه؛  بیتو اهل صلوات بر پیامبر
ها و هفت سماناز شعاع آ کند(دوست دارد و در حقش دعا می اش رادعای مادری که بچه

 رود. آسمان فراتر می
 صلواتی عاشقانه و باتوجه عنایت بفرمایید. هدیه به پیشگاه امیرالمؤمنین

را  بیتهای شناخت و انس و قرب به اهلبا اینکه بنا داشتیم در این جلسات راه
توان گفت! و حداقل یک اش را هم نمیبگوییم، اما هرچه حساب کردیم، دیدیم خلاصه

هم دور بیتگذاریم در موقعیتی که به مدد اهلشاءالله میانای را باید گفتگو کنیم. دهه
کنیم. گفتگو می بیتهای شناخت و قرب قلبی و عقلی به اهلجمع شدیم، راجع به راه

 گفتیم که چهارده راه است و محورهایی دارد که باید توضیح داده شود.
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 مثالچند در قالب « يقتطب»و « جَرْی»اصطلاح  مختصر توضيح
ای کردیم. این بحث در حد اشاره در جلسۀ گذشته به مبنایی از مبانی فهم قرآن اشاره

باید در زمان مفصلی انجام شود. « تطبيق»و « جَرْی»بود؛ و اما بحث دقیق و فنی اصطلاح 
یل در ویر و تأشاید مطلب با مثال روشن شود؛ چون جَرْی انواعی دارد و اینکه فرقش با تفس

کر ذفقط از باب اشاره چند مثال  د. البته فعلًا بحث ما این نیست؛گردچیست؟ باید روشن 
 یم:کنمی

 
 مثال اول:

ند که در اهفرمود بیتممکن است شما در بعضی از آیات ملاحظه کنید که اهل
یک جای  52نصاری است؛« ضالّ »و مراد از  ،یهود« مَغْضُوب»سورۀ مبارکۀ حمد، مراد از 

در یک روایت دیگر  58اند؛را غاصبین خلافت تطبیق داده« مَغْضُوب»بینید که دیگر می
 59اند.را به مشرکین نسبت داده ، هر دو«ضالّ »و « مَغْضُوب»بینید که می

 
 مثال دوم:

كِۡرِ فسَۡ فرماید: در آیۀ معروفی که می هۡلَ ٱلَّ 
َ
وقتی  ؛ید، از اهل ذکر سؤال کنـ َلوُ ا  أ

 بینیم که این آیه به اهل کتاب نظر دارد: م، میکنینگاه می

                                                           
قال أمیر المؤمنین )علیه السلام(: إن الله أمر عباده أن یسألوه ». الإمام العسکري أبو محمد )علیه السلام(، قال: 57

 ،المغضوب عليهمطریق المنعم علیهم، و هم الصدیقون، و الشهداء، و الصالحون. و أن یستعیذوا به من طریق 
هُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ قُلْ هَ »و هم الیهود الذین قال الله فیهم:  هِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّ ئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّ نَبِّ

ُ
لْ أ

يرَ  هْلَ »، و هم الذین قال الله فیهم: الضالينو أن یستعیذوا من طریق «. جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِ
َ
قُلْ يا أ

وا عَنْ سَواءِ الْکِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِ  وا کَثِيراً وَ ضَل  ضَل 
َ
وا مِنْ قَبْلُ وَ أ هْواءَ قَوْم  قَدْ ضَل 

َ
بِعُوا أ کُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لا تَتَّ

بِيلِ   (117، ص: 1و هم النصاری... )البرهان في تفسیر القرآن، ج«. السَّ
و هکذا نزلت قال: المغضوب « الضالین غیر المغضوب علیهم و غیر». عن رجل عن ابن أبي عمیر رفعه في قوله 58

 (12، ص: 1علیهم فلان و فلان و فلان و النصاب، و الضالین الشکاك الذین لا یعرفون الإمام. )تفسیر العیاشي، ج
. قال أمیر المؤمنین )علیه السلام(: کل من کفر بالله فهو مغضوب علیه، و ضال عن سبیل الله عز و جل. )البرهان 59

 (117، ص: 1رآن، جفي تفسیر الق



 53                                                                                                           ومسجلس المبیت / میله ل

 

رسَۡلۡناَ مِن قَبۡلكَِ إلَِه رجَِالَٗ نُّوحِِ  إلََِهِۡمۡ  فسَۡ 
َ
كِۡرِ إنِ كُنتُمۡ لََ وَ مَا  أ هۡلَ ٱلَّ 

َ
ـ لَوُ ا  أ

 10تَعۡلمَُونَ 
 گزیدیم. پس اگر شککردیم به افرادی که برمیگونه بوده که وحی میقبل از تو این

چه کار کردند! نبوت،  بروید و از اهل کتاب بپرسید که انبیاء (خطاب به کفار است)رید دا
 ای که نیست.یک کار جدید و تازه

 . اما در بعضی از روایاتاده شده استدل ذکر به اهل کتاب تطبیق اه ،پس در یک بیان
که مثلًا یک ممکن است  11هستند. بیتاند: مراد از اهل ذکر، اهلبینیم که فرمودهمی

 تطبیق دیگری هم شده باشد.
 

 مثال سوم:
به نام عبدالله بن سنان، خدمت حضرت رسید و عرض  یکی از یاران امام صادق

وهفوُا  بٱِلَۡيَتِۡ ثُمه  :فرمایداینکه قرآن میکرد:  لَۡقَۡضُوا  تَفَثهَُمۡ وَلَۡوُفوُا  نذُُورهَُمۡ وَلَۡطَه
یعنی  تفث)، لَِقَۡضُوا  تَفَثهَُمۡ عرفات و مشعر و منا و قربانی کردن، ها بعد از ، حاجی17ٱلعَۡتيِقِ 

و شارب و که مقصود همین کوتاه کردن مو ) ،ها و زوائد بدنشان را بزدایندباید چرک (چرک

                                                           
 اگر! نفرستادیم کردیم،می وحی آنها به که مردانی جز تو، از پیش و: »22(؛ آیۀ کریمۀ 13ۀ مبارکۀ نحل ). سور60

گاهان از دانید،نمی  !«.بپرسید آ
ه  بْن   [1]. 61

اء  عَنْ عَبْد  اللَّ د  عَن  الْوَشَّ ی بْن  مُحَمَّ د  عَنْ مُعَلَّ ه  عَزَّ وَ  الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ
ي قَوْل  اللَّ ي جَعْفَر  ع ف  عَجْلَانَ عَنْ أَب 

کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »جَلَّ  هْلَ الذِّ
َ
... )الکافي )ط « فَسْئَلُوا أ کْر  ةُ أَهْلُ الذِّ مَّ ئ 

َ
کْرُ أَنَا وَ الِْ ه  ص الذِّ

 -قَالَ رَسُولُ اللَّ
ةُ ع، بَابُ أَنَّ أَهْ 113، ص: 1الإسلامیة(، ج مَّ ئ 

َ
مْ هُمُ الِْ ه  سُؤَال  هُ الْخَلْقَ ب  ینَ أَمَرَ اللَّ ذ 

کْر  الَّ  (لَ الذِّ
د   [1] ین  عَنْ مُحَمَّ د  بْن  الْحُسَیْن  عَنْ صَفْوَانَ بْن  یَحْیَی عَن  الْعَلَاء  بْن  رَز  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ي مُحَمَّ م  عَنْ أَب   بْن  مُسْل 

نْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُوجَعْفَر  ع قَالَ  کْر  إ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ
نْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّ نَّ مَنْ ع  هُمُ الْیَهُودُ وَ : إ  نَ أَنَّ

ه  نَحْنُ أَهْلُ  لَی صَدْر  ه  إ  یَد  مْ قَالَ قَالَ ب  ه  ین  لَی د  ذاً یَدْعُونَکُمْ إ  صَارَی قَالَ إ  کْر  وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ. )الکافي )ط النَّ  -الذِّ
ةُ ع111، ص: 1الإسلامیة(، ج مَّ ئ 

َ
مْ هُمُ الِْ ه  سُؤَال  هُ الْخَلْقَ ب  ینَ أَمَرَ اللَّ ذ 

کْر  الَّ  (، بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّ
سازند و به نذرهای خود هایشان را برطرف سپس، باید آلودگی: »19(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11ج ). سورۀ مبارکۀ ح62

 «.گرد خانۀ گرامی کعبه، طواف کنندوفا کنند و بر 
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 ،حاجیان یعنی لَِقَۡضُوا  تَفَثهَُمۡ گونه یاد گرفتیم که ما از شما این؛ (هاستناخن گرفتن و این
 موی خود را کوتاه کنند!  ناخن و شارب و

 .حضرت فرمودند: درست است
 که از شاگردان خاص امام صادق) بی  حار  ریح مُ عرض کرد: اما ذَ  عبدالله بن سنان

ان این است که با امامش لَِقَۡضُوا  تَفَثهَُمۡ گوید: مراد از گفت! او میطور دیگری مییک است(
 دارد؟! چه ربطی به ملاقات امامکنند! مو و شارب و ناخن کوتاه کردن  ملاقات

يحٌ وَ صَدَقْتَ »حضرت فرمودند:   گویی، ذریح همتو درست می 13«صَدَقَ ذَرِ
 گوید! درست می

حضرت فرمودند: البته ذریح سطح فهمی دارد که دیگران چنین تحملی بر فهم  سپس
 معارف ندارند. 

بار است که یکچگونه اما چرک زدایی است؛  ،یک آیۀ واحدی است که مفهوم آن
 ؟!  شود به لقاء امامبار تطبیق داده میشود به ناخن گرفتن، و یکتفسیر می

ن گیرد، به ایخواهیم این مطلب را عرض کنیم که وقتی جَرْی و تطبیق صورت میمی
معنا نیست که تفسیر مفهومی آیه همین است. بلکه تفسیر مفهومی آیه، همان است که در 

ادیق رآن مصاما چون ق ؛مفهوم آیه آن است که چرک بزدایندد؛ تفسیر و شوتفاسیر گفته می
و برای فرد خاص و  (در سطوح طولی و هم در سطوح عرضیهم )متعددی را ناظر است 

موقعیت و سطح خاص نازل نشده است، لذا صرفاً یک کتاب تاریخی نیست، بلکه جریان 
بر هر کسی که بتابد، در آن موقعیت دارد. مثل جریان شب و روز، همان طوری که خورشید 

 شود.شامل حال او نیز می
                                                           

يِّ عَنْ عَبْد  اللَّ 63 یَاد  الْقَنْد  يِّ بْن  سُلَیْمَانَ عَنْ ز  یَاد  عَنْ عَل  نَا عَنْ سَهْل  بْن  ز  نْ أَصْحَاب  ةٌ م  دَّ يِّ . ع  ب  یح  الْمُحَار  نَان  عَنْ ذَر  ه  بْن  س 
 
َ

بُّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قُلْتُ قَوْ قَالَ: قُلْتُ لِ  أَمْر  فَأُح  ه  ب  تَاب  ي ک  ي ف  هَ أَمَرَن  نَّ اللَّ ه  ع إ 
ي عَبْد  اللَّ ه  عَزَّ وَ جَلَّ ب 

مَّ ثُ »لُ اللَّ
مَام  « لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »قَالَ « لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ  قَاءُ الْإ  كُ « وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » ل  لْكَ الْمَنَاس   قَالَ عَبْدُ ت 

ه  عَزَّ وَ جَلَّ 
دَاكَ قَوْلُ اللَّ لْتُ ف  ه  ع فَقُلْتُ جُع 

نَان  فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ ه  بْنُ س 
« مْ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُ »اللَّ

ب  وَ قَ  ار  أَنَّ قَالَ أَخْذُ الشَّ ي عَنْكَ ب  ثَن 
يِّ حَدَّ ب  یحَ الْمُحَار  نَّ ذَر  دَاكَ إ  لْتُ ف  كَ قَالَ قُلْتُ جُع  ظْفَار  وَ مَا أَشْبَهَ ذَل 

َ
 كَ قُلْتَ صُّ الِْ

مَام  « لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »لَهُ  قَاءُ الْإ  یحٌ وَ « وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »ل  كُ فَقَالَ صَدَقَ ذَر  لْكَ الْمَنَاس  راً وَ ت  لْقُرْآن  ظَاه  نَّ ل   صَدَقْتَ إ 
یحٌ. )الکافي )ط  لُ ذَر  لُ مَا یَحْتَم  ناً وَ مَنْ یَحْتَم   (129، ص: 2الإسلامیة(، ج -بَاط 
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 است لقاء امام، «ضُواْ تَفَثَهُمْ يَقْ ثُمَّ لْ »
 ،مجال شرح و بیان آنها نیستها نیز وجود دارد که فعلًا البته در اینجا یکسری ملاک

وا  قۡضُ ثُمه لََۡ برای اینکه یک مقداری اشاره کنیم، همین بحث  اما ؛بحث فنی استچرا که 
 :دهیممیرا قدری توضیح تَفَثهَُمۡ 

دَهُمْ »یعنی چرک؛ منتها نه هر چرکی. نفرموده « تَفَث»  بنابراین«! ثُمَّ لْیَقْضُوا زَوائ 
 خواهیم وارد آن بشویم.نمیفعلًا خاصی دارد که  یک معنای« تفث»

یلُوا تَفَثَهُمْ »فرماید طرف نمی از آن یُز  مۀ معادل کل) .دی... را ازاله کنمو و ناخن و«! ثُمَّ ل 
  (.است« ازاله»زدایی، کلمۀ چرک

 گیرد در معنای طولی، خود عبارات آیه، با راهنمایی معصومصورت می جَرْیوقتی 
 رساند. منتها نه در ابتدای کار.ما را به آن معنا می

آمده « ضُوالِيَقْ »آمده است؟! چرا « ثُمَّ »الان قصد توضیح این آیه را نداریم که چرا 
 گوییم:است؟! ولی مختصراً می

یعنی چرک؛ چرک را از خودشان دور کنند! چرک، مراتب مختلف دارد؛ در « تَفَث»
مثلًا با حمام رفتن،  ؛رودیک سطح، چرک مادی و ظاهری است که با یک کار مادی از بین می

 رک ظاهری. شود چشود. این میبا ناخن گرفتن و مو و سبیل کوتاه کردن انجام می
های چرکو  ؛یظاهر یهاچرکنه است  های باطنیاما حقیقت حج برای زدودن چرک
 شوند!باطنی قطعاً با کارهای ظاهری زدوده نمی

وقتی که انسان در حج قرار گرفت و همۀ کارها را خودش انجام داد، از طواف و زکات 
ک بیرون آمده و دو لباس پاک و استغفار و انواع و اقسام ذکری که دارد، یعنی از لباس چر

پوشیده، در عرفات به گناهانش اعتراف کرده، در منی و مشعر و... همۀ آن کارها را انجام داده، 
 اما هنوز پاک پاک نشده است!

آید! یعنی بعد از اتمام تمام کارهایی یک کاری هست که ظاهراً از دست خودش برنمی
اک نشده و هنوز طهارتش به اکمال و اتمام نرسیده که انجام داده، اما آن چرک باطنی هنوز پ

رد در ف ترین کاری کهآید! آن نهاییاست. لذا باید کار دیگری بکند که از دست خودش برنمی
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رزدا و یک باید خودش را به یک چرک دهد این است کهحج انجام می برساند. بنابراین  مُطَهِّ
 .لقاء امامشود می ،ثُمه لَۡقَۡضُوا  تَفَثهَُمۡ اینکه فرمود 
ا هها توضیح مفصلی دارد که در اینجا فقط خواستیم کدهای ارتباطی این نوع جریاین

هم حساب و کتاب نیست، بلکه راه فطور بیای کنیم، تا بدانیم که همینو تطبیقات را اشاره
مورد،  اند بر ایناین معنا را تطبیق داده چه طور شده است که امام معصوم اینکهدارد؛ 

 هایی دارد.ملاک آید؟ه از ذهن انسان دور میکدرحالی
 

 المبيت در شأن اميرالمؤمنين ةادامۀ شرح آيات مربوط به ليل
 .«المبيت ليلة»کردیم، یعنی آیۀ ای که بحث میآییم سراغ آیهمی
ای که دیشب صحبت کردیم صرفاً جری نیست، یعنی خود تفسیر مفهومی آیه ما را آیه

 رساند.ن مطلب میبه ای
ی و مدنی بودن آیات، است آیۀ لیلة المبیت، اولین آیات بعد از آیات مکی ؛ ملاک مک 

بنابراین آیاتی که  .زمان و مکان نیست، بلکه ملاک آن قبل از هجرت و بعد از هجرت است
یقبل از هجرت نازل گشته نین و یا در طائف، در ثقیف، در حُ  اند، ولو پیغمبراند، مک 

 ر جاهای دیگر بوده باشند. د
از مکه بیرون آمدند و  همین آیه است که رسول اکرم ،اولین آیۀ بعد از هجرت

در جایگاه ایشان خوابیدند. و قرآن این جریان را گزارش کرده است، با این  امیرالمؤمنین
 آیه: 

ِِۚ وَ  ُ رءَُوفُُۢ بٱِلعۡبِاَدِ  وَ مِنَ ٱلنهاسِ مَن يشََۡيِ نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِا ءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّه  14 ٱللَّه
طوری که در جلسۀ منتها خداوند این آیه را در بین آیات حج قرار داده است. و همان

بیت ندارد! بلکه الم ةند که این آیه اصلًا ربطی به لیلاهای خبیث وهابی گفتهقبل گفتیم، شبکه
 بندی نموده است.تهخداوند جریان حج را گزارش داده و حاجیان را در چند گروه دس

 اند که این آیه مربوط به حج نیست، به خاطر اینکه خداوند بعضی از مفسرین ما فرموده

                                                           
 .137(؛ آیۀ کریمۀ 1. سورۀ مبارکۀ بقره )64
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 دوباره توضیح فرموده است.وَ مِنَ ٱلنهاسِ با عبارت 
  اگر یادتان باشد، آیات با مناسک حج آغاز شد تا رسید به اینجا که فرمود:

نۡياَ وَ مَا لَُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَاٰق  فمَِنَ ٱلنهاسِ مَن يَقُولُ رَبهناَ    15ءَاتنَِا فِِ ٱلدُّ
 گزار، حج رفتند و از خداوند فقط دنیا خواستند!یک عده از مردم حج

  

 در آيات مورد بحث« يَقُولُ  مَنْ »معنای 
بلکه به معنای این است که زبان اعتقادش و  ؛گوید نیستبه معنای می« يَقُولُ  مَنْ »

هُ »کند. مثل اش این است و به این مشی و مرام حرکت میت وجودیواقعی قُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
به  ،«لا اله الا الله» هر کسی صرفاً به زبان بگویدکه نیست  این مراد از آن، ، که11«تُفْلِحُوا

هُ دَخَلَ الْ »فلاح و رستگاری برسد؛ یا مثل  ةَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ این کلام را که معاویه  12«جَنَّ
  نیست!ملاک همین گفتن ظاهری  بنابراین صرفاند! هم گفته و یزید

قول  ؛ مثل اینکه بگوییم:است ی اعتقاد و باوراعنم ، بهدر این آیۀ شریفه «قُولُ يَ »پس 
است، که منظور این است اعتقادات من همان  بیتو اهل من همان قول پیغمبر

 اند.که آنها فرموده چیزهایی است
هُ تُفْلِحُوا»بنابراین  د بشوید تا به ف« قُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ لاح یعنی معتقد به توحید و موح 

هُ »برسید؛  صورت  در این یعنی کسی که اعتقاد به توحید داشته باشد،« مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
ةَ »است که   .«دَخَلَ الْجَنَّ

گونه است که در آنجا فقط وه از حاجیان حالشان، رفتارشان و درونشان اینپس یک گر
هایی داشته خواهند، ولو به زبان هم نیاورند، یا حتی ممکن است به زبان هم لقلقهدنیا می

                                                           
 .133(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1. سورۀ مبارکۀ بقره )65
يُّ رَأَیْتُ ال66 ب  قٌ الْمُحَار  ةٌ حَمْرَاءُ وَ هُوَ یَقُولُ . طَار  ي الْمَجَاز  عَلَیْه  حُلَّ یْقَة  ذ  ي سُوَ يَّ ص ف  ب 

اسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ »نَّ هَا النَّ ي 
َ
يَا أ

هُ تُفْلِحُوا بَیْه  وَ هُوَ « اللَّ جَارَة  وَ قَدْ أَدْمَی کَعْبَهُ وَ عُرْقُو الْح  یه  ب  یعُو وَ أَبُو لَهَب  یَتْبَعُهُ وَ یَرْم  اسُ لَا تُط  هَا النَّ هُ یَقُولُ یَا أَیُّ نَّ هُ فَإ 
ابٌ. )مناقب آل أبي طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج  (13، ص: 1کَذَّ

هُ قَالَ 67 ه  ص أَنَّ
يَ عَنْ رَسُول  اللَّ ي رُو  ذ 

یث  الَّ ي أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَر  ع فَسَأَلَهُ عَن  الْحَد  هُ مَ  . نَرْو  نْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
ةَ  ه  ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا  دَخَلَ الْجَنَّ رَدِّ ا خَرَجَ أَمَرَ ب  راً فَلَمَّ جُلُ مُدْب  ی الرَّ هُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر  ع الْخَبَرُ حَق  فَوَلَّ لاَّ اللَّ لَهَ إ  لَا إ  نَّ ل  إ 

هَا. )الفقه ا نْ شُرُوط  ي م  نِّ  (293لمنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام، ص: شُرُوطاً وَ إ 
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 مثلًا همه دارند برای فرج آقا امام زمان) اگر زبانشان واقعیت نداشته باشد باشند؛ ولی
 یچنین زبان (هایش نیست!که واقعاً جزو خواستهگوید درحالیمین میکنند و او هم آدعا می

 ن. آدم نباید دلخوش باشد و بگویدکارگر نخواهد بود! چون دعا یعنی خواستۀ واقعی انسا
هایش بود، در الحمدلله که من دعاهای اخروی کردم! بله، اگر واقعاً دعا کرد و جزو خواسته

اش نبود، در این گروه از ، ولی اگر باور و اعتقاد و خواستهاین گروه از حاجیان قرار ندارد
 حاجیان قرار خواهد گرفت.

 
 گويند!می «هـيا الل»مؤمن و مشرک همه 

از حج به دنبال  اند،که وارد فضای حج هم شده هاییخلاصه اینکه، یک عده دنیاطلب
واستند شفیع خط داشتند و میدنیا هستند تا کارشان راه بیفتد! چون مشرکین هم با خداوند ارتبا

روزگار و  نهایشان برای دنیایشان بود، برای گذراندبه سمت خداوند بفرستند، منتها شفیع
 گفتند:ها بود! میزندگی و کشاورزی و دامداری و به خشکسالی نخوردن و امثال این

 ِ  18 هََٰٓؤُلََ ءِ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّه
                              شفیع عندالله برای ما  (افراد پاک قدیمی هستند لائکه یاکه نماد م)ها این بت

 هستند! 
ور طآنها که معاد را قبول نداشتند و منظورشان از شفیع، شفیعان در امور دنیا بود. این

 «ا اللهی»شود کسی گوید! اصلًا مگر میمی «یا الله»نگویند؛ مشرک هم  «یا الله»نبود که آنها 
گوید؛ منتها آن کسی که نیازش فقط نیاز می «یا الله»وید؟! هر کسی که نیازی دارد حتماً نگ

نۡياَگفتنش همین  «الله یا»مادی است،  نیاز  است، یعنی احساس مَن يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ ٱلدُّ
 جدی معنوی ندارد. 

زیرا  ؛داشته باشدکند باید حرکت البته شاخصه دارد؛ چون کسی که احساس نیاز می
 آورد. طلب، حرکت می

                                                           
 .12(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 13. سورۀ مبارکۀ یونس )68
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 اند:حاجيان، چهار گروه
 !جهنمی اناول: حاجي دستۀ

نۡيَاپس گروه اول:  «! نةفی الدنیا حس»گوید ، بعد هم نمیمَن يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ ٱلدُّ
این  چیز به ما بده! و حتماً لازم نیستگوید خدایا از هر راهی که ممکن است همهمیبلکه 

 خواسته را به زبان بیاورد. 
 گرفتاری من برطرف ؛کسی که باورش این باشد که مشکل من حل شود به هر طریقی
ه هر اش این است که بشود ولو با دروغ! این ترم نیفتم ولو با گواهی جعلی! و...، یعنی خواسته

ین طاهر است یا نه؟! ادیگر کار ندارد به اینکه آیا این مال طیب و  ؛طریقی، به هر چیزی برسد
یکی  ؛کاری که در آن شرکت کرده، درست است یا نه؟! و... البته هر کسی به تناسب خودش

مَن ۀ یهمین آ ءچنین کسی جز .از راه قداره کشی و یکی از راهی که قدری آبرومندتر است
نۡياَ  رود!می مبه جهنهم رود، و بعد است! به حج می يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ ٱلدُّ

دهد و برخی مطالب را درس نمیدهم حقوقم درس می ۀانداز گوید بهی که میمعلم
 ؛رودبه جهنم میهمین است؛  ،نداستفاده کنخصوصی  معلمز وی به عنوان ا آموزاندانشتا 

 و... رود،و به جهنم می همین استجوری است پزشکی که این
ل وسؤمند تا بستری کنند، بود را آورده ۀ خودچب ای، خانوادهدر بیمارستانی رفته بودیم
! ت خوش آمدیدگف داریم!گفتند الان اینقدر ن کنید؛ پول واریزبیمارستان گفت باید فلان مقدار 

 میرد؛ گفتند به ما ربطی ندارد!!می ر دارد وتومو و او را پذیرش نکردند! گفتند بچۀ ما
نۡياَ  !جیبی نیستخیلی چیز ع رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ ٱلدُّ
مخصوصاً قدیم که باید  ؛مشکل استخیلی های عبادت ءحج جزاتفاقاً جالب است؛ 

 شوند و سه ساعتبر هواپیما مثل الان نبوده که سوا ؛گذاشتندوقت و جان و مال و عمر می
و  رگمخطر  ،راهزنی ،تشنگی طول سفر،کشیده و در شش ماه طول می ، بلکهبرسند دیگر

گاهی  ؛برود تاکرده هزینه میفرد یک نوع جهاد بوده است. چه قدر باید  ؛استبوده  امثال اینها
  ه است.ماندمیاش یک سال از کار و کاسبی ؛کشیده استیک سال طول می

کُم مَقبُ د ـبگوین به او ی انجام دهد بایدـاین حج را با این سخت یـوقتی کس  ول و ـحَجُّ



 61                                                                                                           ومسجلس المبیت / میله ل

 

که  خداوند کسانی! قاعدتاً بهتر بود زحمت کشیدید چه قدر !قبول باشد سَعیُکُم مَشکُور...
هایی که حجشان اول از آن حاجی فرماید، واول بیان را اند و حجشان مقبول است حج رفته

جیانی که حجشان مقبول است تا حداقل دل انسان خنک شود که از حا ذکر کند؛ مقبول بوده 
  !!الله اکبر !فرماید خاک بر سرشانمی ،که بیان کردهرا  یاما اولین گروه ؛ده استنموشروع 

نۡياَ وَ مَا لَُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَاٰقپس   فمَِنَ ٱلنهاسِ مَن يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ ٱلدُّ
 رود به جهنم. کسی است که می

 است، و اول از این گروه شروع کردهده مورفطور بیان این خداوند چرااینکه حال 
. ندربنمی خیلی بهره و اینکه این دسته از حاجیان شاید نظر به کثرت دارد ؛داردهایی علت

قَلَّ  مَا»فرمودند:  امام باقرحضرت که  است همان روایتیشاهدش 
َ
کْثَرَ  وَ  الْحَجِيجَ  أ

َ
 أ

جِيج   !چه زیاد زنندگان عرهنو  هستند کم چقدر انحاجی، 19«الضَّ
 دنیاست. آنها اصلی ۀهستند و خواستحاجیانی که دنیاطلب  ؛گروه اولاز این 

                                                           
یجَ وَ أَ 69 ج 

کْثَرَ الضَّ یج  فَقَالَ بَلْ مَا أَ ج 
یجَ وَ أَعْظَمَ الضَّ کْثَرَ الْحَج  ر  ع مَا أَ لْبَاق  یر  ل  بُّ أَنْ تَ . قَالَ أَبُو بَص  یجَ أَ تُح  لَمَ عْ قَلَّ الْحَج 

یراً فَقَالَ انْظُرْ یَا  دَعَوَات  فَعَادَ بَص  یَاناً فَمَسَحَ عَلَی عَیْنَیْه  وَ دَعَا ب  دْقَ مَا أَقُولُهُ وَ تَرَاهُ ع  یج  قَ ص  لَی الْحَج  یر  إ  الَ فَنَظَرْتُ أَبَا بَص 
نُ بَیْنَهُمْ کَ  یرُ وَ الْمُؤْم  رَدَةٌ وَ خَنَاز  اس  ق  کْثَرُ النَّ ذَا أَ یر  صَدَقْتَ یَا مَوْلَايَ مَا أَقَلَّ فَإ  لْمَاء  فَقَالَ أَبُو بَص  ي الظَّ ع  ف  م 

الْکَوْکَب  اللاَّ
كَ فَقَالَ ع مَا بَخ   ي ذَل  یر  ف  یراً فَقَالَ أَبُو بَص  دَعَوَات  فَعَادَ ضَر  یج  ثُمَّ دَعَا ب  ج 

کْثَرَ الضَّ یجَ وَ أَ یر  لْنَا عَلَیْكَ یَا أَبَ الْحَج  وَ ا بَص 
نَا وَ أَنْ یَجْهَلُوا فَضْلَ  اس  ب  تْنَةَ النَّ ینَا ف  مَا خَارَ لَكَ وَ خَش  نَّ هُ تَعَالَی مَا ظَلَمَكَ وَ إ  نْ کَانَ اللَّ ا أَرْبَاباً م   إ  ه  عَلَیْنَا وَ یَجْعَلُونَّ

نْ اللَّ
ه  وَ لَا  بَادَت  رُ عَنْ ع  یدٌ لَا نَسْتَکْب  ه  وَ نَحْنُ لَهُ عَب 

ه  دُون  اللَّ نْ طَاعَت  م )مناقب آل أبي طالب علیه وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون نَسْأَمُ م 
 (122، ص: 2السلام )لابن شهرآشوب(، ج

عرض کرد: چقدر حاجی زیاد است و صدای داد و فریاد همه جا را گرفته!  ]ترجمه: ابو بصیر به حضرت باقر
قدر کم است! علاقه داری درستی سخن مرا با چشم خود حضرت فرمود: نه! داد و فریاد زیاد است ولی حاجی چ

ببینی؟ در این موقع با دست روی دو چشمش کشید و دعائی خواند بینا شد. سپس فرمود اکنون نگاه کن به 
ها. نگاه کردم دیدم بیشتر مردم به شکل بوزینه و خوك هستند! و مؤمن چون ستاره درخشان در شب تار در حاجی

شود. عرض کرد صحیح میفرمائید حاجی کم است! باز دعائی خواند دو مرتبه نابینا شد. می دیده میان آنها از دور
ابو بصیر در مورد چشم خود التماس نمود. امام فرمود ما از تو مضایقه نداریم خدا نیز به تو ستم روا نداشته، آنچه 

فضل خدا بر ما فراموش کنند ما را در مقابل ترسیم مردم نیز فریفته ما شوند و از صلاحت بوده انتخاب کرده، می
ویم و تسلیم شی او هستیم و از عبادتش سرپیچی نداریم و از فرمانبرداری او خسته نمیخدا بپرستند با اینکه بنده

 او هستیم.[ 
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 دستۀ دوم: حاجيان متوسط
  :گروه دومو اما 

 .کندرا تکرار نکرد؛ چون به حاجیان قبلی عطف می «من الناس... » وَ منِ هُم  
ن يا فِِ  آتنِا رَبهنا يَقُولُ  مَن   منِ هُم   وَ  ِ  فِِ  وَ  حَسَنةًَ  الدُّ خِرَة  رِ  النهاعَذابَ  قنِا وَ  حَسَنةًَ  الْ 

  :گروهاین 
 بلکه ،خواهنددر دنیا هر چیزی را به هر قیمتی نمی ؛دارندهم توجه به آخرت  :اولاً 

  خواهند.حسنه می
 . خواهنداخروی را هم می ۀحسن ؛ندهخوافقط دنیا نمی ثانياً:
 پر از دلهره هستند. نگران و  ،از عذاب آتش نظر به عذاب خدا دارند؛ و ثالثاً:

یی ایکی دنی نه دنیوی؛ های اخروی استبیشتر خواسته این گروه هایخواسته ۀکف
 . دو تا اخروی خواستند و

گوید هرچه نمی است؛ خیریبهدر راستای عاقبت هدخوادنیایی هم می ۀوقتی حسن
 اخرویو سلامت خیری بهنظر به عاقبت اش همدنیوی ۀهمان خواستهست برسان! بلکه در 

 فرماید: ، هم بهرۀ دنیوی دارند و هم بهرۀ اخروی، و قرآن میو لذا این گروه دوم .دارد
لََٰٓئكَِ  و 

ُ
ا كَسَبوُا   أ مِه  20 لهَُمۡ نصَِيبٞ م 

 

 سراسر وجودمان را بگيردبايد حزن  ،هنگام قرائت قرآن
ت که لرزد! اینطور نیسمن که گاهی پشتم می ؛قرآن با کسی تعارف نداردببینید رفقا! 

  !هستند جزء گروه اولاکثراً فرماید می !روه دوم باشیمو جزء گ ما منزه باشیم
ن فُسَكُم  

َ
وا أ   21 فلََ تزَُكُّ

دائماً در درون خودمان  ،شنیدیمکه این آیات را می باید همین ،خوب بود ما اگر حال
 ه ـان خراب است که متوجـالمح شنود باید گریه کند.میقرآن را وقتی کسی  .خوردیمغصه می

                                                           
 «.دارند ایبهره و نصیب خود،( دعای و) کار از آنها: »131(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره ). سورۀ مبارکۀ ب70
 «.پس خودتان را پاک ندانید!: »21(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 12نجم ). سورۀ مبارکۀ 71
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  نیستیم.
 فَاقْرَءُوهُ  بِالْحُزْنِ  نَزَلَ  إِنَّ الْقُرْآنَ » اند که:م قرآن و هم روایات به ما گزارش دادهه

                   را با حال حزن قرائت کنید. قرآن با حال حزن نازل شده است، پس آن 27«بِالْحُزْنِ 
               داریم ما همالان قرآن خواندن فقط همین باز کردن و قرائت مجلسی و اینها نیست؛ 

مگر اینکه  ،باید حزن سراسر وجودمان را بگیردو اگر غیرت الهی داریم  ،خوانیمقرآن می
  :گویدمی ؛داند برادر شیطان استرا پاک می و کسی که خودش ؛خودمان را پاک بدانیم

َ
ناَ  أ

نِۡهُ   !مبهتر هست ،دهدمیاو را که قرآن گزارش این کسیاز من  23 خَيۡۡٞ م 
 

 سوم: فاسدان مفسد دستۀ
د. کناحکام حج را بیان میشود که فاصله می گروه و گروه سوم دو آیه بین این دو سپس

 : فرمایددر ادامه می
َيَ  ُُ وَ مِنَ النهاسِ مَن  يُع جِبكَُ قوَ لُُ  َ عََل وٰ فِِ الۡ  هِدُ اللَّه ن يا وَ يشُ   ۦقلَ بهِِ  ا فِِ مَ  ةِ الدُّ

لَدُّ 
َ
صَِ  وَ هُوَ أ   24 امِ الۡ 

اجیان های حگروهبیان  در صدد دیگر این آیه به بعداز اند که بعضی از مفسرین گفته
های حاجیان اگر این آیه در ادامۀ بیان گروهچون  25 کند.دو گروه دیگر را بیان می ، بلکهنیست

 . اسِ النه  نَ مِ  وَ  :فرموده است ولکن، نمودآیه را آغاز می «منهُ م   وَ »بایست با بود، میمی
به چندین دلیل؛ و چون وقت ما اقتضاء ذکر همۀ دلائل را این حرف پذیرفتنی نیست 

  م.یکنعرض می یک دلیل آن را ندارد، لذا
 دو و اول که ذکرشد دو گروهبین خداوند اتفاقاً ها پیام جدی دارد. تکرار گاهی وقت

 .استفاصله انداخته  (132)آیۀ شریفۀ  با یک آیه گروه بعدی

                                                           
 .312، ص: 1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 72
 .11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 7. سورۀ مبارکۀ أعراف )73
 .132(؛ آیۀ کریمۀ 1. سورۀ مبارکۀ بقره )74
 .132، ص: 13. تفسیر تسنیم، ج 75
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خداوند که  است دلیل معنوی تراز آن مهمو باشد دلیل تواند میهم فاصله شدن آیه 
و دوم، دو گروه  گروه اول فاصله انداخته است. بعدی و آن دو گروه اول بین این دو گروه

دنیاطلب  یعنی مسلمانان ،هستند تابع پیرو و، بلکه سران رذالت نیستنداند؛ گروه اول، متوسط
گروه دوم هم و  دیگران نیستند. شدنجهنمی باعث اما ،جهنمی هستند که ندامعمولی

ه گروه بگروه سوم و چهارم است که مسلمانان خوبی هستند که پیروان هستند. به همین خاطر 
 شوند. عطف نمی مدو اول و

چهارم  که گروهاست  (137ۀ یعنی آی) در آیۀ آخر« اسِ النه  نَ مِ  وَ » تکرارشاهد دیگرش 
 137آیۀ این بایست می حال آنکه و باشد.می مربوط به امیرالمؤمنین و فرمایدبیان می را

  .ودش عطف 132به آیۀ  «منهُ م   وَ »نیز با عبارت 
 رارتکدوباره  «اسِ النه  نَ مِ  وَ » اسم ظاهرپس اینکه چنین عطفی صورت نپذیرفته و 

 صیاخهای هستند و ویژگی متشخصیگروه  این گروه چهارم،د که شومی علومم ،استشده 
 اند.های عمومی عطف نشدهبه آن گروه« منهُ م   وَ »؛ و به همین دلیل است که با عبارت نددار

َيَ  ُُ وَ مِنَ النهاسِ مَن  يُع جِبُكَ قوَ لُُ  فرماید:می در بیان گروه سوم ن  وٰ فِِ الۡ   . ياةِ الدُّ
زندگی دنیا شما را به تعجب رد موهایشان در حاجیان هستند که حرفاین  یک گروه از

 آورد. می
د زننهای معنوی میحرفاین دسته، اند که هفرمود ـ یا اکثر آنهاـ بعضی از مفسرین 

دیگر  ،اما در آخرت ،جای تعجب داردهایشان جالب است از بس حرفدر دنیا  ؛اما منافقانه
  د.شوظاهر می هایشان، چرا که در آخرت بطلان حرفجای تعجب ندارد

                      اید:فرممیبلکه  «فی الدنیا»فرماید چون نمی ؛پذیرش نیست قابلنیز سخن این 
َيَ  ن ياوٰ فِِ الۡ  وانند تد و میزننهای اخروی خیلی جالب میدر ظرف دنیا نیست که حرف .ةِ الدُّ

را  هایشان مردمحرف دربارۀ زندگی دنیاست؛هایشان صحبت بلکه اصلاً  مردم را فریب دهند،
ه بگوید که افراد را می ویدنیمادی و از مظاهر  از حج برگشته اما چنانکند. عاشق دنیا می

های دنیوی در عین حالی که صحبت !کشاندبه سمت مادیات می ،جای حال و هوای معنوی
  !آوردسند دینی می برای سخنانشقدم  به قدماز آن طرف  ،کندمی
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َ وَ  هِدُ اللَّه ٰ يشُ   وب،پاک، خ امگیرد که من انگیزهرا شاهد می وندخدا، ۦقلَ بهِِ  ا فِِ مَ  عََلَ
صَِ  .استو اصلاحی اسلامی  لَدُّ الۡ 

َ
 بدترین دشمنانترین و لجوجها که این حالی در، امِ وَ هُوَ أ

  از کفار و یهود و نصاری بدتر هستند! ؛دین هستند
  ها را دارند.ترین دشمنیلجوج 21هم یعنی دشمن؛ «خصام» یعنی لجوج؛ «ودلد»

اما  رود؛زند و میاش را میضربه ،لجاجت ندارداش در دشمنیدشمنی داریم که یک 
 لدّ أ هااین زند،زند و... دائماً ضربه میباره میزند، سه، دوباره میندستهلجباز  هادشمنبرخی 
نگار ند. اصلًا اکننمی هارنبرند از بین  تا، و ی دارندها را در دشمنشدیدترین لجاجتو  هستند

د، یهود و اگر اینها نباشن !تنها اینها هستند که دشمن هستنددشمن اسلام یکی بیشتر نیست و 
ذَر هُم   توانند آسیب بزنند!نمیو مشرکین نصاری  ند، فقط همین 77 هُمُ ال عَدُوُّ فاَح  ها عدو 

 مراقب باشید!
رؤسای به جهنم کشاندن  هااین ؛ده استفرمون گروه سوم را خیلی مفصل توضیح ای

  های مسلمان!رهبر جهنمی اند،اول گویی که رهبر گروه ؛هستند جامعۀ اسلامی
ٰ وَ إذَِ  سِدَ فِ  سَعََٰ  ا توََلِه ر ضِ لَِفُ 

َ وان که به حکومت برسد با تمام توقتیا يهَ فِِ الۡ 
َر ثَ وَ کند که در زمین فساد کند تلاش می لَ  وَ يُه لكَِ الۡ  امکانات اقتصادی و  ۀو همالنهس 

ُ لََ  ها را به فساد بکشاندنسل  که خداوند فساد را دوست ندارددرحالی 28ادَ  يُُبُِّ ال فَسَ وَ اللَّه
 .است و متناقض الهی متضاد ۀبا طرح و برنام و

 
 يک نکتۀ ادبی:توضيح 

مع جبوریم که شم آنگاه ،برود و فیوز بسوزد قبر اگر» :گویید کهیک وقتی شما می
 گونه نیستاینشرطیه  ۀدر جمل ...؛ این یک جملۀ شرطیه است.آنگاه... اگر ؛«روشن کنیم

 اگر برق رفت، شمع روشن؛ شودمی ، آنشداین گوید اگر بلکه می ؛که حتماً شرط محقق شود
                                                           

 .123، ص: 3؛ قاموس قرآن، ج729آن، ص: . مفردات الفاظ القر76
 .2(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 32. سورۀ مبارکۀ منافقون )77
 .131(، آیۀ کریمۀ 1. سورۀ مبارکۀ بقره )78
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ر گوییم اگ؛ یا مثلًا میشمعی هم روشن نخواهد شدطبیعتاً کنیم؛ ولی اگر برق نرفت، می
سرماخوردی، این دارو را بخور؛ ولی اینگونه نیست که حتماً سرما بخورد تا احتیاج به خوردن 

 د. نکنبیان می «نإ»را با جملات  گونهاین ،در زبان عربی؛ دارو داشته باشد
َ  إنِ   وا اللَّه  ولی ؛را یاری کنید وندخدادین معلوم نیست که شما ، 29 يَن صُِ كُم تَن صُُِ

 «گرا»این  آیا اینکه . در اینگونه موارد دریدنمایاری میخداوند شما را حتماً  ،دیداگر یاری کر
 .شده استن ینظر هیچ اظهار یا نه؟شود میمحقق 

د. آیمی « لَوْ  »در این صورت با  که ،شودهرگز محقق نمی «اگر»این  اما گاهی اوقات
ُ لفََسَدَتَ فيِهِمَ  نَ لوَ  كََ  ، اگر در زمین و آسمان خدایی غیر از الله بود، نظام 80 اا آلهَِةٌ إلَِه اللَّه

 ی«راگ»چنین  یعنی ؛«...کهمحال  به فرض»شود می به فارسی «لَوْ »ترجمۀ رفت. از بین می
 .شودیگاه محقق نمهیچ

 ؛کنیداین کار را می مطمئن هستید که وشود میحتماً محقق  «اگر»اوقات نیز گاهی 
 د.نکنبیان می «إذا»با  جملات را گونهاین نیست. یعنی بین جملات فقط شرط

 توجه کنید: عبارتبه این دو 
 گیری. حقوق می ،اگر استخدام شدی .1
 گیری.حقوق می ،وقتی استخدام شدی .1

؛ یعنی اول ۀجملاصل به ق است معل  ـ  گیریحقوق میـ دوم  ۀجمل ،اولعبارت در 
    ، اصل جملۀ اولعبارت دوم در دن. ولیحقوق گرفتن معلق و مشروط است به استخدام ش

زمان نه به اصل آن  ق و منوط است بهجملۀ دوم معل   تحققو محقق شده،  ـ استخدام شدن ـ
 . است ینهم  ـدر کنیممعنا می« اگر»دو را  که هرـ  شرطیه «إنْ »با  یهشرط «ذاإ»تفاوت جمله. 

  خلاصه اينکه:
 شوند:عمال میها در زبان عربی به سه صورت است«اگر»

                                                           
 .7(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 27) . سورۀ مبارکۀ محمد79
خدایان دیگری بود، فاسد « لهال»؛ ]اگر در آسمان و زمین، جز 11(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 11. سورۀ مبارکۀ أنبیاء )80

 خورد(![شدند )و نظام جهان به هم میمی



 66                                                                                                           ومسجلس المبیت / میله ل

 

هایی که در مورد تحقق و یا عدم تحقق آنها هیچ اظهار نظری نشده «اگر» )الف(
َ  إنِ  ؛ مثلًا در عبارت شوند(استعمال می« إن»)که با  است وا اللَّه رت ، نص يَن صُِ كُم تَن صُُِ

          در صورتی محقق خواهد شد که شما دین خداوند را یاری کنید؛ یعنی چنانچه جملۀ اول
َ  إنِ  ـ  وا اللَّه  ـ نیز محقق خواهد شد. يَن صُِ كُمـ محقق شود، جملۀ دوم ـ  تَن صُُِ

استعمال                       « لَوْ »)که با  هایی که تحقق آنها محال و غیرممکن است«اگر» )ب(
ُ لفََسَ فيِهِمَ  نَ لوَ  كََ ؛ مثلًا در عبارت شوند(می فرماید به فرض محال ، می ادَتَ ا آلهَِةٌ إلَِه اللَّه

پاشید؛ یعنی ای غیر از الله وجود داشت، نظام هستی از هم میاگر در بین زمین و آسمان آلهه
 ای غیر از الله، محال و غیر ممکن است.در اینجا تحقق آلهه

استعمال        « إذا»)که با  هایی که تحقق آنها صددرصد حتمی و قطعی است«اگر» )ج(
 .د(شونمی

 ید: فرماحال برگردیم به آیۀ شریفۀ مورد بحث که می
ٰ وَ إذَِ  سِدَ فِ  سَعََٰ  ا توََلِه ر ضِ لَِفُ 

َ ُ لََ يهَ فِِ الۡ  لَ وَ اللَّه َر ثَ وَ النهس   ا وَ يُه لكَِ الۡ 
بلکه  ،«کندفساد می ،اگر به حکومت برسد... ن تولیإو »فرماید نمی ،81ادَ يُُبُِّ ال فَسَ 

ٰ وَ إذَِ : فرمایدمیو دهد رد هشدار میخداوند دا سران نفاق جامعه چنین افرادی که  ،... ا توََلِه
 .کنندخراب میچیز را همه ،ندیدرسوقتی به حکومت  ،هستند

  
 عزت خيالی، نتيجۀ گناه

 فرماید:در آیۀ بعد می
َ ا قِ وَ إذَِ  قدر به واسطۀ و آناند هقدر خودشان را مقدس جلوه دادآن، اینها يلَ لَُ اتهقِ اللَّه

گویند می ،باش و فساد نکن تقوا داشتهکه وقتی به آنها بگویی اند گناه، عزت دروغین پیدا کرده

                                                           
 فساد راه در ،(شوندمی خارج تو نزد از و) گردانندبرمی روی که هنگامی: »131(، آیۀ کریمۀ 1مبارکۀ بقره ) . سورۀ81

 دوست را فساد خدا( دانندمی اینکه با) سازندمی نابود را چهارپایان و زراعتها و کنند،می کوشش زمین، در
 «.داردنمی
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ث مِ  ؟!کی گفته که به من حرف بزنی ِ
خَذَت هُ ال عزِهةُ باِلۡ 

َ
 ،عزتی که از آن گناه ناشی شده است 87أ

 .گیرندب منکر واکنش جدی و نهی ازمعروف  به در مقابل امرشود که باعث می
  :کهاین و آن پیامی برای ما داردآیۀ شریفه یک این 

پذیری را از دست که حقاست وقتی  ، آنشودیکی از مواردی که فرد قطعاً جهنمی می
 ؛ یعنی اگر کسی به او تذکر داد و کار خطای او را به وی متذکر شد، ناراحت شود؛ وبدهد

 هامنت ،دهدگناه به انسان عزت میخود  کند گناه است؛ایجاد می ین کار رایکی از مواردی که ا
تر تر باشد منکسرکه هر چقدر فرد پاکبه همین خاطر است  خیلی عجیب است!عزت پوچ. 

 است. 
وَ »دارد: عرضه میدر دعای کمیل  و منکسرترین است ،یپاک اوجدر  امیرالمؤمنین

تَيْتُكَ 
َ
قْصِيرِي وَ إِسْرَافِي عَلَی نَفْسِي مُعْتَذِراً نَادِماً مُنْکَسِراً مُسْتَقِيلًا بَعْدَ تَ  يَا إِلَهِي قَدْ أ

  83«...مُسْتَغْفِراً مُنِيباً مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرفِاً 
ز اما این عزی !دهدعزت توخالی میکند و عزیز می ،گناه به جای اینکه انسان را بشکند

ن تَ  ذقُ   :شودمیخطاب کار در قیامت به گناهد. شوبودن خیالی، روز قیامت روشن می
َ
 إنِهكَ أ

  آتش را که تو همان عزیز پوچ بودی!بچش ،  84 ال عَزيِزُ ال كَريِمُ 
 کس حریفاند که هیچسران نفاقهستند. مسلمان فرماندهان جهنمیان  سوم این گروه

بهُُ جَهَنهمُ  :شودفقط آتش حریفشان مینیست؛  هانآ دن، ز امر به معروف و نه تشر نه، فحََس 
ئ سَ وَ لََِ کند. فقط جهنم برایش کفایت می گرداند، وا از مسیر انحرافش بر نمیاو ر چیزهیچ
 مِن فوَۡقهِمِۡ  وَ اف هم داریم: ـلحرش، ـعلاوه بر فم ـدر جهن ،81یعنی فرش« ادـمه»؛ 85 ادُ ال مِهَ 

                                                           
 آنان لجاجت!« )بترسید خدا از: »شود گفته آنها به که هنگامی و: »133(، قسمتی آیۀ کریمۀ 1ۀ بقره ). سورۀ مبارک82

 «.کشاندمی گناه به را آنها تعصب، و لجاجت و ،(شودمی بیشتر
 ، دعای کمیل.32. کلیات مفاتیح الجنان، ص: 83
 .29(، آیۀ کریمۀ 22. سورۀ مبارکۀ دخان )84
 .133(، قسمتی آیۀ کریمۀ 1. سورۀ مبارکۀ بقره )85
رْضَ مِهاداً قوله: ». در مجمع البحرین گوید: 86

َ
 لَمْ نَجْعَلِ الْأ

َ
هَادُ الفراش...3] أ « /نبأ[ بکسر المیم أي فراشا، و الم 

 .121، ص: 1( و نیز رجوع شود به: المصباح المنیر، ج127، ص: 2)مجمع البحرین، ج
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 اینها همه نکته دارد. ه است؟ودفرم «مهاد»در اینجا چرا  اینکه، حال 88و82 غَوَاش  
 

 کنندۀ جامعهچهارم: سران اصلاح دستۀ
ه سوم همانطور که گرو)هستند فرماندهان گروه دوم  ،اندگروه نیآخر که گروه چهارم

 فرماید: می فرماندهان گروه اول بودند(

ِِۚ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََۡيِ نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ منَِ  ُ  وَ  ٱللَّه ِ  ٱللَّه  89 ٱلعۡبَِادِ رءَُوفُُۢ ب
فقط جهنمی و فاسد گروه سوم  !بعد از گروه سوم آورده است؟را  این گروه چهارم چرا

ود فقط اینگونه نیست که خودش بر ؛فسد هستندمُ  فاسد  ساز و جهنمی بلکه جهنمی    ،نیستند
  !کشانده و به طرف جهنم میدرخراب کهم جامعه را جهنم، بلکه 

 .و نسبت به آن عکس العملی نشان ندهد رها کندجامعه را خداوند ه طور نیست کاین
ر ضُ وَ لوَ  لََ 

َ ٍ  لفََسَدَتِ الۡ  ِ النهاسَ بَع ضَهُم  ببِعَ  این گروه چهارم ؛ در حقیقت 90  دَف عُ اللَّه
 ارمبنابراین گروه چه؛ ندشوفساد آنها می مانعگیرند و مقابل این گروه سوم قرار میدر آیند می

  اند.کنندۀ جامعهسران اصلاح
 

 ويژگی گروه چهارم
 خداوند قط وقفاخلاص ف حداکثرتمام وجودشان را با  آن است کهویژگی این گروه 

ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ هم  آن ،را ی خودتمام هست مَن يشََِۡي ٱلنهاسِ  وَ منَِ اند. کرده در  .ٱللَّه
ِ  هِ وجَۡ  ٱبتۡغَِا ءَ قرآن یک  ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ  و یک داریم ٱللَّه ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ ؛ ٱللَّه سه  ٱللَّه

  91.قرآن بکار رفته است در بار
                                                           

 .21(، قسمتی آیۀ کریمۀ 7. سورۀ مبارکۀ أعراف )87
یَة: آنچه که چیزی را می 88 رج: زین پوش... پوشاند؛ مث.غَاش  یَة الس  تاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ل: غَاش 

َ
/غاشیه(، کنایه 1) هَلْ أ

 (337از قیامت است و جمعش غواش است. )مفردات الفاظ القرآن، ص: 
 .137آیۀ کریمۀ (، 1. سورۀ مبارکۀ بقره )89
 .111(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 1. سورۀ مبارکۀ بقره )90
 )همین آیۀ لیلة المبیت(. 137(، آیۀ کریمۀ 1در سورۀ مبارکۀ بقره ) الف:. 91
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کننده است! اجمالًا خیره ،دفرمایخداوند از این صحنه بیان می گزارش اجمالی که
ِ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ ای که غیر قابل تصویر است انگیزه سطحبالاترین  اینکه  شود. یم ٱللَّه

ان با کنندگو مقابله هستند به سمت بهشت رفتنکه سران  گروه چهارم اینفرماید می
ُ  وَ  ؛دهندمیهم در این راه شان را تمام هستی اند،گران و مفسدان جامعۀ اسلامیفتنه  ٱللَّه

 ِ  . ٱلعۡبَِادِ رءَُوفُُۢ ب
انبازی و عمل چون وقتی این حد از ج ؛خوردمین صدر آیهبه در ظاهر  همذیل آیه 

ما فرماید خدا شدیگر معنا ندارد که ب ،ضمیمه شود کننده با هماعلی با آن حد از انگیزۀ خیره
ِ  را دوست دارد! آید بایستی که به نظر می حالی در ؟چه ربطی به آیه دارد ٱلعۡبَِادِ رءَُوفُُۢ ب

 یا... «یَمُنُّ علیهم»یا « الفضل العظیم الله ذو و» :فرمودمی
ِ رَ این  جود و فرمایدخواهد بمیاز آن  این افراد گروه چهارم نیست، بلکه  ٱلعۡبَِادِ ءُوفُُۢ ب

یعنی خداوند بر بدان، بر رؤسای  ؛فت خداوند است بر کل جامعهأها سبب رحمت و راین
 هایند.این ۀ این رأفتکند که واسطرأفت میمؤمنان همۀ مردم خوب و بر بر عموم  بدان، و

  کنیم.ا بعداً عرض میتوضیح این مطلب ر
جامعه رساندن  که رهبر به خداـ  ایشان را د و جایگاهافرااین خلاصه اینکه خداوند، 

در این  و دهبوشان از حد تصور عمومی فراتر هو انگیز ،اندکنندگان با مفسدینمقابلهو  ،هستند
د از ذکر گروه سوم، و اولًا بع ـ دهندمیباشد شان هستی و جانکه نثار  بالاترین عمل راراه 
 است.قرار داده  ـاست  امام ءکه لقا ـحج  انایپدر  ثانیاً 

 

                                                           

ِينَ  وَ مَثلَُ : »131(، آیۀ کریمۀ 1در سورۀ مبارکۀ بقره ) ب: مۡوَلٰهَُمُ  ٱلَّه
َ
ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ ينُفقُِونَ أ  تثَبۡيِۡتٗا وَ  ٱللَّه

صَ 
َ
ِۢ برَِبۡوَة  أ نفُسِهمِۡ كَمَثلَِ جَنهة

َ
نِۡ أ ۗۡ وَ اُ ابهََا وَابلِٞ فَ م 

ٞ كُلهََا ضِعۡفَيِۡ فإَنِ لهمۡ يصُِبهَۡا وَابلِٞ فَطَل 
ُ
ُ ٱ تتَۡ أ  للَّه

 «.يٌۡ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِ 
وۡ مَعۡرُوف  لََ خَيَۡۡ فِِ كَثيِۡ  : »112(، آیۀ کریمۀ 2در سورۀ مبارکۀ نساء ) ج:

َ
مَرَ بصَِدَقةَ  أ

َ
وَۡىهُٰمۡ إلَِه مَنۡ أ ِن نَّه م 

وۡ إصِۡلَحِٰۢ بَيَۡ 
َ
ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ  وَ  ٱلنهاسِٖۚ أ جۡرًا عَظِيمٗا ٱللَّه

َ
 «.فسََوفَۡ نؤُۡتيِهِ أ
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  مدح أميرالمؤمنين
 

 ه زارهاـا به لالــع من بيـی طبـن وحـامي
 ارهاـرد شاخسـزن به گـر بـر اوج و پـبگي

يز دُر ز  ارهاـويبـرف جـرف به طـهر ط بر
 ذارهاـزم گلعـود به بـاب خـر نـار شعـبي

 وۀ هزارهاـی به شيـده از علـوان قصيـبخ
 به هر نفس کنم فدات بارهاخود که جان 

در روایت دارد که جبرئیل و خوابیدند،  که در جای پیغمبر امیرالمؤمنین
 به و آفرینو به آن حضرت به و پایین پای حضرت میکائیل آمدند بالای سر امیرالمؤمنین

 بودند. کفار هم یقین داشتند که این پیغمبر؛ چون حضرت بدون سلاح خوابیده 97گفتند
کنیم  شیدارب دخواستند حضرت را بکشند، یکی از آنها پیشنهاد داد که بگذاریاست؛ وقتی که 

  بچشد! را شمشیرها و هانیزه درد و بکشد زجر بیشتر تا
 خوابیدند! امیرالمؤمنین کیفیت این به
 زنـری بــان سـی فشر ل ولا دُ ـه محفـا بـبي

 زنـری بــراب کوثــا شــم انبيـدست خت ز
 زنـه آذری بـبه سين ،انـری فشـز ديده گوه

 زنـری بـان پــی ستـر دلـی ببـا غمـدمی بي

                                                           
حْیَ  .92 ي الْإ  يُّ ف  ال  ... وَ الْغَزَّ ه  یر  ي تَفْس  يُّ ف  عْلَب 

نْ الثَّ ي الْیَقْظَان  وَ جَمَاعَةٌ م  مْ عَنْ أَب  ه  وَایَات  ر  عَادَة  أَیْضاً ب  یَاء  السَّ یم  ي ک  اء  وَ ف 
يِّ وَ... ب   وس  يِّ وَ الطُّ یْه  وَ ابْن  شَاذَانَ وَ الْکُلَیْن  لَیْنَا نَحْوَ ابْن  بَابَوَ ي إ  نَا وَ مَنْ یَنْتَم  مْ عَن  ابْن  عَ أَصْحَاب  ه  ید  ي بَّ أَسَان  اس  وَ أَب 

ي یلَ أَنِّ یکَائ  یلَ وَ م  لَی جَبْرَئ  هُ إ 
ه  ص: أَوْحَی اللَّ

هُ قَالَ رَسُولُ اللَّ ي هَالَةَ أَنَّ نْد  بْن  أَب  ع  وَ ه  آخَیْتُ بَیْنَکُمَا وَ جَعَلْتُ عُمُرَ  رَاف 
رُ أَخَاهُ فَ  کُمَا یُؤْث  ه  فَأَیُّ ب  نْ عُمُر  صَاح  کُمَا أَطْوَلَ م  يِّ أَحَد  ي عَل  یِّ ثْلَ وَل  مَا أَلاَّ کُنْتُمَا م  لَیْه  هُ إ 

هَا الْمَوْتَ فَأَوْحَی اللَّ لَاهُمَا کَر  ک 
ه  ثُمَّ ظَلَّ أَوْ رَقَدَ  الْحَیَاة  عَلَی نَفْس  ي فَآثَرَهُ ب  یِّ د  نَب  ب  آخَیْتُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُحَمَّ ي طَال  مُهْ بْن  أَب  یه  ب  ه  یَق  رَاش  طَا جَ  عَلَی ف  ه  اهْب  ت 

جْ  نْدَ ر  یلُ ع  یکَائ  ه  وَ م  نْدَ رَأْس  یلُ فَجَلَسَ ع  ه  فَهَبَطَ جَبْرَئ  نْ عَدُوِّ یعاً فَاحْفَظَاهُ م  رْض  جَم 
َ
لَی الِْ یلُ یَقُولُ إ   لَیْه  وَ جَعَلَ جَبْرَئ 

كَ الْمَ  ي ب  هُ یُبَاه  ب  وَ اللَّ ي طَال  ثْلُكَ یَا ابْنَ أَب  هُ بَخْ بَخْ مَنْ م  کَةَ فَأَنْزَلَ اللَّ اسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ لَائ  وَ مِنَ النَّ
هِ  (؛ و نیز: الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ]للثعلبی[، 22، ص: 23بیروت(، ج-. )بحار الِنوار)طمَرْضاتِ اللَّ

 و... 113، ص: 1ج
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 زنـری بـوای ديگـی علی نـبه وصف مرتض
 رارهاـــر ز دل قــا ببـارهــان غبــو ز جـبش

 

 دـر شـن کويـه دامـدا بــت خـزول رحمـن
 دـر شـم غديـه موسو کـعلی علی علی بگ

 دــر شــد اميــی الابــور ازل الـام کشــام
ي يـر شـا سفيـبه کبر  دـر شـد به مصطفی وز

 دـر شـد عدوی او حقيـز شـعزي ب اوـمحّ 
 ها به چشم اوست خارهابه قلب اين نشاط

 

 داــزول رحمت خـه نـارک است بر همـمب
 داــام حجّت خـکمال يافت دين حق به ن

 داـــت خـام نعمــمـود تــی بت علـولاي
يــاعت علی بـاط  داـــاعت خـن طـود قر

 داـــت خـان محبّ ــود همـت علی بـمحبّ 
 ارهاــهـر او بــه مهـود بـاغ دل شـزان بـخ

 

 نــه در زميــدا گرفتــر را خــم غديـراسـم
 نـد چنيـکناب میـران خطـرف پيمبـبه اش

يا علی است بر تو   جانشينکه ای رسول کبر
 علی است مير مؤمنين ،اـعلی است پير انبي

 نـرار ديـود قـعلی ب ،قـدار حـود مـعلی ب
ي يـلّ به کـار کُ ـعلی است شهر  ارهاـلّ شهر

 

 یـی علـت بـام نيســـا مقــلّ انبيـــام کــمق
 یـی علـت بـام نيســن قيـل قائميــام خيــقي

 یـی علـت بـام نيسـان و در زمين نظـدر آسم
 یـی علـت بـوام نيســو را قـم تـای محکــبن
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 یـی علـت بـام نيسـا تمـزد مـو نـت تـالـرس
 اــارهــر روزگــه عمـود بـن علی بـال ديـکم

 

 نـم حیّ ذوالمنلاد کـاب شـی خطـو بر نبـچ
 نـه در انجمـه مـن چنانکـن مسلميـاد بيـست

 گرفت جان خويش را به روی دست خويشتن
 نـخـس هزـدّ معجـر ز حـتغـبلي ایهــبه خطب

 نـر از دهـد گوهـچنان به وصف مرتضی فشان
 اـــارهــف و تبـوايـر طـرد از سـوش بـه هـک

 

 داــتـه ابـا چــهـه انتـان چــيـوالـه مـالا هم
 داـد نـدهول میـسر رسه وش سر بـد گـشوي

 داـم از خـده حکـا رسيـهقــام خلـه بر تمـک
 داـر اوست مقتـی علی بــم نبـمنه را ـر آنکـه
 داـل هُ ـر همه علی است مشعـعلی است رهب
 دارهاــه اقتــق از او گرفتـه حـعلی است آنک

 

يـه شـه کعبـعلی است آنک  ن از ولادتشـد مزّ
 ه او ارادتشـود بـی بــر نبـه هـعلی است آنک

 ود از او سعادتشـی بـعلی است آنکه هر وص
 ن عبادت از عبادتشعلی است آنکه يافت جا

 ود سيادتشـان بـه عيـه بر همـعلی است آنک
 ارزارهاـــام کــح تمــاتـر و فــعلی است مي

 

 یـز علـت جـر نيسـزل سفيـبه ذات حّی لم ي
ي  یـز علـت جـر نيسـبه من که خود پيمبرم وز

 یـز علـت جـر نيسـات و مؤمنين اميـبه مؤمن
 یـز علـت جـر نيســم را مسيـراط مستقيــص
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 یـز علـت جـر نيسـيبق خـرّ هو به راز حـبه س
 اــارهـز و راز کـف از ازل ز رمـعلی است واق

 

 ای مسخّرشعلی است آنکه بدر شد به حمله
 ی داورشـود حّ ـد ستـه در اُحـعلی است آنک

 علی است آنکه عمرو شد جدا به تيغ او سرش
 ح خيبرشــه فتـدا بـد خـکنر میـعلی که فخ

 ام و رهبرشـود امـبعلی ن ـا کسی که ايـخوش
 اــارهـور و نـم نـزا قسيـکه اوست در صف ج

 

 میـانِ عالــانِ جــه جـی کـا علـو يـر تـلام بـس
 میـسّ ق مجـــالـو خــی تــالقـد ذات خــتو عب

 اب محکمیـــم کتـی تو هـاب مبرمـخطم ـهتو 
 مینه، تو کلّ اسم اعظ «ياء»و  «لام» و «عين»تو 

 یـق مسلّمـقّ حـه حـق بـار حــاحب اختيـتو ص
 اــــارهـــيـتـام اخــدا تمــت از خـه دستـود بـب

 

 ریـــی ســـفـر مصطــه غيـا بـــام انبيــتو از تم
 ریم را دَ ــر علــو شهـل را دُری تـــر فضــتو بح

 رادریــی بـــا نبــو بـری تـــراتــل فـــتو از رس
 روریــه سـابـر صحـو بـدی تــمن احـتو جانشي

 دریــو حيـی، تــا، تو مرتضـو رهنمـدا، تـتو مقت
 اــــارهــت افتخـوسـه تـول را بــدای را رســخ

 

 یـــلـا عــو يـت تـی از روايـرفـر، حــوم دهـعل
 یـــلـا عــو يـت تـای ز آيوهــرخ جلـوم چــنج

 یـــلـا عــو يـايت تـرف کوچک عنـود، ظــوج
 یـــلـا عــو يـت تـايــا حکـــج انبيـاب پنــکت
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 یـــلـا عــو يـت تـق را ولايــلّ خلـبس است ک
 اــــزارههــب لالـو قلـم را چـد جحيـکنه میـک

يـه آفــامـو چکـای تــنـا ثـه بـم کـنـم  امدهــــر
 امدهــا شنيـاز شم ودـم از ازل خــه گفتـر آنچـه

 امدهــس کشيــر نفــام اگدهــيو کشـر تــه مهـب
 امدهـی و ايـرام و مشــو مـدح تــوده مـه بار ـهم

 امدهـــا قصيـــزارهـس هــر نفـه هـود بــر بــاگ
 اــــزارهــم از هــتـی نگفــکـو را يـل تئــاــفض

 دهــم بـان محکمــو بيـوان تـه خـم مديحـمن
 دهــم بــالمـاط عــت نشـرارۀ غمــک شـز ي

 دهــم بـن دمـح کـا مسيـان گشـن زبـم کـکلي
 دهــم بــده زمزمـه ديـان بـم فشـه آتشـه سينـب

 دهــم بـان ميثمـام زبهــو گشتـت« مــميث»و ـچ
 93اــه اوج دارهـن زبان مرا کشد بـخوشم که اي

 
 مْ هُ جَ رَ فَ  لْ جِّ عَ  وَ  د  مَّ حَ مُ  آل   وَ  د  مَّ حَ مُ  لیٰ عَ  لِّ صَ  مَّ اللهُ 
یهَا وَ اللهُ  مَةَ وَ أَب  فَاط  ینَ وَ ب  ن  یر  الْمُؤْم  ی  أَم  عَل  مُکَ وَ نَرْجُوکَ ب  ا نَسْأَلُکَ وَ نَدْعُوکَ وَ نُقْس  نَّ مَّ إ 

رْنَا یَا اللهُ...  نَا وَ أَج  بْ دَعَوَات  یهَا إسْتَج  رِّ الْمُسْتَوْدَع  ف  یهَا وَ السِّ هَا وَ بَن   بَعْل 
وَل   لْ ل  کَ الْفَرَجَ اللهُمَّ عَجِّ  ؛یِّ

صْرَ وَ الْعَاف     ؛یَةَ وَ الْغَلَبَةَ و النَّ
سْ  ی الْج  ةَ ف 

حَّ ؛وَ الصِّ  م 
هُ  کَ شَأْنَهُ کُلَّ یِّ وَل  حْ ل   ؛ اللهُمَّ أَصْل 

 ها مبدل بفرما؛ سالیان انتظار به ثانیه
ر بفرما؛ فروغچشمان کم  مان را به جمالش منو 

                                                           
 شاعر: حاج غلامرضا سازگار. .93
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 زان ظهورش، خادمین در دولتش مقدر بفرما؛ ساما و نسل ما را جزء یارانش، زمینه
گذشتگان، اموات این جمع، اموات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون،  ،اموات

انی، عرفای شامخین، اساتیدمان، اساتیدشان، شهدا، صلحا، رهبر فقید  بالِخص  علمای رب 
 میهمان بفرما؛  انقلاب، سر سفرۀ خاص  أمیرالمؤمنین

 پیوستیم ما را به اولیائت واصل بفرما؛ ما هم که به اموات 
 تا از ما کاملًا راضی نشدی ما را به دیار بعد منتقل مفرما؛ 

 ور بفرما؛ عشق زیبای خودت در وجود ما شعله
ها، بودندر چشم ،های پست و حقیر دنیوی، عشق به مال، مقام، شهرت، شهوتعشق

 کن بفرما؛ ههای حقیر دنیوی در وجود ما ریشهمۀ عشق
رذائل اخلاقی، کبر، غرور، خودخواهی، خودبینی، کینه، حسد، تکبر در وجود ما 

 کن بفرما؛ ریشه
 ما را برای خودت تربیت بفرما؛ 

تر، و از شویم ما را به خودت نزدیکتر میگذرد و به مرگ نزدیکهرچه از عمر ما می
 نفس و شیطان دورتر بفرما؛ 

 ن دنیا نصیب ما بفرما؛ دیدار وجه کریمت در همی
های بالِخص  مریضهای سخت، صعب العلاج، مریضان عالم انسانیت، مریض

 روحی روانی شفای عاجل و کامل عنایت بفرما؛ 
ما هم که مریض بُعد و دوری از تو شدیم ما را به درمان کامل قرب و لقائت درمان 

 بفرما؛ 
در أقصی نقاط عالم، مردم  گره از همۀ مسلمین خصوصاً شیعیان أمیرالمؤمنین

ظاهراً و باطناً باز  ،ها، گره از همۀ مظلومینه، عراق، گره از همۀ زندگییمظلوم میانمار، سور
 بفرما؛ 

ت، صهیونیسم، تکفیریدشمنان قسم  ها نیست و نابود بفرما؛ خوردۀ دینت، وهابی 
ن، بالِخص  جوانان، نوجوانا ،خصوصاً شیعیان أمیرالمؤمنین ،همۀ مسلمین

 آخر الزمان حفظ بفرما؛  یهااز فتنه ،اطفال
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 عاقبت همۀ ما ختم به خیر بفرما.
لْ فَرَجَهُمْ  اللهُمَّ صَلِّ عَلیٰ  د  وَ عَجِّ د  وَ آل  مُحَمَّ  مُحَمَّ

 

حمد لله رب  آلعالمی ن  
ل
 و آ
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هارم لس چ  ج 
م

 

 
اللَه   أَعُوذُ  نَ  ب  یْطان   م  یم   الشَّ ج 

 الرَّ
سْم   حْمٰن   اللَه   ب  یم   الرَّ ح   الرَّ

ه   اَلْحَمْدُ 
لَّ ینَ  رَبِّ  ل  ی وَ  الْعالَم  نا عَلیٰ  اللَهُ  صَلَّ د  نا وَ  سَیِّ یِّ ی نَب  م   أَب  د   الْمُصْطَفیٰ  الْقاس   مُحَمَّ

ه   عَلیٰ  وَ  ینَ  آل  ب 
یِّ ینَ  الطَّ ر  اه  مْ  عَلیٰ  اللَه   لَعْنَةُ  وَ  الطَّ ه  ینَ  أَعْدائ   أَجْمَع 

د  مُحَ  عَلیٰ  صَلِّ  اَللَهُمَّ  د   آل   وَ  مَّ د   عَلیٰ  بٰار کْ  وَ  مُحَمَّ د   آل   وَ  مُحَمَّ  مُحَمَّ
هُمَّ  ي   عَلَیٰ  صَلِّ  اللَّ یر   عَل  ینَ  أَم  ن  كَ  الْمُؤْم  كَ  وَ  عَبْد  یِّ كَ  وَ  وَل  یفَت  كَ  وَ  خَل  ت 

  حُجَّ
هَا عَلیٰ  یَقْوَیٰ  لَا  صَلَاةً  حْصَائ   غَیْرُکَ  إ 

 

 المبيت ةليل آيۀ سألۀمروری بر طرح م
ۀ که در سور ،است «المبيت ةليل» ۀیآ ، منینالمؤیات فضائل امیرآیکی از  گفته شد

 : واقع شده است 137 ، آیۀ کریمۀبقره مبارکۀ
ِِۚ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََۡيِ نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ  ُ  وَ  ٱللَّه ِ  ٱللَّه  ٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب

 ،نآنیست و سیاق قر منینؤمربوط به امیرالم ،آیه ینگویند که امخالفین نظر ما می
 دهمج آح بندی و پایان مبحثه در طبقهبه خاطر اینکه این آی ؛باشدمیله أمخالف این مس

کسانی که  فرماید. خداوند مسائل مربوط به حج را مطرح فرموده است و در پایان میاست
  :اندچهار گروه، اندحج رفته
نۡياَمَن يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ  ٱلنهاسِ فمَِنَ  (1) ِ فِِ  ۥمَا لَُ  وَ  ٱلدُّ ٰ  ٱلۡأٓخِرَة  94 ق  مِنۡ خَلَ

 اً این فرد قطعشود؛ ختم می به جهنممسیرش که  ،طلب متوسطاجی دنیاح :گروه اول
 خواهد،؟ و آیا در دنیا به هرچه که میخواهد داشت یا نه دنیوی بهرۀ آیا اما ندارد، و اخروی بهرۀ

                                                           
 .133سمتی از آیۀ کریمۀ (، ق1سورۀ مبارکۀ بقره ) .94
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شود و به چه چیزی اینکه در دنیا تکلیف چنین فردی چه میمعلوم نیست! رسد یا نه؟ می
 شویم.رسد، یک بحثی دارد که فعلًا وارد آن نمیمی

ن يَقُولُ رَبهناَ  ءَاتنِاَ فِِ  وَ منِۡهُم (2) نۡياَمه ِ فِِ  حَسَنةَٗ وَ  ٱلدُّ ناَ قِ  حَسَنةَٗ وَ  ٱلۡأٓخِرَة
 95ٱلنهارِ عَذَابَ 

 .حاجی آخرت طلب متوسط، که اهل سعادت و نجات است :روه دومگ
ِ فِِ  ۥمَن يُعۡجِبكَُ قوَۡلُُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ  (3) نۡياَ ٱلَۡۡيوَٰة َ يشُۡهِدُ  وَ  ٱلدُّ ٰ مَا فِِ  ٱللَّه  عََلَ

لَدُّ  وَ  ۦقلَۡبهِِ 
َ
 91 ٱلۡۡصَِامِ هُوَ أ

 وترین دشمنان دین که دشمن اندکسانی ،ها هستندجزء همین حاجیکه  :گروه سوم
لَدُّ 

َ
 نیهماز طرف خورد و آن یک ناحیه ضربه نمیاز جز  ،که دین وییگ ؛هستند ٱلۡۡصَِامِ أ

 گروه است.
ِِۚ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََِۡي نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ  (4) ُ  وَ  ٱللَّه ِ  ٱللَّه  92ادِ ٱلعۡبَِ رءَُوفُُۢ ب

 وندد تمام زندگی و جانشان را فدای خداکه حاضرن حاجیانی هستند :گروه چهارم 
 .و به خداوند بفروشند کنند

 .دیگر است نه کسان حجاجبنابراین این آیه مربوط به 
 ه عموم حاجیان  مربوط ب آیه این معنا مستقر کنیم که این آیه را به گفتیم که اگر ما بتوانیم

منتها  ؛تمام است قت مطلبآن و، است یمربوط به فرد یا افراد خاص بلکه ،خیلی عالی نیست
 ؟در جریان حج آمده است معنا که چرا اینو آن اینماند ال میؤیک س

 
ين  نظر  نو اشکال آبندی حاجيان در دستهبرخی مفسر

 ربوطم ،ند که دو گروه اخیرافرموده ی برای پاسخ به این سؤالبرخی از مفسرین شیع
  ر،ـر این دو گروه آخـذک و شود؛ام میـتم ان آن دو گروه اولـج با بیـو بحث ح، ج نیستـبه ح

                                                           
 .131(، آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .95
 .132(، آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .96
 .137(، آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .97
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ایی است.متقسیم   98جز 

                                                           
 فرمایند:می 132تا  193، در ذیل آیات الميزان در تفسیر شریف از جمله مرحوم علامه طباطبائی 98

اسِ مَنْ يَقُولُ فالمحصل من معنی قوله: » إلی آخر الآیات، أن اذکروا الله تعالی فإن الناس علی طائفتین:  فَمِنَ النَّ
منهم من یرید الدنیا فلا یذکر غیرها و لا نصیب له في الآخرة، و منهم من یرید ما عند الله مما یرتضیه له و له 

" تا آخر سه آیه به دست آمد این اسِ مَنْ يَقُولُ فَمِنَ النَّ ]ترجمه: پس آنچه از معنای جمله "« نصیب من الآخرة...
اند، بعضی از ایشان تنها دنیا را شد که خدای را یاد کنید، چون که مردم در طرز تفکرشان نسبت به دنیا دو دسته

خواهند و جز دنیا به یاد هیچ چیز دیگر نیستند که اینگونه مردم هیچ نصیبی در آخرت ندارند، بعضی دیگر می
خواهند، که اینگونه افراد از آخرت هم نصیب دارند...[ )المیزان هستند که آنچه مایه رضای خدا است میکسانی 

 (21، ص: 1في تفسیر القرآن، ج
 فرمایند:می 137تا  132و در ذیل آیات 

مِنَ فَ تشتمل الآیات علی تقسیم آخر للناس من حیث نتائج صفاتهم کما أن الآیات السابقة أعني قوله تعالی: »
نْيا  نا آتِنا فِي الد  بَّ اسِ مَنْ يَقُولُ رَ ، تشتمل علی تقسیم لهم غیر أن تلك الآیات تقسمهم من حیث طلب «إلخ»النَّ

]ترجمه: این آیات مشتمل بر « الدنیا أو الآخرة، و هذه الآیات تقسمهم من حیث النفاق و الخلوص في الإیمان...
: کند، هم چنان که آیات قبلی یعنی از آیهنتایج صفاتشان تقسیم میتقسیمی دیگر است یعنی مردم را از حیث 

نا آتِنا ..." بَّ اسِ مَنْ يَقُولُ رَ یند، کرد، که یا طالب دنیا" به بعد مردم را از حیث اصل صفاتشان تقسیم میفَمِنَ النَّ
نفاق و در دومی خلوص طلبی که در اولی و یا طالب آخرت، و آیات مورد بحث از حیث نتیجه دنیاطلبی و عقبی

 (91، ص: 1کند...[ )المیزان في تفسیر القرآن، جدر ایمان است تقسیم می
 فرمایند:می تسنيمدر تفسیر  و از جمله حضرت آیةالله جوادی آملی

ع و خطوط کلی احکام حج و عمره سخن به میان آمد. در 132ـ  193در مجموعه پیشین )» ( از تشریع حج تمت 
ن آیات، خداوند متعالی انسانها را از نظر منطق و سیره عملی به دو گروه دنیاطلبان و نیکی خواهان بخش پایانی آ

دنیا و آخرت تقسیم کرد؛ به همین مناسبت در ادامه به تقسیم دیگری از انسانها پرداخته و آنها را از جهت صفات 
 کند.بندی میو نتایج اعمالشان نیز به دو گروه منافقان و مخلصان دسته

یز و دلپذیر انگهای منافقان، مانند برخورداری از ظاهری فریبا و گفتاری شگفتدر نخستین آیه به برخی از ویژگی
اشاره کرده و در آیه بعد به معرفی ویژگی دیگر آنها پرداخته است که قبل از دستیابی به جاه و مقام، داعیه 

یافتند، اهل نفاق و فساد و دشمن عنود و لجوج جامعه طلبی و خیرخواهی دارند؛ اما چون بدان دست اصلاح
دهد انسانی و اسلامی خواهند بود و در آیه سوم از سرکشی و نصیحت ناپذیری آنها در برابر دعوت به تقوا خبر می

پردازد که هستی خود گاه به معرفی گروه مقابل آنها، یعنی مخلصان، میگیرد، آنکه از عزت کاذب آنها نشئت می
کنند و هدفی جز اصلاح جامعه و تحصیل خشنودی برای کسب رضای حق نثار و دیگران را بر خویش ایثار می را

 دانند.خدا ندارند و عزت و کرامت خود را تنها در سایه ارتباط با عزیز بالذات، یعنی خداوند، می
رو خدای سبحان افزون از اینسو و تأمین سعادت ابدی از سوی دیگر آمده است، دین برای اصلاح جامعه از یك

بر تقسیم انسانها به موحد )مؤمن( و غیرموحد )منافق، مشرك، کافر(، مؤمن و فاسق، مسلمان و مجرم، متقی و 
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بوط به دو مر مبنی بر اینکه آیات  ) اندبعضی از مفسرین بزرگوار ذکر فرموده ی کهدلیل
  :کهاین است  (منقطع استگروه آخر از آیات قبلی 

است چهار خواگر می ؛ و99 ده استفرمودوباره تکرار را  ٱلنهاسِ  مِنَ  ، عبارتخداوند
اسِ  فرمود:باید می ،یدفرماگروه را ب در این که  ...،مْ هُ نْ مِ وَ ... مْ هُ نْ مِ وَ  ...مْ هُ نْ مِ وَ  ...فَمِنَ النَّ

به این صورت بیان که  حالیدر  باشد؛می چهار گروه صورت واضح بود که مقصود، بیان
اسِ نفرموده است، بلکه در ابتدا فرموده  ان ... بیمْ هُ نْ مِ وَ دوم را با و سپس گروه  ...فَمِنَ النَّ

اسِ  وَ فرموده و آنگاه دومرتبه با  اس»اسم ظاهر  چونموده است؛ و شروع ن ...مِنَ النَّ « النَّ
 و از ما قبلش دلیل بر این است که بحث جدیدی آغاز شده ،نیامده «مهُ » و ضمیر تکرار شده

 است. ده گردیمنقطع 

                                                           
ه رسول شوند بفاجر و مانند آن، در تقسیمی دیگر راه کسانی را که با تهذیب و تربیت و مسائل اخلاقی هدایت می

نیز که با تربیت و تهذیب و تزکیه قابل هدایت نیستند نشان داد؛ یعنی هم ویژگی و خود ارائه کرد و راه کسانی را 
ی الله علیه و آله و  خصوصیات افراد و اصناف و هم راه درمان آنها و هم درمان ناپذیری برخی را به پیامبر)صل 

م( ارائه کرد.  سل 
اند: گروهی ظاهری فرماید: انسانها دو دستهیخداوند به خصوصیات این دو گروه در این آیات اشاره کرده و چنین م

دهند و.... آور است و برای تصدیق کلام خود خداوند را شاهد قرار میفریبا دارند که کلام آنها در دنیا شگفت
کنند. درمقابل، گروهی دیگر هستند که جان خود را اینان همه شئون اجتماعی را فدای مصالح شخصی خود می

 کنند.کرده و همه شئون خویش را فدای دین میدر راه خدا نثار 
وَ یر )کرد. از تعبطلب تقسیم میآیات گذشته انسانها را از نظر منطق و سیره عملی به دو گروه دنیاطلب و حسنه

شود که در این آیه و آیات بعد، تقسیمی ( در آیه مورد بحث که به صورت اسم ظاهر بیان شده معلوم میمِنَ النّاس
 (133تا  132، ص: 13)تفسیر تسنیم، ج « ای از تقسیم در آیات قبل مطرح است.دیگر جد

  و نيز رجوع شود به:
؛ تفسیر 127، ص: 1؛ تفسیر الصافي ]فیض کاشانی[، ج112، ص: 1تفسیر جوامع الجامع ]شیخ طبرسی[، ج

؛ تفسیر منهج 31، ص: 1ج ؛ الِمثل في تفسیر کتاب الله المنزل ]آیةالله مکارم شیرازی[،31، ص: 1نمونه، ج
؛ الجوهر الثمین في تفسیر الکتاب المبین 229، ص: 1الصادقین في إلزام المخالفین ]ملا فتح الله کاشانی[، ج

، ص: 2؛ روض الجنان و روح الجنان في تفسیرالقرآن ]ابوالفتوح رازی[، ج131، ص: 1]سیدعبدالله شبر[، ج
؛ تفسیر من وحي القرآن ]سیدمحمدحسین فضل 232، ص: 1ل مقداد[، ج؛ کنز العرفان في فقه القرآن ]فاض122

 و... 111، ص: 2الله[، ج
 ؛ ]متن استدلال ایشان در پاورقی قبل ذکر گردید[.133، ص: 13تفسیر تسنیم، ج  .99
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 آید؛ زیرا:به نظر نمی صحیحه که البت ،است به سؤال پاسخیک نحوه  ،این
مِنَ »بخاطر تکرار  که ؛ شماوارد است تقسیم دومبه  ،اشکالین همطبق این مبنا،  اولًا:

اس  ،قرار دادید مستقلاز دو گروه اول جدا کرده و آن را تقسیمی را سوم و چهارم دو گروه  ،«النَّ
 (                دانیدسوم میابل گروه آنها را در مق که)هارم چگروه مورد در همین صحبت را پس چرا 

اس»اسم ظاهر  فرمایید؟! در ابتدای معرفی گروه چهارم نیزنمی  در تکرار شده است، «النَّ
ی مْ هُ نْ م  وَ »فرمود حالی که طبق مبنای شما باید می غَاءَ مَرْضَات  الله   مَنْ یَشْر   ..«..نَفْسَهُ ابْت 

خاص  ل ادبیئدلا ، بلکهنیستسیاق لیل بر انقطاع د همیشه ،اسم ظاهرتکرار  ثانياً:
  فرق دارد. دیگریسیاق قی با سیا هردر و  ،خودش را دارد

َ   وَ ٱسۡتغَۡفرِِ  مثلًا در آیۀ شریفۀ َ إنِه  ٱللَّه  «الله»ظاهر  اسم 100كََنَ غَفُورٗا رهحِيمٗا  ٱللَّه
ند از خداو، یمٌ ح  رَ  ورٌ فُ غَ  هُ نَّ إ» :فرمودباید می، در حالی که طبق مبنای شما ده استنمورا تکرار 

جلوگیری از  ه جهتب ،ضمیرآوردن  چون ؛«است غفور و رحیم او چرا کهکن  مغفرتطلب 
 .است اسم ظاهر تکرار

 هشدتکرار ن لیو ،باید تکرار شود اولیههای طبق ملاک عرفاً  اینکه ضمیر در جایی که
          د که در هر جایی متناسب با خودش ل خاص خودش را دارئدلا ،ه استخوردهم  هقاعده ب و

یل این دلو  نیست سیاق دلیل بر انقطاع، ضمیر نیاوردن تکرار اسم ظاهر و . پسباشدمی
 .کندکفایت نمی

حجاج  بندیاول، تقسیم دو گروهبا ذکر که قائل شویم  شمافرمایش  طبقاگر  ثالثاً:
د بای باشد، در این صورتای میداگانهبندی جتمام شده است، و ذکر دو گروه آخر، تقسیم

که در  ،یا حاجیان جهنمی متوسط :گروه خلاصه کنیمدو اهل اسلام را در این  تمام حاجیان و
 !نیستنداعلی درجۀ بهشت  که در ،یا بهشتیان ابتدایی؛ و نیستندجهنم  قعر

رار کاست و ت تمام شدهبا ذکر دو گروه اول مطلب حج بگوئیم اگر به عبارت دیگر، 
اس»  ـ «مِنَ النَّ اسلام  ۀدایردر این صورت  ،باشدمیمطلبی دیگر  ـدر ابتدای معرفی گروه سوم 

 خلافت و هو این خلاف بدا ،یماهکافر خالی کرد از منافقین بدتر یک و ۀمنین درجؤرا از م
 .توان پاسخ داداینگونه نمی سؤالبه این و  .قرآن است سایر آیات

                                                           
 .133(، آیۀ کریمۀ 2سورۀ مبارکۀ نساء ) .100
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 کاهدش افراد نمیهای علمی از ارز نقد
، ارد است، نقد وریفسفلان تبه این بخش از  شودکه گفته مین ایای را عرض کنم. نکته

و حضرت  همچون حضرت علامه طباطبائیاز مفسرین ) ایعدهباید توجه داشت که 
ر دکسانی هستند که  ؛ندهست یبزرگوار و فرهیخته ،عالم هایانسان (آیةالله جوادی آملی

ق نمایند؛ دقیعلوم را تحلیل  توانند، و مینداخریط یانعالم و...  تفسیر فن   در ،فقه در ،فلسفه
  .دنمعصوم نیست گرچه امثال اینها بسیار کم داریم،

 فظ حرمت،و با ح ی توانست با دلیلکس و اگر ،بسته نیست باب علم مضافاً بر اینکه
مانع  ،انزرگی بزرگبگر صحیح باشد. ا البته ،نقد وارد است ، آنکند ی واردنقدبه یک بزرگی 

 فرزندان دلیل و برهانیم.  ما، الدليل ءنحن ابنا ت؛نیسنظرات ایشان از تحلیل و بررسی 
هم  نآ وفرد  ۀروش و شاکل ،به معنای نقد شخصیت ،اگر نقدی وارد بود بعلاوه اینکه

حضرت خود همان طور که  خاص مراد است. همین موردفقط  ؛ بلکهکلی نیست طوره بنقد 
با حفظ ـ است  که علامه طباطباییـ ع این روش بد  نسبت به مُ  آیةالله جوادی آملی

 .دارندنکاتی  مواضع سرییکدر  ،س این شخصیت ملکوتیشخصیت و تقد  حرمت و 
  

 اول و دو گروه آخر دو گروه بينسِرّ فاصله افتادن 
 بتمام نیست. مطل ،وییرسد که این نوع پاسخگمیاینگونه نظر ما  هر صورت، به به

ت این اس ،فاصله ایجاد شده بین اینهانکه ای سر   ؛ واست همان حج   ،در این دو گروه اخیر نیز
 و ،دهستن پیروان ،دو گروه اول بیاندازد؛ چرا که آنفاصله بین دو گروه اول و دو گروه آخر،  که

قابل  ،یروپ طلب  انسان دنیا و ضلال با یک و نفاق کفر ۀئمأ هستند؛پیشروان  آخر،گروه دو این 
 . ندقابل قیاس نیست، منینؤهدایت با م ۀهمان طور که ائم ؛یستن قیاس

 .شویم آن وارد مفصلاً  که بنا نداریم ، ولیدارد نیز دیگری سر  البته 
 

و گروه مربوط به دبا آيات  تحليلی برای ارتباط آيات مربوط به دو گروه آخر
 حاجياناول 

  مۀدر ادانیز  آخر دو گروه آیـات مربوط به اینؤال این است که ـآن سپاسخ دوم به  و اما
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 . باشند؛ الا اینکه نیاز به تحلیل داردهمان آیات حج و در ضمن همان بحث می
 را از حجاج اول و دوم گروهابتدا  ،های قبل روشن استهمان طوری که از صحبت

در  ه خاطر تفاوت درجۀ آنهابـ را  از حاجیانسوم و چهارم  گروهسپس و  ،دهفرمو یفعرم
 حاجی شقی   :ده استنمورح طم ایبا فاصلهو در انتها ـ  دو گروه قبلیشقاوت و سعادت با 

 سعید در نهایت سعادت.حاجی و  ،در نهایت شقاوت
  

 دندرجات متفاوتی دار  ،نفاق و ايمان
ح در سطیک منافق ممکن است  ؛ستندیدر یک سطح ن و همه دارند یدرجات ینمنافق

 در سطح با یک منافق 101 ی  بَ اُ  بن داللهعبسای نفاق. ؤر دیگر جزءو یکی  نفاق باشدابتدایی 
  .ستین ، یکساناولیه

         شب قدر  انجام اعمالوفق به م که ران نفرهزاهزاران  ،شب قدر همانطور که در
آقای  ،ددهنانجام میرا  شب قدر اعمال امام زمان ، در یک سطح نیستند؛شوندمی

به  را روزش ممکن است کسی ، ودهیمانجام میما هم بنده و ش دهد،انجام میقاضی هم 
فراد در ا بنابراین ؛دهدبانجام  تلنگری بخورد و اعمالی راقدر شب در ند و بگذرا و گناه غفلت

 . یکسان نیستند مراتب،
آن خدمت نفر  هزاران هزار اگر و شب قدر است ،معصوم امام که خود گونههمان

 هزارانبا  ،نداهدرنفری هستند که شب قدر را درک ک هزار مثل هزاران ،مشرف شوند حضرت
 امامدر رکاب  به این مرتبه برسند که ایعدهاگر از آن، بالاتر ت؛ و حتی متفاو ۀدرج هزار

لی و ،نداهشب قدر را انجام دادمقبول که اعمال هستند مثل کسانی  ،شوندبشهید  معصوم
 بالاخره به امام معصومهم  ر  حُ زهیر و  د.دار متفاوت ۀهزاران درج اعمال مقبول، همین

                                                           
ه  بْن  أُبَيِّ بْن  سَلُول  ـ وَ کَانَ رَأْ  .101

ینعَبْد اللَّ ق  ، 93ـ ... )بحار الِنوار الجامعة لدرر أخبار الِئمة الِطهار، ج سَ الْمُنَاف 
 و...( 129، ص:2؛ البدایة و النهایة ، ج172، ص:1؛ أنساب الِشراف، ج73ص:

ته، رأس  ه بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبید الخزرجي، أبو حباب، المشهور بابن سلول، و هي جد  عبد الل 
د الخزرج في آخر جاهلیتهم. أنظر طبقات ابن سعد المنافقی ، 123: 2ن و کبیرهم، أظهر الإسلام کرها، و کان سی 

 (1، پاورقی : 121،ص:1. )البرهان في تفسیر القرآن ،ج122: 2أعلام الزرکلي 
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یک همه در  ند؛ آیاسیدر هم حضرت عباس هم رسید، بن مظاهر جناب حبیب ،رسیدند
ده کننخیره که وجود دارد تفاوت بین همین شهدای در رکاب امامنقدر آ !؟هستنددرجه 
 .نداز آنان قدردانی و تجلیل نمودسان به طور یک با اینکه اماماست! 

 گاهجایدرجه و یک یک در  همگی ،بریده شد شانکه سر مۀ کسانیاینطور نیست که ه
حضرت آن متوجه جایگاه کسانی بودند که  سیدالشهداء بین اصحاب حضرتدر  ؛باشند

به زمان شهادت  حضرتو گذشت هر چه میگفتند می مثلاً  !کردندمی نبودند و تعجب
حاب اصاز بعضی و  شد!میتر خونرتر و پُ نورانی تر،ایشان درخشان ۀچهر ،شدندتر میزدیکن

 ایشان را ببینید، اصلاً  107«!بِالْمَوْتِ  يُبَالِی لَا  اُنْظُرُوا» :گفتندمیبا تعجب به بعضی دیگر 
 اام. است ساعت بعد شهید شده یک که همین فرد در حالی !خبری استکه نگار نه اانگار 

 ند؟! هست یکسانآیا  !؟کجا اکبرجا و حضرت علیفرد کاین 

                                                           
يِّ بْ » .102 الْحُسَیْن  بْن  عَل  مْرُ ب 

َ
ا اشْتَدَّ الِْ يُّ بْنُ الْحُسَیْن  ع: لَمَّ مْ قَالَ عَل  ه  لَاف  خ  ذَا هُوَ ب  لَیْه  مَنْ کَانَ مَعَهُ فَإ  ب  ع نَظَرَ إ  ي طَال  ن  أَب 

بُهُمْ وَ کَا صُهُمْ وَ وَجَبَتْ قُلُو رَتْ أَلْوَانُهُمْ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائ  مْرُ تَغَیَّ
َ
مَا اشْتَدَّ الِْ هُمْ کُلَّ نَّ

َ
نْ لِ  نَ الْحُسَیْنُ ع وَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ م 

بَعْض  انْظُرُوا لَا یُبَاخَصَائ   حُهُمْ وَ تَسْکُنُ نُفُوسُهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ل  قُ أَلْوَانُهُمْ وَ تَهْدَأُ جَوَار  ه  تُشْر  الْمَوْت  فَقَاص  ي ب  لَ لَهُمُ ل 
کُمْ عَن  الْبُ  لاَّ قَنْطَرَةٌ تَعْبُرُ ب  رَام  فَمَا الْمَوْتُ إ  ي الْک  مَ الْحُسَیْنُ ع صَبْراً بَن  ائ 

یم  الدَّ ع 
عَة  وَ النَّ نَان  الْوَاس  لَی الْج  اء  إ  رَّ ة  ؤْس  وَ الضَّ

نْ  لُ م  لاَّ کَمَنْ یَنْتَق  کُمْ إ  عْدَائ 
َ

لَی قَصْر  وَ مَا هُوَ لِ  جْن  إ  نْ س  لَ م  کُمْ یَکْرَهُ أَنْ یَنْتَق  جْن  وَ عَذَاب   فَأَیُّ لَی س  ي  قَصْر  إ   أَب 
نَّ إ 

ي عَنْ  ثَن 
مْ  حَدَّ ه  ات 

لَی جَنَّ سْرُ هَؤُلَاء  إ  ر  وَ الْمَوْتُ ج  ةُ الْکَاف  ن  وَ جَنَّ جْنُ الْمُؤْم  نْیَا س  ه  ص أَنَّ الدُّ
سْرُ هَؤُلَاء  رَسُول  اللَّ وَ ج 

مْ مَا کَذَبْتُ وَ  ه  یم  لَی جَح  بْتُ. )معاني الِخبار إ   (11، ص: ؛ اعتقادات الإمامیة122، ص: لَا کُذ 
لام فرمود:   ]ترجمه: حضرت زین العابدین، علی  بن الحسین علیهما الس 

لام دشوار گردید، چون یاران آن حضرت نگاه بر چهره اش )در روز عاشورا( آنگاه که کار بر امام حسین علیه الس 
ده و ید و طپش قلبشان بیشتر شلرزپریده و مضطرب گشته و دندانشان میرنگافکندند، بر خلاف دیگران که می

تغییر کرده بود، اما ایشان و چند تن از خواص آن حضرت با چهره و رویی درخشان و بدنی کاملًا آرام و دلی 
د! در آن هراسنمطمئن  )در صحنه( بودند، بعضی از آنان به بعض دیگر گفتند: بنگرید که آنان چگونه از مرگ نمی

لام به ایشان می صحنه وحشتناك، امام حسین علیه فرمود: پایداری کنید! ای گرامی زادگان، مرگ چیزی نیست الس 
رساند، کدامیك از شما گذراند، و به بهشت عظیم و نعمتهای جاودان میجز پلی که شما را از سختی و آسیب می

 است که آنها را از کاخدوست ندارد، که از زندانی به قصر منتقل گردد، در حالی که آن برای دشمنانتان همانند پلی 
ه علیه و آله برایم بازگو کرد: دنیا زندان مؤمن و گاه میبه زندان و شکنجه رساند. زیرا پدرم از پیامبر خدا صلی اللَّ

 باشد، نه این را بمنبهشت کافر است و مرگ پل مؤمنان به بهشت ایشان، و پل کافران به آتش سوزان دوزخ می
 گویم.[وغ میاند و نه من دردروغ گفته
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که بگوئیم او برادر حضرت است، او پسر حضرت  نیستی هم بحث قرابت فامیل
برای  بیشتری ۀزمینطبعاً  ،البته قرابت ؛است و معرفتبحث میزان ادراک  است و...، بلکه

 اب همجعفر کذ   ،با همان ژن ، چرا کهفقط زمینه است ، اماکندفراهم می رسیدن به درجات
 !به وجود آمد

ترین کسانی نهایی گروه سوم،هم هستند. مقابل در  ـ سوم و چهارم ـ پس این دو گروه
 هایترین دشمنیدشمنبا باطنی  ، امارفتارهای خیلی عالی ، باسمقد   یظاهر کههستند 
 .باشندمی عداوت نسبت به اسلام در نهایت  و  ،را دارند ممکن

  
ين دشمنان اسلام؛ منافقين يا مندش  ؟يهود و مشرکينتر

لَدُّ  به عنوان و آنها را اشاره نمودهعلاوه بر این آیۀ مورد بحث ـ که به گروه سوم قرآن، 
َ
 أ

 و آن هم اسلام فقط یک دشمن داردفرماید: در جای دیگر نیز میـ نماید معرفی می ٱلۡۡصَِامِ 
ذَر هُم  هُمُ ال عَدُوُّ فاَ هستند:منافقین  یعنی فقط اینها دشمن شما هستند، هُمُ ال عَدُوُّ ، 103 ح 

ذَر هُم   و میزان  دشمنی ،ببینید دشمنی را ۀهید رتباخویعنی اگر می !فقط مراقب اینها باش فاَح 
دشمن  کی اسلام، ؛ پسنیست ینمشرک وقابل قیاس با یهود تواند بزند، آسیبی که منافق می

  اند.قنفابیشتر ندارد و آن هم اهل 
د؛ و نمایمعرفی میاسلام ترین دشمنان منافقین را دشمنبنابراین، قرآن از یک طرف 

 ، یهود و مشرکین هستند:اسلام فرماید شدیدترین دشمنانمیاز طرف دیگر 
شَده 

َ
ِينَ ءَامَنوُا   ٱلنهاسِ لَتجَِدَنه أ يِنَ  وَ  ٱلَۡهَُودَ عَدَوَٰةٗ ل لَِّه كُوا   ٱلَّه شَۡۡ

َ
 104 أ

اهل ی بیرون دشمنبدترین  :توان تحلیل کرد کهطور میاینین این دو دسته از آیات ب
 مه اشمیزان دشمنی ـ که لاماساهل دشمن درونی  بدترین و ند،سته و مشرکین یهود ،اسلام

 ،بود تربیش اش همو انگیزه داشتوجود  دشمن درونی وقتی و ؛منافقین هستند ـ بیشتر است

                                                           
 .2(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 32سورۀ مبارکۀ منافقون ) .103
م، بطور: »21(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1ائده )سورۀ مبارکۀ م .104  و یهود را، مؤمنان به نسبت مردم دشمنترین مسل 

 «.یافت خواهی مشرکان
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 گر اینابه همین دلیل است که اصل دشمنی با اینها است و و  ،تر استبیشنیز سیبش آطبعاً 
 ورد.خخواهد اسلام از بیرون شکست ن ،دنباشداشته نوجود  منافق عناصر

  

ينِ منافقانمنافق  تر
هرشان ظااینها  فرمایدمی، دنمایتعریف می کهرا این گروهی  ،بین منافقیندر از طرفی 

ساز همه    !است ترکشندهاز همه شان م  سَ  و بیشتراز همه  انشو دشمنی عداوت لیو ،ترمقد 
ِ فِِ  ۥمَن يُعۡجِبُكَ قوَۡلُُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ  نۡياَ ٱلَۡۡيَوٰة َ يشُۡهِدُ  وَ  ٱلدُّ ٰ مَا فِِ قَ  ٱللَّه  ۦلبۡهِِ عََلَ

لَدُّ  وَ 
َ
 105 ٱلۡۡصَِامِ هُوَ أ

ات پلیدشان،  اینها دم را به سمت دنیا سوق       مر و !گیرندرا شاهد می وندخدابرای نی 
 ی خودهابر گفتهو  ،بودهحق  کارهایشان تا وانمود کنند کهورند آسند دینی می اً دائم و دهندمی

 . ندحقانی دار ۀانگیز
َ يشُۡهِدُ  وَ در توضیح عبارت بعضی از مفسرین  ٰ مَا فِِ قلَبۡهِِ  ٱللَّه یعنی  :اندهگفت ۦعََلَ

نۡياَ يوَٰةِ ٱلَۡۡ فِِ  ۥقوَۡلُُ ؛ زیرا قبلش این پذیرفتنی نیست .ندزنهای معنوی میحرف منافقین  ٱلدُّ
نْیا»آمده است، نه  ی الدُّ  «.قَوْلُهُ ف 

 

 آور بودن کار کفّار با منافقينتفاوت تعجب
ب وامیيُعۡجِبكَُ  عبارتکه نکته دیگر این  نیمنافق مورد در هم دارد ــ تو را به تعج 

 :که دیگری هست در مواردتوبه و  ۀ مبارکۀدر سور ؛ارکفدر مورد و هم آمده است 
مۡوَلٰهُُمۡ وَ  فلَََ 

َ
وۡلَدُٰهُمِۡۚ إنِهمَا يرُيِدُ  تُعۡجِبۡكَ أ

َ
ُ لََ  أ بَهُم بهَِا فِِ  ٱللَّه ِ ِ لَِعَُذ  نۡياَٱ ٱلَۡۡيوَٰة  لدُّ

نفُسُهُمۡ وَ  وَ 
َ
 101 هُمۡ كَفٰرُِونَ  تزَهَۡقَ أ

                                                           
 .132(، آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .105
 ؛ موارد دیگر مثل: 11از آیۀ کریمۀ  (، قسمتی9سورۀ مبارکۀ توبه ) .106

مۡوَلٰهُُمۡ وَ  وَ لََ » :21(، آیۀ کریمۀ 9سورۀ مبارکۀ توبه )
َ
وۡلَدُٰهُمِۡۚ إنِهمَا يرُيِدُ  تُعۡجِبۡكَ أ

َ
ُ أ بَهُم بهَِا فِِ  ٱللَّه ِ ن يُعَذ 

َ
أ

نۡيَا نفُسُهُمۡ وَ  وَ  ٱلدُّ
َ
  «هُمۡ كَفٰرُِونَ  تزَهَۡقَ أ
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              خداوند  ،دنباعث تعجب هستنفرات فرد و  اولاد ل، امکانات،اموااوقات گاهی 
به حسابشان  و امکانات و نفرات ا با همین مال و فرزندیم در همین دنهخوامی فرماید کهمی

  !به ظاهر خیلی توجه نکن کنم. عذاببرسم و آنها را 
 از قول بلکه تعجب ،امکانات نیستاموال و اولاد و تعجب از  آیۀ مورد بحث، در ولی

بُکُمْ »فرماید علاوه بر اینکه نمی ؛ۥمَن يُعۡجِبكَُ قوَۡلُُ : فرد است  ، بلکه فرموده است«یُعْج 
 فردی که چطورکند تعجب می ،معرفت باشدفهم و بالای  مراتبکسی که در ، یعنی يُعۡجِبُكَ 

ز ا و شده اشتیاقش به دنیا بیشترعشق و شیفتگی و  در حالی که است برگشتهو رفته حج  به
 ؟!دهدخودش را موجه جلوه کند تا امور دینی استفاده می

  
 خبر غيبی قرآن در آيندۀ بعد از پيامبر

 دفرمایقرآن کریم در دو سه مورد اشاره می شود.نمی جا ختماما کار این منافق به همین
 !رسدمیاین فرد به حکومت که 

ٰ سَعََٰ فِِ  وَ إذَِافرماید: که مییک مورد در همین آیات مورد بحث  رۡضِ توََلِه
َ
 ٱلۡۡ

 جزء اخبار غیبی قرآن است.؛ این آیه، 102 لَِفُۡسِدَ فيِهَا

نیز به این موضوع اشاره  محمدمبارکۀ  ۀسور در چنینو هم تحریممبارکۀ  ۀسور در
از ر اگ ،ندهستمت وحکبه دنبال  ی کهیهاشخصیت !مراقب باشیدفرماید: میاست. موده ن

 ند. ااینگونه ،دنباشن وندجانب خدا
وند به آنها حکومت داده از جانب خدا کسانی که: هستندطالب حکومت دو گروه 

 و باید این بار را به دوش بکشند؛ اند(که به دنبال انجام وظیفه)شده است و چنین کسانی 
و  ؛اند )یعنی منافقین(در عین حال به دنبال حکومت و کسانی که از طرف خداوند نیستند،

                                                           

جۡسَامُهُمۡ  وَ  وَ : »2آیۀ کریمۀ (، 32سورۀ مبارکۀ منافقون )
َ
يۡتهَُمۡ تُعۡجِبُكَ أ

َ
إنِ يَقُولوُا  تسَۡمَعۡ لقَِوۡلهِمِۡ   إذِاَ رَأ

ٞ  يَُسَۡبُونَ كُُه صَيحَۡة  عَليَهۡمِِۡۚ هُمُ  سَنهدَة نههُمۡ خُشُبٞ مُّ
َ
ُ  قَتَٰلهَُمُ  ٱحۡذَرهُۡمِۡۚ فَ  ٱلعَۡدُوُّ كَأ ٰ يؤُۡفكَُونَ  ٱللَّه نَّه

َ
 «أ

 .131(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 1مبارکۀ بقره )سورۀ  .107
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 به د کهبداناز آن  او نیست و با این حال به دنبال حکومت رفت،  ،این بار که دانستی اگر کس
 است.  منفقان پیوسته گروه

  فرماید:اینگونه می محمدمبارکۀ  ۀسوردر 
نۢبكَِ  وَ ٱسۡتغَۡفرِۡ  ُ  وَ ٱلمُۡؤۡمنَِتِٰى  وَ للِۡمُؤۡمِنيَِ  لََِّ وَ  مُتَقَلهبَكُمۡ  يَعۡلمَُ  وَ ٱللَّه

 .منین استغفار کنؤبرای خودت و م، 108ىكُٰمۡ مَثۡوَ 
ِينَ  يَقُولُ  وَ  :فرمایدمی سپس ٞ   ٱلَّه لِتَۡ سُورَة را گویند چمی انمسلمانءَامَنُوا  لوَۡلََ نزُ 

ۡكَمَةٞ وَ ؟! شودنازل نمی ایسوره نزلِتَۡ سُورَةٞ مَُّ
ُ
 ممحک ایاگر سوره ٱلۡقتِاَلُ ذكُرَِ فيِهَا  فإَذَِا  أ

 ـنازل گردداز جانب خداوند است خص مش که قطعاً  ـ جهاد  جنگ وصحبت از و در آن  است 
يتَۡ  به میان بیاید، و مرگ و جبهه

َ
ِينَ رَأ رَضٞ  ٱلَّه ض یرم آنها کسانی که قلبفِِ قلُوُبهِِم مه

ۡ عَليَۡهِ مِنَ  ٱلمَۡغۡشِ ِ ينَظُرُونَ إلََِۡكَ نَظَرَ ، مستقر شدهشان در قلباست و این مرض   مَوتِۡ  ٱل
وۡلَِٰ لهَُمۡ  است! که انگار مرگ نازل شدهکنند نگاه میاینها طوری 

َ
 !مرگ بر اینها 109فأَ

 کنیم!البته داریم عبارات را خیلی ساده و تسامحی ترجمه می
عۡرُوفِٞۚ  وَ  طَاعَةٞ  :فرمایدمی سپس طاعت و روش  ؟ما از اینها چه می خواهیمقوَۡلٞ مه

مۡرُ فإَذَِا عَزمََ ؛ درست
َ
َ فلَوَۡ صَدَقوُا   ٱلۡۡ طرف از ـ هر امر دیگری یا  ـوقتی امر جهاد  ٱللَّه

 ،شان یکی باشداگر اینها با خداوند راست باشند و درون و برون ،ی شدطعخداوند محکم و ق
ههُمۡ  ا ل  است.  آنها خیلی بهتر برای 110لكَََنَ خَيۡۡٗ

                                                           
! کن استغفار باایمان زنان و مردان و خود گناه برای و: »19(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 27) سورۀ مبارکۀ محمد .108

 «.!داندمی را شما قرارگاه و حرکت محل خداوند و
 نازل ایسوره چرا: »گویندمی اندآورده ایمان که کسانی: »13(، آیۀ کریمۀ 27) سورۀ مبارکۀ محمد .109

ا!« ؟(باشد جهاد فرمان آن در که) شودنمی  از سخنی آن در که گرددمی نازل روشنی و واضح سوره که هنگامی ام 
 مرگ پس دکننمی نگاه تو به گرفته قرار مرگ آستانه در که کسی همچون که بینیمی را بیماردل منافقان است، جنگ

 «.!است رترسزاوا آنان برای نابودی و
 اگر و است بهتر آنان برای سنجیده سخن و اطاعت( ولی): »11(، آیۀ کریمۀ 27) سورۀ مبارکۀ محمد .110

 «.!دباشمی بهتر آنها برای( درآیند صفا و صدق در از و) گویند راست خدا به شودمی قطعی جهاد فرمان که هنگامی
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َ قوُا  فلَوَۡ صَدَ : دفرمایمیذکر  «وْ لَ »را با  مطلب اینخداوند  با  اینها هرچند یعنی ، ٱللَّه
 ولی اگر بشوند خیلی بهتر است.  ،دشخواهند نو صادق  صافخداوند 

 111گفتیم.  بین آنها را قبلاً  فرقو « ذاإ»و « وْ لَ »، «إنْ »ادات شرط توضیح هر یک از 
تُۡمۡ  فَهَلۡ  فرماید:سپس می ومت کست که اگر شما به حهاین احتمال عَسَيۡتُۡمۡ إنِ توََلَه

ن تُفۡسِدُوا  فِِ  ،برسید
َ
رۡضِ أ

َ
رحَۡامَكُمۡ  وَ  ٱلۡۡ

َ
عُو ا  أ ِ  ۀرابطو  نمودهفساد در زمین  117تُقَط 

 . رحمی را قطع کنید
 حکومت رسیدن وبه  ینکه چه ربطی بو آن این رسدجا سریع به ذهن میاینسؤالی در 

       برای استحکام  طبیعتاً  ،رسدمت ببه حکو کسیاگر  که در حالی !دارد؟وجود قطع رحم 
و اقوام و خویشان را بر  هادد حروابط را بر ضوابط ترجی ،شیجایگاه خوهای حکومتی و پایه

 ت؟!چیسآیه مقصود پس  ؛آوردسر کار می
 گذریم.نکات این آیۀ شریفه، خیلی توضیح دارد که از بیان آنها می

لََٰٓئكَِ  فرماید:در ادامه می و 
ُ
يِنَ  أ ُ لعََنهَُمُ  ٱلَّه هُمۡ وَ  ٱللَّه صَمه

َ
بصَۡرٰهَُمۡ  فأَ

َ
عۡمَََٰٓ أ

َ
 113أ

رَضٞ ، این کسانی که اینطور بودند وقتی  ،از جنگ فراری بودندبودند،  فِِ قلُوُبهِِم مه
 درمرض  ،ق هستندافمنشان رسیده است، شد انگار که همین الان مرگصحبت از جنگ می

 و در بین مسلمین هستند نیستند،با خداوند صاق و صادق  ،گردیده استشان مستقر قلب
کر و کورند و... ، ند بر آنهاستولعنت خدا و ،ندگردمیبازی سره و مقد  سوو مدام منتظر آیه 

تُۡمۡ  فَهَلۡ  )اینها همه کد هستند( ت به حکوم اینها خیلی محتمل است که عَسَيۡتُۡمۡ إنِ توََلَه
 !دنکنو فساد مید نبرخویشی را می ۀرابط ،ر اینطور بشودکه اگ ،دنبرس

 .خیلی تعبیرات در این آیات لطیف است

                                                           
 ]توضیح یک نکتۀ ادبی[. 32رجوع کنید به صفحۀ  .111
 رودمی انتظار این جز شوید، گردان روی( دستورها این از) اگر: »11(، آیۀ کریمۀ 27) سورۀ مبارکۀ محمد .112

 «.کنید؟ خویشاوندی پیوند قطع و فساد زمین در که
 دورشان خویش رحمت از خداوند که هستند کسانی آنها: »12(، آیۀ کریمۀ 27) سورۀ مبارکۀ محمد .113

 «.!است کرده کور را چشمهایشان و کر را گوشهایشان ساخته،
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 .هم آمده است جاهای دیگری بحث در این
 

  در مکه ردّ پای نفاق، در ابتدای دعوت پيامبر
 ودهببه جایی رسیدن  امید   هبمنافقین، دهد که ایمان آوردن نشان می این آیات به خوبی

ا هبعضی. پیدا کردظهور و بروز در مدینه  ،نفاقچون  ،دار استسابقه لهاین مسأ ؛ واست
 شویم وکنیم و مسلمان میبا شما بیعت می ما گفتندو می آقا رسول اکرمآمدند نزد می

تو به شرطی که  آوریم و... اماگیریم، حج بجا میخوانیم، روزه می، نماز میآوریمایمان می
د فراوان بوده است و حضرت همه را از این موار 114! خودت را از بین ما تعیین کنی جانشین

  ود!شستان ب  بدهکه  ، پول و قدرت و ثروت و اینها نیستحکومت و خلافتفرمودند. رد می
 ت.اس ای نبودهسابقهامر بییک  ،مسلمان شدن ،با طمعشود که بنابراین معلوم می

ح دارد یتصر ـ علنی استدعوت  هایهسور ینلاو یکی از کهـ ر ث  مد   ۀ مبارکۀکما اینکه در سور
در مکه قدرتی  در حالی که پیامبر، اندو منافق بودهمریض القلب  سانیک نیز که در مکه

 :است بوده در آنجا نیز نفاق فرمایدمیاما  ها علنی بود،نداشتند، و همۀ دشمنی
يِنَ لَِقَُولَ  وَ  رَضٞ  ٱلَّه  115 فِِ قلُوُبهِِم مه

                                                           
انه اتی بنی عامر بن صعصعة، فدعاهم الی الله، و عرض علیهم نفسه، فقال رجل منهم، یقال له بیحره بن »... .114

فراس: و الله لو انی أخذت هذا الفتی من قریش لِکلت به العرب ثم قال له: ا رایت ان نحن تابعناك علی امرك، 
فك، ا یکون لنا الِمر من بعدك؟ ]قال: الِمر الی الله یضعه حیث یشاء[ قال: فقال له: ثم اظهرك الله علی من خال

]روزی رسول خدا ...« ا فتهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا ظهرت کان الِمر لغیرنا! لا حاجه لنا بأمرك فأبوا علیه
ا اشاره رگان آنان به نام بیحرة بن فراس بنزد قبیله قدرتمند بنی عامر رفت و آنان را به سوی خدا فرا خواند، یکی از بز

بخورم.  توانستم عرب راگرفتم به وسیله او میبه سوی پیامبر گفت: به خدا اگر من این جوان را از دست قریش می
سپس به رسول خدا گفت: اگر ما در این امر از تو پیروی کنیم و سپس خدا تو را بر مخالفت پیروز گرداند، پس از 

ه یضعه حیث یشاء»گذاری؟ پیامبر فرمود: )حکومت( را به ما وامی خود این امر این کار به دست « الِمر إلی الل 
دهد. بیحره گفت: پس ما در مقابل عرب جان نثار تو باشیم و آنگاه که خداست، هر کجا که بخواهد آن را قرار می

ر را لذا بیحره دعوت پیامب ین دعوت نیست!خدا پیروزیت داد. کار به دست دیگران افتد؟ ما را نیازی به پذیرش ا
 212، ص:1؛ السیرة النبویة )لابن هشام(، ج213، ص:1نپذیرفت...[ )تاریخ الِمم و الملوك  ]تاریخ طبری[، ج

 و...(
ر ) .115 ث   .21(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 72سورۀ مبارکۀ مد 
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 که دیگر ت خود مردم اشاره دارددسیاه اسلام به س ۀبه آیندی در جای دیگرالبته 
  .شویممتعرض آن نمی

به حکومت  که وقتیو  ،برسندبه حکومت خواهند میدر آینده سوم، این گروه پس 
  :نددهمیانجام کارها را  این ،برسند

ٰ سَعََٰ فِِ  إذَِا رۡضِ توََلِه
َ
ِۚ ٱلنه  وَ  ٱلَۡۡرۡثَ  يُهۡلكَِ  ا وَ لَِفُۡسِدَ فيِهَ  ٱلۡۡ ُ  وَ  سۡلَ  يُُبُِّ  لََ  ٱللَّه

 111 ٱلۡفَسَادَ 
 

 دنعکس دار  رابطۀ يکديگر، با «ود را عزيز دانستنخ»و  «طاعت»
س و را  انقدر خودشآن، افراداین  ه ان نشستدرونشدر و آنقدر گناه  اندمنزه جلوه دادهمقد 

 . اندعزت درونی پیدا کرده که
 ؛درامعکوس د رابطۀبا طاعت  (ندعزیز بدا خودش را کسی کهاین یعنی) عزت درونی

پیدا  ت بیشتریذل خودش انکسار و در درون ،باشدبیشتر آدم عبودیت و اطاعتش  هرچهیعنی 
اهل  آدم چههرو از آن طرف  کند؛ و البته خداوند به وی عزت بیرونی عطا خواهد نمود.می

 .است کمترو ذلت درونی در او حالت عدم انکسار  ،معصیت و گناه باشد
 ،خوردبه او برمی زودتر ـ تر از او باشند و چه کوچکبا تذکر افراد ـ چه بزرگسی که ک
و حرف تکسی بگوید:  اگر !نزدیک است راهش بسته شود که گناه کردهآنقدر دهد که نشان می

ت، به خلق به هنگام شیطان است. حضرت آدم حرف دقیقاً  ،این !هستی هنوز بچهتو  ،نزن
 ر  عمَّ یک مُ هم شیطان  ؛ وبودـ انسان مستوی ـ خلق شده ساله  ، هجدههفدهجوان شکل یک 

 . بوده سجده کرد چند هزار سال
َ  ٱتهقِ قيِلَ لَُ  وَ إذَِا خَذَتهُۡ  ٱللَّه

َ
ِ  ٱلعۡزِهةُ أ ثمِٖۡۚ ب  112 ٱلمِۡهَادُ لََئِۡسَ  جَهَنهمُ  وَ  ۥفحََسۡبهُُ  ٱلِۡۡ

 ؛است« مهاد» او برای عذاب زنی تعبیر خداوند ،عزیز بودپیش خودش که  طورهمان
 ناییاه نیست که فقط پـهنم مانند چج رش انداخته شده تا او را بخوابانند و عذاب کنند!ـیعنی ف

                                                           
 .131(، آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .116
 .133(، آیۀ کریمۀ 1) سورۀ مبارکۀ بقره .117
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  :احاطه دارد بر جهنمی، و آتش از همۀ جوانب اش عذاب استهمهبلکه  ،عذاب باشد آن
ِ  وَ   118 ٱلكَۡفٰرِيِنَ إنِه جَهَنهمَ لمَُحِيطَةُۢ ب
 

 ر مقابل منافقينگروه چهارم؛ د
 :گروه چهارمچند نکته در مورد  اماو 
  

 قرار دارند نکتۀ اول: اين گروه در نهايت طهارت و تقوا و ايمان
خرین آ در گروه سوماگر  ؛است مقابل گروه سوم قرار دادهدر را خداوند این گروه ( 1)

 . ندرقرار دا ایمان تقوا و طهارت و نهایت در گروه این ،بودندحد شقاوت 
 

 نکتۀ دوم: اين گروه رهبران مؤمنين هستند
 هستند.  نمنیؤرهبران م گروه، این (2)

گروه سوم را با  هر یک از سه گروه اول و دوم و چهارم را با یک آیه بیان فرمود، ولی
ل مقابدر که ـ  خواهد گروه چهارم رامی نمود؛ از این تفصل، بیانو در ضمن سه آیه  تفصیل

د، از فرمایـ نشان بدهد. وقتی از به حکومت رسیدن گروه سوم صحبت می ندگروه سوم هست
 و رهبری حکومتولایت و  بهکه  گروه چهارم هستند که این خواهد بفرمایدتقابل میاین 

عکس او مناسب این به اما اینها . تاما ناصالح اس ،طالب ولایت است ،منافق. دارنداولویت 
  اند.منصب

 بالخیلی به دنیک گروه  خواهم صحبت کنم،ید از دو گروه میکسی بگو فرض کنید
ل کنند، اهو همه چیز را ویران می کنندرحم نمی که اگر برسند به هیچ کس ،حکومت هستند

 دومه گرو ولی اند، رهبر بدان هستند و از اینها بدتر وجود ندارد.اند، دنیا طلبگناه و معصیت
این  هفهماند کمیاین طرز بیان  .از اینها بهتر وجود ندارد و اندبسیار عالیهستند که کسانی 

 ند.احکومت ۀشایستهستند که  گروه دوم

                                                           
 .12(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 19؛ و نیز: سورۀ مبارکۀ عنکبوت )29(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 9سورۀ مبارکۀ توبه ) .118
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 ه استـنکتۀ سوم: اين گروه تمام اعمالشان ابتغاء مرضات الل
                   را  خود جان ۀهمو  اندقرار گرفته تعالیکه ممدوح حقهستند  افرادی هااین (3)

برای  تجارت یا برای نفس خود، و نهنه برای  ، آن همدنکنمیایثار م وجود تما با ،دندهمی
ِ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ . دنتوجه به آخرت ندار اصلاً اینها  ؛ زیراخرتآ  و قبلًا اشاره کردیم که؛  ٱللَّه

ِ مَرضَۡاتِ  ِ  هِ وجَۡ  از ٱللَّه  119بالاتر است. ٱللَّه
زیاد رآن در تعابیر ق که نی از حد گذراندنیعگرفته شده است، بغی « بغی»از « ءابتغا»

 170است.به کار رفته 
ِ مِن فضَۡلِ  ٱبۡتغَُوا   وَ  بودن.درپی ،ستن با ولعیعنی جُ ء ابتغا ، یعنی بجویید، 171 ٱللَّه

 و ندکطلب می وجودتمام با  ء، جویندهکه در ابتغا این استدر با طلب آن . فرق طلب کنید
تمام وجودش را برای رسیدن به آن  ، و گوییاز حد گذشته ی کهکردنطلبکند؛ یعنی رها نمی

 177طلب بالغ با تمام وجود و با تمام توان.است؛ یعنی مطلوب گذاشته

                                                           
 .32صفحۀ  د بهکنیرجوع  .119
 مورد در قرآن کریم به کار رفته است. 93، «بغی»از ریشۀ  .120
 .13(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 31سورۀ مبارکۀ جمعه ) .121
ی، تجاوزه أم لم یتجاوزه»گوید:  مفرداتراغب اصفهانی در  .122 ... بَغَیْتُ در الْبَغْيُ: طلب تجاوز الاقتصاد فیما یتحر 

ه عز  و جل: الشي کثر ما یجب، و ابْتَغَیْتُ کذلك، قال الل  [، و 22ة/ ]التوب لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ء: إذا طلبت أ
غَاءُ فقد خص  بالاجتهاد في الطلب، فمتی کان الطلب لشي27]التوبة/  ونَکُمُ الْفِتْنَةَ يَبْغُ قال تعالی:  بْت  ا الا  ء [... و أم 

كَ محمود فالابتغاء فیه محمود نحو:  بِّ عْلی[، و 12]الإسراء/  ابْتِغاءَ رَحْمَة  مِنْ رَ
َ
هِ الْأ بِّ ]اللیل/  ابْتِغاءَ وَجْهِ رَ

یعنی اراده کردن و قصد تجاوز نمودن یا در گذشتن از میانه روی چه عملا تجاوز کند یا ]ترجمه: البَغْي [...« 13
ی ش از رود که تو بیء و ابْتَغَیْتَ: یعنی تجاوز کردی و بغی نمودی، این فعل در موقعی بکار مینکند... بَغَیْتَ الش 

د و فرمای قَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ لَ اندازه چیزی که واجب است طلب کنی و بخواهی، خدای عز  و جل فرماید: 
ا يَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَةَ  غَاء-... و ام  ای طلب کوشش و اجتهاد در طلب و خواستن است که اگر چیز نیکی و شایسته -ابْت 

كَ شود آن خواستن و اجتهاد قابل ستایش و پسندیده است مانند آیه  بِّ هِ  و ابْتِغاءَ رَحْمَة  مِنْ رَ بِّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَ
عْلی

َ
 (.123...[ )مفردات الفاظ القرآن، ص: الْأ

ة: هو الطلب الشدید و الإرادة الِکیدة... »نویسد: می التحقيقو در کتاب  أن  الِصل الواحد في هذه الماد 
 ( 222، ص: 1)التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج

 .122، ص: 1؛ النهایه في غریب الحدیث و الاثر، ج137 ، ص:1قاموس قرآن، ج و نيز رجوع شود به:
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ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ عملش که کسی این  ستین معلوم !است یسخت ، خیلی کارباشد ٱللَّه
ِ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ در کل عمرمان یک عمل ما بتوانیم که  از ه کگر کسی م !یمباش داشته ٱللَّه

ای در فن یعنی از برزخ و قیامت وسطی و قیامت کبری رهیده، و حداقل به ،نفس رهیده باشد
 ی همنفسان هایانگیزه ،نفس باقی است و الا تا ؛باشدشده خالص و  ،رسیده تعالیحقفعل 

، ستونفس ا ،شاعمال یو هم منتها أهم مبدو ، ش عبور نکردهنفساز باقی است. کسی که 
 چون ؛اقض استو تنمحال این  ؟!کنممن برای نفسم کاری نمی تواند ادعا کند کهمگر می

هد، د، نفس ندارد که کار نفسانی انجام نمیمو هم نفس ندار مهم نفس دار گویی ادعا کرده که
 و نفس دارد چون هنوز از نفس نگذشته است!

ان امک ، چنین چیزیدیمانجام داند وخدابرای رضای  صرفاً  اری راگوییم کاین که می
 برای کاری کهـ آن هم  جببه عُ  ! کسی که از نفس نگذشته، اگر چنین ادعایی بکند،ندارد
 :نجات از جهنم ندارند یین افرادچن فرماید، و قرآن میشودمنجر می ـ نکرده

ِينَ تََۡسَبََه  لََ  توَا  وه  ٱلَّه
َ
ن يُُمَۡدُوا  بمَِا لمَۡ يَفۡعَلوُا  فلَََ يُُبُِّونَ  يَفۡرحَُونَ بمَِا  أ

َ
أ

ِنَ  لَِمٞ  وَ  ٱلعَۡذَابِ  تََۡسَبنَههُم بمَِفَازَة  م 
َ
 173لهَُمۡ عَذَابٌ أ

ن یچن به حق و حقیقت قسم که فرمایدمی دهد(که بوی قسم می) کیدأبا دوبار ت
دارند به که دوست آن کسانی  ؟!کسانیچه  کنند!پیدا نمینجات جهنم از عذاب  کسانی

 کاری نکرده، ولی دوست دارد بگوید من کردم! !شوند و ستایش کارهای نکرده مدح
امید نجات البته  ! خداوند به همۀ ما رحم کند!مباید گریه کنیخودمان  این حال بر

داریم؛ درجات در یک سطح نیستند؛ ما که بالاخره اسیر نفس هستیم و کارهایی را انجام 
 مثل طیف نور است، ؛در یک سطح نیستگذاریم قربةً إلی الله، اینها میدهیم و اسم آن را می

شود تا جایی ادامه دارد که بعد از آن ظلمت است، از همان ادنی از منبأ خود جدا میکه نور 
 ه هم نیستند. ـود، که در یک درجـشاش نور اطلاق میۀ اعلی، همهـای که دارد تا آن نقطهـمرتب

                                                           
 و شوند،می خوشحال خود( زشت) اعمال از که آنها مبر گمان: »122کریمۀ  (، آیۀ2عمران )سورۀ مبارکۀ آل .123

( هبلک! )برکنارند( الهی) عذاب از گیرند، قرار ستایش مورد اندنداده انجام که( نیکی) کار برابر در دارند دوست
 «.!است دردناکی عذاب آنها، رایب
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 د تا نفس خود را رها سازد.انسان باید سعی کن
 نه برای رهیدن خود، نه برای نفسکارهای آنها که  هستند یچهارم کسان گروه پس این

برای حتی و نه  ،و نه برای رسیدن به مقامات ،174ارو نه برای ثواب و عبادت تج   ،از عذاب
اینها  دام ازبرای هیچک ...و ،مرسلقای خدا ببه و  خداوند را ببینم ،که من کسی را ببینمینا

 ٱللَّه رۡضَاتِ مَ  ٱبتۡغَِا ءَ يشََِۡي نَفۡسَهُ  ؛ بلکه(است موضوع ءبه انتفا ۀسالب اً و اصطلاحنیست! )
 . است تعالیبرای رضایت حق یشتمام تکاپو

 «.رضا» فرمایدمین است، آمده« ٱللَّه مَرۡضَاتِ » در آیۀ شریفه،از طرفی 
تفاوت  اینها با هم مده وآن آدر قرهر سه  171«رضوان»و  175«رضا» ،«مرضات»

 ؛ که فعلًا به آن کار نداریم.دارد
 بر رکاو دو نفر د هفتادقبلًا هم اشاره کردیم که . ندستیمجاهد معمولی ن بنابراین، اینها

 در یکهر کدام اما  ،به کمال رسیدنددر عین اینکه همۀ آنها شهید شدند و  الشهداءسید
 .قرار دارند متفاوترتبه و مقام 

  
 بندگانندتمام نکتۀ چهارم: اين گروه واسطۀ رأفت الهی بر 

، یکدفعه در پایان آیۀ شریفه فرمایدکه صحبت می بالادر این سطح خداوند  (4)
ُ  وَ فرماید: می ِ  ٱللَّه صدر آیه با ذیل آیه به هم  ؛وف استؤر به بندگان خداوند ٱلعۡبَِادِ رءَُوفُُۢ ب

 خورد!نمی
  :فرمایدمی ـ با هر انگیزۀ پاکی که دارند ـ اهدین معمولیبرای مج در قرآن خداوند

                                                           
لْكَ ع  : »مولانا أمیرالمؤمنین قال .124 هَ رَهْبَةً فَت  نَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ ار  وَ إ  جَّ بَادَةُ التُّ لْكَ ع  هَ رَغْبَةً فَت  نَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ ةُ بَادَ إ 

لْكَ ع   هَ شُکْراً فَت  نَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ ید  وَ إ  حْرَار  الْعَب 
َ
 (127؛ حکمت:113)نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:« بَادَةُ الِْ

 کیفر ترس از گروهی و. است تاجران عبادت این و کردند عبادت ثواب به میل روی از را خدا گروهی]ترجمه: 
 نآزادگا عبادت این و کردند عبادت سپاسگزاری خاطر به گروهی و. است بردگان عبادت این و کردند عبادت

 [.است
 .119(، آیۀ کریمۀ 1مانند: سورۀ مبارکۀ مائدة ) .125
 .172و  131(، آیات کریمۀ 2عمران )مانند: سورۀ مبارکۀ آل .126
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لَ  ُ فضَه جۡرًا عَظِيمٗا  ٱلقَۡعٰدِِينَ عََلَ  ٱلمُۡجَهٰدِِينَ  ٱللَّه
َ
؛ فضل عظیم ،عظیماجر  172أ

ِ  ولی ِ ن ایبنابر .باشدا کسی است که گناه کرده بمتناسب بیشتر  ٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب  ٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب
 هند نسبت بودهد که خداشان مییز نن العۡبِاَد در« الـ»و  ؛نیست افراد گروه چهارممربوط به 

 وف است. ؤتمام بندگانش ر
  !؟دارد گروه چهارمربطی با  چه بندگان خداوند نسبت به وف بودنؤر :الؤ س

اگر اینها نبودند،  ، وند هستندوخدا أفتر ۀاینها واسطخواهد بفرماید گه می :جواب
؛ ردکها، بر مؤمنین متوسط و... جریان پیدا نمیالایمانبر کفار، بر ضعیف خداوندعام  أفتر

یعنی  ؛هستندنیز اینها  رأفت و رحمت الهیاین  ۀوف است و واسطؤر هبه همپس خداوند 
ل آیۀ و الا رابطۀ صدر و ذی .داشته باشدنسبت به بندگانش فت أر تااینها را آورده است خداوند 

  د.ششریفه قطع می
فرمود  مسوگروه  در مورد ، تقابل است؛کندیید میأرا تآیه دیگری که صدر و ذیل  ۀنکت

اصلًا  و مقابل این فساد بایستند. در خود با قول و فعل ایپس باید یک عده ند،فسدمُ که آنها 
  :گیردمی زمین رافساد  د،د نشوبرخوراگر با مفسد  شعار قرآن این است که

ِ  لوَۡلََ دَفۡعُ  وَ  ٍ  لهفَسَدَتِ  ٱلنهاسَ  ٱللَّه رۡضُ بَعۡضَهُم ببِعَۡ
َ
َ وَلَكِٰنه  ٱلۡۡ ل  ذوُ فضَۡ  ٱللَّه

 178 ٱلۡعَلٰمَِيَ عََلَ 

فرماید ؛ میرسدمین سدیهمین مف ناحیۀاز  ، بلکهیدآمیاز جانب آسمان نکه فساد 
 مفسدیناین مقابل در  تا دانای را برانگیزعده که شودباعث میند ولطف و رحمت خدا این

ذُو »، نفرمود است ٱلعَۡلٰمَِيَ ذوُ فضَۡل  عََلَ کند؟ چون حال چرا خداوند چنین میبایستند. 
؛ بنابراین وجود این مجاهدین گروه چهارم، باعث برکت و فضل «مُجاهِدِينل  عَلَی الْ فَضْ 

 خداوند و سبب نشر رحمت و مغفرت و رأفت الهی بر همۀ عالم هستی و بر کل بندگان

                                                           
 بخشیده برتری عظیمی پاداش با قاعدان، بر را مجاهدانخداوند : »91(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 2نساء )سورۀ مبارکۀ  .127

 «.است
 دفع دیگر بعضی وسیله به را مردم از بعضی خداوند، اگر و: »111از آیۀ کریمۀ  (، قسمتی1قره )سورۀ مبارکۀ ب .128

 «.دارد احسان و لطف جهانیان، به نسبت خداوند ولی گرفت،فرامی فساد را زمین کرد،نمی
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ان جانشزیرا  اند و حتی بر مفسدین؛اند، و چه آنهایی که متوسطشود؛ چه آنهایی که خوبمی
 .دنشواز فساد بیشتر راحت می و شودگرفته می

    نندککه عاشقانه در راه دین مجاهده میکسانی  راگ که دوجا داریم دراین عبارت را 
       قرار نگیرند، گروه طغیانگرابل در مق ،دهند تا دین مستقر شودو همۀ جانشان را می

رۡضُ فَسَدَتِ لَ 
َ
 ا از بینب و نفاق، اهل فسق و کفررفت؛ یعنی گمام عالم را میت و کفر فساد ٱلۡۡ

 .کنندبردن حقیقت دیانت، تمام زمین را پر از فساد و کفر می
 فرماید:در جای دیگر می

ِ لوَۡلََ دَفۡعُ  وَ  مَتۡ صَوَمِٰعُ وَ بَعۡضَهُم ببَِ  ٱلنهاسَ  ٱللَّه ِ ههُد  ٍ  ل  صَلوََتٰٞ وَ  بيَِعٞ وَ  عۡ
ِ  ٱسۡمُ مَسَٰجِدُ يذُۡكَرُ فيِهَا   179 كَثيِٗۡا ٱللَّه

است، اینها  130لاة جمع صَ « واتلَ صَ »یعة، و جمع ب  « عيَ بِ »جمع صومعه،  «عوامِ صَ »
 تمراکز دیان ،نباشد الهی اگر این دفعفرماید میهای عبادت در فرق مختلف است. محل

 و وقتی مراکز دیانت نابود شد، دین هم بر باد خواهد رفت.  ؛شودمنهدم می
 شد.دین نابود می مراکز ،نبوددین  با دشمنان ۀمقابلاگر  حضرت موسی ندر دی
ند اشب رهبران الهیباید  اند کهگروه چهارم شود که ایناین تقابل نشان داده می باپس 

تمام  و ،بالاتر است ،شودنچه تصور میآ ۀاز هم ۀ آنهانگیزا ؛ چرا کهباید به حکومت برسند و
 کنندجان میدر نهایت ممکن ایثار به  ؛ ودر راه خداستخالصانه خدمت کردن  ،وجودشان

که  دنبال این هستند ، یعنی با تمام وجود بهکنندفنا می معبودرا در راه  در حقیقت ذات خودو 

                                                           
 د،کنن دفع دیگر بعضی بوسیله را مردم از بعضی خداوند اگر و : »111(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره )سورۀ مبارکۀ ب .129

 «.!گرددمی ویران شود،می برده بسیار آن در خدا نام که مساجدی و نصارا، و یهود معابد و ها،صومعه و دیرها
الصوامع جمع صومعة و هي بناء في أعلاه حدة کان یتخذ في الجبال و البراري و یسکنه الزهاد و المعتزلون من » .130

بد الیهود و النصاری، و الصلوات جمع صلاة و هي مصلی الیهود الناس للعبادة، و البیع جمع بیعة بکسر الباء مع
 (221، ص: 12)المیزان في تفسیر القرآن، ج« سمي بها تسمیة للمحل باسم الحال...

]ترجمه: کلمه "صوامع" جمع "صومعه" است، و صومعه نام معبدهایی است که برای عبادت عابدان و زاهدان، در 
شد، و معمولا عمارتی نوك تیز و مخروطی بود. و کلمه "بیع" جمع دوردست ساخته می ها و در بیابانهایبالای کوه

است که نام معبد یهود و نصاری است. و کلمه "صلوات" جمع "صلاة" است که به معنای  -به کسر باء-"بیعة" 
 حال است...[ مصلا و نمازگاه یهود است و اگر نمازگاه یهود را "صلاة" نامیده، از باب تسمیه محل به نام
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حاصل شده، و از ذوب در امر الهی هستند تا فعل الهی  دهدکه نشان می  !بیا جان من را بگیر
 کردن هم دارد کهرا تسلیم و جانرا خود  جریان  یک اشاره به  و نیز مقام ربوبی نازل گردد؛

 .تاس المبيت ةليلجریان  تطبیق آن، همین
 

ين  ۀتلاش مذبوحان  فهيعامه برای انحراف شأن نزول آيۀ شر مفسر
 منینؤامیرالم به مربوط ،آیه این که نداهزد پا و دست طرف یک از هعام مفسرین خود

بر  ارآیه  ومسأله وجود داشته این در که فراوانی  اتروایدر تقابل با  از طرف دیگرو ، ستین
 تااند دهزروایات مفصلی  کنند، دست به جعل کردنیید میجریان لیلة المبیت تطبیق داده و تأ

و یا دیگران عمار  یا بلالمربوط به  یااست!  131رومی صهیب مربوط به اثبات کنند که این آیه،
 در زمان :اند کهبرای آن اختراع کرده هماند یک شأن نزول و داستانی را بعد آمده 137است! 

  :گفتا ـنهبه آ صهیب د؛گرفتن او را ، کفاراز مکه بیرون بیاید خواست صهیب وقتی که هجرت
                                                           

های روم و ایران، اسیر صهیب بن سنان در اصل اهل عراق و از ساکنان کنار دجله است. وی در یکی از جنگ *. 131
گویند. بعضی از افراد قبیله کلب او را با جمعی از بردگان رومیان گردید و از این جهت به او صهیب رومی می

عان فروختند، و عبدالله او را آزاد ساخت. )اسد الغابة فی از روم خریداری کردند و در مکه به عبدالله جد
 ( 212، ص: 1معرفة الصحابة، ج 

 (712، ص: 1صهیب و عمار یاسر پس از سی و چند نفر مسلمان شدند. )الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج  *
ه پاورقی: شرکت داشت. )رجوع شود ب ها در رکاب رسول خداصهیب در بدر، احد، خندق و سایر جنگ *

 (133، ص: 122
کرد و پس از مرگش بر جنازۀ او نماز خواند. صهیب علاقۀ خاصی به خلیفۀ دوم داشت و از او نقل روایت می *

چنانکه خلیفۀ دوم هم به او علاقه داشت و در ایامی که در بستر افتاده بود، دستور داد صهیب با مردم نماز 
سالگی در مدینه از دنیا رفت و در بقیع مدفون گشت. )الطبقات  در هفتاد 22بخواند. صهیب در ماه شوال 

 (172، ص: 2الکبری، ج 
، 121قرار گرفت. )رجوع شود به پاورقی:  بیتصهیب عاقبت به خیر نشد و حتی مورد سرزنش و لعن اهل *

 (133ص: 
               أبي ذر أخذوا  لِن أهلنزلت في أبي ذر الغفاري جندب بن السکن و صهیب بن سنان و قال عکرمة »... [ 1] .132

و أما  انفلت حتی نزل علی النبيفلما رجع مهاجرا أعرضوا عنه ف ر فانفلت منهم فقدم علی النبيأبا ذ
، 1)مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج« صهیب فإنه أخذه المشرکون من أهله فافتدی منهم بماله ثم خرج مهاجرا...

 (121ص: 
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و  یدید مال من را بگیرئبیا ،داردبود و نبودم امتیازی ن ،ستمنی خوریبدم پیرمرد به درد آمن 
 عامهفلذا  .و او را رها کردند مشرکین هم قبول کردند و مالش را گرفتند ؛جانم را آزاد کنید

ازل ن این جریان و در برای صهیب ٱللَّه ضَاتِ مَرۡ  ٱبتۡغَِا ءَ يشََۡيِ نَفۡسَهُ مَن  گویند که آیۀمی
 133است. شده

                                                           
ذر غفاری، جندب بن سکن و صهیب بن سنان )سه نفر از مسلمانان گوید این آیه درباره ابوی]ترجمه: عکرمه م

آمده ایمان  ذر او را گرفتند و او فرار کرد تا نزد رسول اکرمکدام داستانی دارند طائفه ابوهر فداکار( نازل شد و 
                      اش از او دوری کردند او دوباره نزد اش بازگشت ولی قبیلهسوی قوم و قبیلهه آورد و سپس برای تبلیغ اسلام ب

سوی ه صهیب با مالش خود را خرید و ب ،یلش گرفتندآمد. و اما صهیب، مشرکان او را از فام رسول خدا
 .[هجرت کرد رسول اکرم

 (219،ص:2)الإصابة في تمییز الصحابة ،ج« ...قیل نزل في عابس، مولی حویطب و في صهیب»[ 1]
ه  [2] ه  وَ أنزل اللَّ

غاءَ مَرْضات  اللَّ ي نَفْسَهُ ابْت  اس  مَنْ یَشْر  نَ النَّ . )البدایة وفي أصحاب السریة: وَ م  باد  الْع  هُ رَؤُفٌ ب   اللَّ
 ( و...37،ص:2جالنهایة ،

ه علیه و سلم، فاتبعه نفر من قریش من »[ 1] .133 ه صلی اللَّ قال سعید بن المسیب: أقبل صُهَیْب مهاجراً نحو رسول اللَّ
 متم أني من أَرْمَاکمالمشرکین، فنزل عن راحلته و نثر ما في کنانته و أخذ قوسه ثم قال: یا معشر قریش، لقد عل

لُون إلي حتی أرمي بما في کنانتي، ثم أضرب بسیفي ما بقي في یدي منه شي ه لا تَص  ، ثم افعلوا ءرجلًا، و أیم اللَّ
ما شئتم، فقالوا: دلنا علی بیتك و مالك بمکة و نخلي عنك، و عَاهَدُوه إنْ دلهم أن یَدَعُوه، ففعل. فلما قدم علی 

ه صلی اللَّ  ي نَفْسَ ه علیه و سلم قال: أبا یحیی ربح البیع، ربح البیع، و أنزرسول اللَّ اس  مَنْ یَشْر  نَ النَّ ه: وَ م  هُ ل اللَّ
. ه 

غاءَ مَرْضات  اللَّ   ابْت 
نْکُمْ کنت أم من  و قال المفسرون: أخذ المشرکون صهیباً فَعذبوه، فقال لهم صهیب: إني شیخ کبیر لا یضرکم أ م 

أخذوا مالي و تَذَرُوني و دیني؟ ففعلوا ذلك، و کان قد شرط علیهم راحلة و نفقة، فخرج إلی غیرکم، فهل لکم أن ت
المدینة فتلقاه أبو بکر و عمر في رجال، فقال له أبو بکر: ربح بیعك أبا یحیی، فقال صهیب: و بیعك فلا یَخسر ما 

ه فیك کذا، و قرأ علیه هذه الآیة.  (37ول ،ص:)أسباب النز« ذاك؟ فقال: أنزل اللَّ
حدثنا هوذة بن خلیفة، أنبأ عوف، عن أبی عثمان النهدي، قال: بلغنی أن صهیبا حین أراد الهجرة إلی المدینة، »[ 1]

أتیتنا صعلوکا حقیرا، فکثر مالك عندنا و بلغت ما بلغت، ثم ترید أن تنطلق بنفسك و مالك، و »قالت له قریش: 
ه لا یکون ذلك. قال: أرأیتکم إن ترکت ون سبیلی؟ قالوا: نعم. فخلع لهم ماله الل  بي صلی ]فبلغ الن«. مالي لکم أ تخل 

ه علیه و سلم ذلك، فقال: ربح صهیب، ربح صهیب غاءَ مَرْضات  ».[ و نزلت فیه: الل  ي نَفْسَهُ ابْت  اس  مَنْ یَشْر  نَ النَّ وَ م 
ه  

 (121،ص:1)أنساب الِشراف ،ج« الآیة.« اللَّ
 و نیز رجوع شود به: 
؛ 231،ص:2الصحابة، ج ؛ الإصابة في تمییز172،ص:2یة، ج؛ البدایة و النها171،ص:2الطبقات الکبری، ج

 و... 172،ص:1الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله)ص( و الثلاثة الخلفاء، ج
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و حتی مورد  عاقبت به شر شداما ، 134 گرچه در ابتدا آدم خوبی بود همین صهیب
هُ  رَحِمَ »در روایت دارد که:  قرار گرفت!! لعن ائمه نَا کَانَ  فَإِنَّهُ  بِلَالًا  اللَّ هْلَ  يُحِب 

َ
 الْبَيْتِ  أ

هُ  لَعَنَ  به خلفا تمایل پیدا کرد، و به همین خاطر صهیب  .135«يُعَادِينَا کَانَ  فَإِنَّهُ  صُهَيْباً  اللَّ
کید کرده است که عامه،  131اند.بیشتر روی همین صهیب تأ
ب موج جریان این اگر فرمایندمی المیزان شریف تفسیر در طباطبائی علامه مرحوم

در  «فروشد جانش رامی»یعنی  سَهُ يشََِۡي نَفۡ ، چون آمدمی يشََِۡيد، نباید فعل یه باشآاین 
رد، چون ببه کار می« يَشْتَرِی» فعل باید ؛ بلکهرا خرید شجان و صهییب مالش را داد حالی که

    ؛يَشْرِی مالَهُ »بایست بفرماید میا اینکه ؛ ی132«خرد جانش رامی»یعنی « يَشْتَرِی نَفْسَهُ »
 . «فروشد مالش رامی

د نیوگمی اگراند تا به هر نحوی قضیه را درست کنند! دهبه دست و پا افتابه هر حال 
جریان صهیب که  !؟دناهها را درست کردچرا این روایتپس  ،مربوط به حج است این آیات

د گیرندر لیلة المبیت می باشد! یعنی اشکالی که به جریان امیرالمؤمنینمربوط به حج نمی
 اشکال به جریان صهیب هم وارد است! د اصلًا ربطی به حج ندارد، همین گوینمیو 

 هد کگردمعلوم می شود ودرست آیات، پاسخ به آن اشکال داده می تحلیل خلاصه با
اند و ائمۀ به ، بلکه رهبر حجاج و رهبر اهل ایمانندستیحاجی معمولی ناین گروه چهارم، 

 است، ج آمدهآیات ح چرا در خلال  اینکه  اماو  باشند.سمت خداوند و به سمت بهشت می
 الله در فرصت دیگری باید گفتگو شود.ءشانکه إ بحث مفصلی دارد

 

حمد لله رب  آلعالمی ن  
ل
 و آ

                                                           
 (171،ص:2و شهد صهیب بدرا و أحدا و الخندق و المشاهد کلها مع رسول الله. ص. )الطبقات الکبری ،ج .134
نَ ا»...  .135 حَد  م 

َ
نْ لِ  مَ بَیْتَهُ وَ لَمْ یُؤَذِّ ه  ص لَز 

ضَ رَسُولُ اللَّ ا قُب 
ه  ص فَلَمَّ

نَ رَسُول  اللَّ لَالٌ مُؤَذِّ یه  کَانَ ب                                      لْخُلَفَاء  وَ قَالَ ف 
مَ  د  ع رَح  ه  جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

هُ کَ  أَبُو عَبْد  اللَّ نَّ هُ صُهَیْباً فَإ  نَا أَهْلَ الْبَیْت  لَعَنَ اللَّ بُّ هُ کَانَ یُح  نَّ لَالًا فَإ  هُ ب 
ینَا.اللَّ ..« انَ یُعَاد 

حاً وَ کَانَ »و در روایت دیگری آمده است:  (72، ص: )الإختصاص لَالٌ عَبْداً صَال  ه  ع قَالَ: کَانَ ب 
ي عَبْد  اللَّ عَنْ أَب 

... صُهَیْبٌ عَبْدَ   (121،ص:11)بحار الِنوار الجامعة لدرر أخبار الِئمة الِطهار ،ج« سَوْء 
 .172،ص: 2الطبقات الکبری ،ج .136
 .133، ص: 1المیزان في تفسیر القرآن، ج .137
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 آل
 
  لي له

 
اللَه   أَعُوذُ  نَ  ب  یْطان   م  یم   الشَّ ج 

 الرَّ
سْم   حْمٰن   اللَه   ب  یم   الرَّ ح   الرَّ

ه   اَلْحَمْدُ 
لَّ ینَ  رَبِّ  ل  ی وَ  الْعالَم  نا عَلیٰ  اللَهُ  صَلَّ د  نا وَ  سَیِّ یِّ ی نَب  م   أَب  د  مُحَ  الْمُصْطَفیٰ  الْقاس   مَّ

ه   عَلیٰ  وَ  ینَ  آل  ب 
یِّ ینَ  الطَّ ر  اه  مْ  عَلیٰ  اللَه   لَعْنَةُ  وَ  الطَّ ه  ینَ  أَعْدائ   أَجْمَع 

د   عَلیٰ  صَلِّ  اَللَهُمَّ  د   آل   وَ  مُحَمَّ د   عَلیٰ  بٰار کْ  وَ  مُحَمَّ د   آل   وَ  مُحَمَّ  مُحَمَّ
هُمَّ  ي   عَلَیٰ  صَلِّ  اللَّ یر   عَل  ینَ  أَم  ن  كَ عَبْ  الْمُؤْم  كَ  وَ  د  یِّ كَ  وَ  وَل  یفَت  كَ  وَ  خَل  ت 

  حُجَّ
هَا عَلیٰ  یَقْوَیٰ  لَا  صَلَاةً  حْصَائ   غَیْرُکَ  إ 

 

 توضيح بيشتر راجع به آيۀ ليلة المبيت
ِِۚ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ مَن يشََِۡي نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ شریفۀ  حث آیۀب ُ  وَ  ٱللَّه ءُوفُُۢ رَ  ٱللَّه

 ِ وی خداوند گفتگ جملهال فیاما  مفصل است، یبحث ،لیلة المبیتط آن با جریان و رب ٱلعۡبَِادِ ب
 به خداوند فروخته است. را خود یهست تمام کهبلرا  جسمش فقط نه کهست ااز کسی 

 کسی نفسش دهد نه نفسش را،را می جسد و جسم خودشود شهید می که وقتی شهید
مجاهدینی که در راه خداوند  در موردتعال به همین دلیل خداوند م !دهدرا تحویل کسی نمی

است  نه آوردهرا اینگوبلکه تعبیر  ،تعبیر نیاورده که نفسش را فروخت ،رسندبه فوز شهادت می
 :در راه خدا تلاش کرد نفسشکه با 

ِ جَهَٰدُوا  فِِ سَبيِلِ  وَ  مۡوَلٰهِِمۡ وَ  ٱللَّه
َ
عۡظَمُ دَرجََةً عِندَ  بأِ

َ
نفُسِهمِۡ أ

َ
ِ أ  138 ٱللَّه

                                                           
 نمودند، جهاد خدا راه در جانهایشان و اموال با]آنها که[  و: »13(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 9سورۀ مبارکۀ توبه ) .138

 «.است برتر خدا نزد مقامشان
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رجه و ن دتریعظیمکه بالاترین و  در آیۀ شریفۀ لیلة المبیت، صحبت از کسانی است
  .نزد خداوند دارنددر جایگاه را 

 الله   یل  ب  ی سَ ف   دُ جاه  ن یُ مَ  اس  النَّ  نَ م   وَ » اینگونه نیست که آیۀ شریفه، این تعبیر در
ا به طرف مقابل همه چیز ر عنیخت یوقتی که فرو ،تعبیر به فروختن است ،تعبیر، بلکه «ه  فس  نَ ب  

چیزی نمانده است تا در مقابل  دیگر چون هیچ چیزی را نگرفت، چرا؟! در مقابلش و داد
  !چیزی را تحویل بگیرد ختن،فرو

هویت وی باقی مانده است،  دهد و چونخود را میجسم یا مال گاهی اوقات انسان 
 و مقامات درجات ،گیردبهشت میمثلًا  ،کندچیزی را دریافت می ،آن هویت باقیمانده

  .چیز دیگری رایا هر  ،گیردرضوان خداوند را می ،گیردمی
 ،جودش راد تمام وفروشمی! تعبیر عجیبی است ،شریفۀ لیلة المبیت آیۀدر  تعبیراما 

  .چیزی را اخذ نماید یع،تا در مقابل این ب هباقی نماند و هویتی یکس بنابراین
 طلقفناء م ست که حاکی ازایک تعبیر استثنایی  ،ود داردتعبیری که در اینجا وج

خواست صرفاً ناظر به اگر می و نیز با فعل مضارع آمده است عبارت آن ؛باشدفروشنده می
 ریٰ ن شَ مَ  اس  النَّ  نَ م   وَ » فرمودبرد و میباید با فعل ماضی به کار می ،باشد لة المبیتجریان لی

 فعل و ،یعنی این وجود مقدسی که محل بحث است ،ارع آوردهکه فعل مضایناما ؛ ...«هُ فسَ نَ 
  .طلبداین است که فقط رضای خداوند را می شاهمستمر ۀکار دائم و سیر

ممکن است به البته و م )طلبیگوییم رضای خداوند را میما هم گاهی اوقات می
یعنی یک  م،طلبیمی اما باز هم رضای خداوند را برای خودمان (درست باشدهم درجاتی 

هنوز  «من»چون  ،کنم تا خداوند از من راضی باشدکه من این کار را می ماحساسی داری
  !مانده است

به فروش رفت و دیگر فرد از خودش هیچ  نفسوقتی که  ۀ مورد بحث،شریف ۀدر آی
 ،نداردوجود  ،که رضای خداوند را برای خودش بخواهدبنابراین حتی این ،نداشت را یچیز

 !حساسی هم نداردچنین ا
  :وجودی که

 ؛ ش را دادهاتمام هستی ـ1
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  ؛داده ـ و نه برای رضایت خداوند نسبت به خودشـ فقط برای خداوند ـ 1
  ؛آن وجود مقدس است ۀمستمر ۀش سیرااین دادن تمام هستی ـ2

به انتفاء  ۀو به اصطلاح سالب ؛انی باشدینمانده تا محل عصبرایش دیگر نفسی  بنابراین
 .وضوع استم

 ؟!چه اخلاقی و چه رفتاری ،چه خطای فکری ؟!می کنیم طاما چرا خ
 

 . وسوسۀ شيطان2. هوای نفس؛ 1منشأ خطا دو چيز است: 
 منشأ خطا دو چیز است: 

  درونی است؛ عامل یک که ،نفس هوای .1
  است. بیرونی عامل یک که ،وسوسۀ شيطان .2

 خیال و وهم به آن منشأ و یردگمی سرچشمه غلط تشخیص از نفس هوای البته
مانده و نهم برایش هوای نفسی  اولییق طر به باشد، نداشته کسی نفس اگر حالا گردد؛برمی

م و قوای فه ـ یعنیقوای نفسانی انسان  ،چون محل نفوذ شیطان ،ماندشیطانی هم باقی نمی
ر حق بود و دیگر غرق د امورو اگر کسی از حیث ادراک و  ضب ـ است؛خیال و شهوت و غ

وجود دارد و نه ابزاری برای نفوذ  طاکردن راه خ طینه نفسی برای  ،چیزی از او باقی نمانده بود
 :فرمایدمی جمن ۀمبارک ۀهمان چیزی که در اول سور .شیطان

 وَ مَا اینکه: چرا؟! بخاطرمَا غَوَىٰ  مَا ضَله صَاحِبُكُمۡ وَ  * إذِاَ هَوَىٰ  ٱلنهجۡمِ  وَ 
 139 ٱلهَۡوَىَٰٓ  ينَطِقُ عَنِ 

 باشد،میلذا این وجود شریف که محل بحث  ؛نیست یاز روی هو شزیرا فعل
  .معصوم است

 
 های انسان کاملويژگی

  :چند ویژگی دارد چنین وجودی پس
                                                           

 .2 تا 1یمۀ کر ات(، آی12سورۀ مبارکۀ نجم ) .139
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 ش، فناء مطلق در ذات مقدس پروردگار استاه. سيرۀ مستمر 1
، اوند دادن استرا به خد شوجود ۀخداوند بودن و همش غرق در اهمستمر ۀسیر (1)

 آن انگیزه بخواهد تااست چون اصلًا چیزی برای خودش نمانده  ،ایبدون هیچ انگیزه آن هم
 .و طالب چیزی باشد برای آن موضوع کار کند

 
 . معصوم است2

شد،  داده خداوند به چیزی وقتی اینکه ضمن است، معصوم مقدس وجود این (2)
 .گیرددر حیطۀ امن از خطر و خطا قرار می

 
 است« ابتغاء مرضات اللـه». همۀ اعمالش، 3

ِ مَرضَۡاتِ  ٱبتۡغَِا ءَ  اعمالش، همۀ (3) ی از انگیزه را دارد که یاعلا ۀمرتب و است ٱللَّه
 140 .اشاره شد به آن قبلاً 

 
 . قوام دين به اوست4

 همانگونه .به دلیل تقابلی که در آن چهار گروه قرار داده شد ،ستوقوام دین به ا (4)
وابی کار ناص ،اینکه دو گروه آخر را از دو گروه اول جدا کنیم ،گذشته هم گفتیم اتدر جلسکه 

باید  بندییعنی برای کامل شدن آن دسته ،شودناقص می نبندی مسلمیزیرا دسته ؛141 است
 .را خداوند عرضه نماید یبندی جامعچهارمین گروه اضافه شوند تا یک دسته حتماً 

حاجیان را به چهار دسته  ،فرمایدند در جریان حج اشاره میدر این آیاتی که خداو
  :کندتقسیم می

که عبارتند از: مقیدها و اهل عمل، و افراد لاابالی و  هستند دو گروه عموم مسلمین
 قید.بی

                                                           
 .]نکتۀ سوم[ 92صفحۀ  د بهکنیرجوع  .140
 .[آن اشکال و حاجیان بندیدسته در مفسرین برخی نظر] 72صفحۀ  د بهکنیرجوع  .141
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در اوج معنویت و قداست قرار کسانی که که عبارتند از: هستند اص و دو گروه هم خو
 لفجارو امام ا قرار داشته و رذالت نهایت خباثتو کسانی که در  ،و امام المتقین هستند شتهدا

 ند.هست
روه سوم و چهارم و دو گ خواهد توجه ویژه بدهد بهمی ٱلنهاسِ  وَ مِنَ اتفاقاً تکرار 

دارای  (مَن يشََِۡي نَفۡسَهُ  ٱلنهاسِ  وَ مِنَ یعنی همان )گروه آخر ؛ چون به گروه آخر اً خصوص
ُ  وَ فرماید: تمۀ آیه مینکه در تای خصوصاً  ،نکته است ِ  ٱللَّه  . ٱلعۡبَِادِ رءَُوفُُۢ ب

 م.دهیبیشتر توضیح میمقداری  ولی اکنون ،توضیح دادیم را اگر چه قبلاً  مطلب این
 

هُ  وَ »عبارت ضيح بيشتر تو   «بِالْعِبادِ  رَؤُفٌ  اللَّ
                      بحث ی(لعمومجاهدین م سطح درآن هم )از جهاد فی سبیل الله  دوقتی خداون

َ إنِه ، فرمایدمی جۡرٌ عَظِيمٞ   ۥ عِندَهُ  ٱللَّه
َ
 متناسب با مجاهدین معمولی کهرا ) و امثال آن 147 أ

ونَ  فرماید.میبیان  است( نۡياَ ٱلَۡۡيوَٰةَ يشََُۡ ِ  ٱلدُّ حیات دنیایی خود را دادند و در  143ٱلۡأٓخِرَةِ ب
فرماید اینها اجر عظیم دارند و ابل اینها میخداوند در مق .مقابل حیات برتری را گرفتند

  .دارد ه اینها فضل عظیمخداوند نسبت ب
 ینقصخواهد رود که میدر مواردی به کار می اً یعنی رحمت خیلی شدید و نوع ،رأفت

در این است  تأفاست منتها تفاوتش با ر أفتشبیه ر البته رحمت نیز تقریباً  ،را بر طرف نماید
ی و  است عامکه رحمت   البته تفاوت ؛و شدیدتر است از حیث کیفی رأفت عاماز حیث کم 

 م.شویوارد آن نمی دیگری هم وجود دارد که فعلاً 
 

 موارد استعمال صفت رؤوف در قرآن
 خداوند خودش  ؛وده استمها را در کجای قرآن استعمال نؤوفببینیم خداوند متعال ر

                                                           
 «.!است خداوند نزد عظیم پاداش: »11(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 9توبه )سورۀ مبارکۀ  .142
 «.اندفروخته آخرت به را نیاد زندگی: »72(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 2نساء )سورۀ مبارکۀ  .143
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 :یمکنه به عنوان نمونه به چند مورد از آن اشاره میده کمورفیاد  أفتبه ر مرتبهیازده را حدود 
  

 ويندر نظام تک .1
  ال اول:مث

لات مشک تاقرار دادیم  را ما این چهارپایان :فرمایدمیانسان رفع احتیاجات زندگی در 
  :گرفتاری نشویددچار شود و حل زندگی شما 

ثۡقَالكَُمۡ إلََِٰ بلَََ  لهمۡ تكَُونوُا   وَ تََۡمِلُ 
َ
ِ  أ نفُسِٖۚ بَلٰغِيِهِ إلَِه بشِِق 

َ
إنِه رَبهكُمۡ  ٱلۡۡ

  144 لرَءَُوفٞ رهحِيمٞ 
 یا به مشقت د وقادر به جابجایی آنها نبودیکه بارهای شما را  چهارپایان، :فرمایدمی

 .کنندمی حملبرای شما  د،تادیافمیفراوان 
  

  ال دوم:مث
  فرماید:می نزول باران و امثال آن در مورد

 
َ
نه  لمَۡ أ

َ
َ ترََ أ ا فِِ  ٱللَّه رَ لكَُم مه رۡضِ سَخه

َ
ِ  ٱلَۡحَۡرِ تََرۡيِ فِِ  ٱلۡفُلۡكَ  وَ  ٱلۡۡ مۡرهِ

َ
 وَ  ۦبأِ

مَا ءَ يُمۡسِكُ  ن تَقَعَ عََلَ  ٱلسه
َ
رۡضِ أ

َ
َ إنِه  ۦ ِۚ إلَِه بإِذِۡنهِِ  ٱلۡۡ ِ  ٱللَّه  145لرَءَُوفٞ رهحِيمٞ  ٱلنهاسِ ب

 ،دریاها ،هاکشتی ،جریان زمین ،انجام داده است بینید خداوند چه کارهایی راآیا نمی
  .کنید زندگی تا شما ،کندبرخورد نمی که با زمینآسمانی که با این نظام مرتب و منظم 

این حمل بارهای شما توسط یعنی  ؛است دار مطلب درون آیهعهده ،ایصفات هر آیه
رحمت و رأفت خداوند صفت از  ها، دریاها و...چهارپایان و نیز این جریان زمین، کشتی

 .گیرندنشأت می
                                                           

ت با جز که کنندمی حمل شهری به را شما سنگین بارهای آنها: »7، آیۀ کریمۀ (13سورۀ مبارکۀ نحل ) .144  زیاد، مشق 
 «.(!داده قرار اختیارتان در را حیات وسایل این که) است رحیم و رؤوف پروردگارتان رسیدیدنمی آن به

ر است زمین در را آنچه خداوند که ندیدی آیا: »31ریمۀ (، آیۀ ک11رۀ مبارکۀ حج )سو .145 ( نیز) و کرد شما مسخ 
 دارد،یم نگه را[ آسمانی سنگهای و کرات] آسمان و کنندمی حرکت اقیانوسها صفحه بر او فرمان به که را کشتیهایی

 «.!است مهربان و رحیم مردم به نسبت خداوند نیفتند؟ فرو زمین بر او، بفرمان جز تا
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يع .2  در نظام تشر
         شان را انفرماید که گناهمی ،اندکرده خطاکسانی که و گناهکاران با  ۀدر مواجه

 .دارد رأفتچون  ،بخشدمی
 

  مثال اول:
ه و بعد توب ،ای از جنگ تخلف نموده و فرار کردند که یک گناه کبیره استیک عده

 :فرمایدمی ،رگشتندکرده و ب
يِنَ  ٱلثهلَثٰةَِ  وَ عََلَ  َٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ  ٱلَّه رۡضُ خُل فُِوا  حَتَّه

َ
اقتَۡ ضَ  بمَِا رحَُبتَۡ وَ  ٱلۡۡ

نفُسُهُمۡ وَ 
َ
 مِنَ  عَليَۡهِمۡ أ

َ
ن لَه مَلۡجَأ

َ
ِ ظَنُّو ا  أ َ ٱنه إلَِه  إلََِهِۡ ثُمه تاَبَ عَليَۡهِمۡ لَِتَوُبوُ ا ِۚ إِ  ٱللَّه  للَّه

 141 ٱلرهحِيمُ وهابُ ٱلته هُوَ 
وقتی که به  ،در جنگ فرار کرده بودند اکرم پیامبرآن سه فراری که از همراهی با 

ده مهم به تنگ آ شانتنگ شده بود و جانکه داشت برای آنها ی یزمین با تمام پهنا ،خود آمدند
د تا ها توبه کرآنخداوند بر  ،گردندبه سوی خداوند بر اینکه فهمیدند که راهی ندارند جز ،بود

  .نها توبه کنندآ
 :فرماید، مینان استمؤمخداوند بر  ۀقبل از این آیه هم راجع به توب

ُ تهابَ  لهقَد نصَارِ  وَ  ٱلمُۡهَجِٰريِنَ  وَ  ٱلنهبِ ِ عََلَ  ٱللَّه
َ
ِينَ  ٱلۡۡ ِ  فِِ سَاعَةِ  ٱتهبعَُوهُ  ٱلَّه ة َ َۡ  ٱلعُۡ

نِۡهُمۡ ثُمه تاَبَ عَليَۡهِمِۡۚ إنِههُ مِنُۢ بَعۡدِ مَا كََدَ   142 بهِِمۡ رءَُوفٞ رهحِيمٞ  ۥيزَيِغُ قلُوُبُ فرَيِق  م 

                                                           
ف( تبوك جنگ در شرکت از) که نفر سه آن( همچنین): »112(، آیۀ کریمۀ 9مبارکۀ توبه ) سورۀ .146  و) جستند، تخل 

ی) شد تنگ آنها بر وسعتش همه با زمین که حد   آن تا( نمودند، رابطه قطع آنان با مسلمانان  ش،خوی وجود در( حت 
 را رحمتش خدا سپس نیست او بسوی جز خدا از اهیپناهگ دانستند( هنگام آن در) یافتندنمی خود برای جایی
 «.!است مهربان و پذیرتوبه بسیار خداوند کنند توبه تا( داد توفیق آنان به و) نمود، آنها حال شامل

ماً : »117(، آیۀ کریمۀ 9مبارکۀ توبه ) سورۀ .147  که انصار، و مهاجران و پیامبر حال شامل را خود رحمت خداوند مسل 
ت و عسرت زمان در  آنها، از گروهی دلهای بود نزدیك آنکه از بعد نمود کردند، پیروی او از( تبوك جنگ در) شد 
 و مهربان آنان به نسبت او که پذیرفت، را آنها توبه خدا سپس( بازگردند جنگ میدان از و) شود منحرف حق   از

 «.!است رحیم
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 ۀاولی ۀبیکی تو :مطرح است توبه پذیرفت، دوتا را آنها توبۀ و آنها بر کرد توبه خداوند
 .وف و رحیم استؤچون خداوند ر ،آنها ۀو دوم پذیرش توب ،خداوند
  

  مثال دوم:
که از  ـکه مسلمین به یک زنی است نور مطرح شده مبارکۀ  ۀدیگری در سور ۀگناه کبیر

 ،اگر فضل و رحمت خداوند نبود :فرمایدخداوند می ؛تهمت زدندـ حیث اخلاقی پاک بود 
 !کردکن میرا ریشهو شما گرفت ا را میشمآمد و در همانجا دامن بی میعذا

ِ فضَۡلُ  وَ لوَۡلََ  نه  وَ  ۥرحَََۡتهُُ  عَليَۡكُمۡ وَ  ٱللَّه
َ
َ أ  148 رءَُوفٞ رهحِيمٞ  ٱللَّه

اگر فضل و رحمت و  که این جمله ناقص است و جواب آن را ذکر نفرموده اتفاقاً  و
  !یعنی آنقدر توبیخ سنگین است که قابل بیان نیست !افتادمیچه اتفاقی  ،رأفت خداوند نبود

 
  مثال سوم:

 :یندگوکه در دعا می مؤمنیندر مورد بعضی از 
يِنَ لِِۡخۡوَنٰنِاَ  لَناَ وَ  ٱغۡفرِۡ رَبهناَ  ِ  ٱلَّه يمَنِٰ سَبَقُوناَ ب   وَ  ٱلِۡۡ

 لََ تََعَۡلۡ فِِ قلُوُبنِاَ غِلَ ٗ
ِينَ ءَامَنُوا  رَبهناَ  إنِهكَ رءَُوفٞ رهحِيمٌ   149ل لَِّه

ی منینؤم چه ،اند کینه نداشته باشیمکه بر ما سبقت گرفته مؤمنینیخدایا ما نسبت به 
به بر از حیث رت که مؤمنینیچه  ، وانداند و قبل از ما بودهکه از حیث زمان بر ما سبقت گرفته

 ؤمنینمجان ما نسبت به  درو کینه و کدورت  ل  غ .اند و بیش از ما ایمان دارندما سبقت گرفته
 شود،وده ها از دل زدشود که کدورت و کینهخداوند باعث میو رأفت رحمت  این و ؛قرار نده

 است. نسبت به آن دلرأفت الهی آن جنبش  أمنش ،کینه باشداینکه دلی بی

                                                           
 و مهربان خدا اینکه و نبود شما حال شامل الهی ترحم و فضل اگر و: »13(، آیۀ کریمۀ 12ۀ مبارکۀ نور )سور .148

 «.(!گرفتمی را دامانتان سختی مجازات) است رحیم
[ انصار و مهاجران از بعد] آنها از بعد که کسانی( همچنین): »13(، قسمتی از آیۀ کریمۀ 19حشر )سورۀ مبارکۀ  .149

 و حسد دلهایمان در و بیامرز، گرفتند پیشی ما بر ایمان در که را برادرانمان و ما! پروردگارا: گویندمی و آمدند
 «.!رحیمی و مهربان تو پروردگارا،! مده قرار مؤمنان به نسبت ایکینه
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  مثال چهارم:
 :فرمایدمی ،نمایدمطرح می رابحث هدایت  وقتی

يِ هُوَ  ِ  ٱلَّه ٰ عَبۡدِه لُِ عََلَ خُۡرجَِ  ۦ  يُنَ  ِ نَِ ـءَايَتِٰۢ بَي نَِتٰ  لَ  لمَُتِٰ كُم م  ٖۚ إلََِ  ٱلظُّ  ٱلنُّورِ
َ إنِه  وَ   150بكُِمۡ لرَءَُوفٞ رهحِيمٞ  ٱللَّه

 از ظلمت این آیات شما را ۀبه واسطاو اش نازل کرد تا بر بنده راخداوند آیات روشنی 
  .و رحیم است رؤوف خداوند نسبت به شما ،به سمت نور خارج کند

 
  مثال پنجم:

 :فرمایدمی ،شوددر جای دیگر راجع به اینکه اگر عملی انجام دهید ضایع نمی
ُ ا كََنَ مَ  وَ  َ لَِضُِيعَ إيِمَنٰكَُمِۡۚ إنِه  ٱللَّه ِ  ٱللَّه  151 لرَءَُوفٞ رهحِيمٞ  ٱلنهاسِ ب

 .اشندعوض شد نگران نب هوقتی که قبل ،اندس نماز خواندهد  قْ آنهایی که به قبله بیت المَ 
در پاداش یک  ،قرآن یهیچ جادر  خداوند صف رؤوفو ،همانگونه که ملاحظه کردید

 دهدر تکمیل بو ۀیا واسط ؛عمل عالی تا چه برسد به یک ،کر نشده استذ حتی متوسطعمل 
 ه است،داشت عآن جاهایی که وساطت در تشری اینکه نظام هستی جریان پیدا کند. و مثل است،

  در کار بوده است. نزول آیات و گذشتن از خطاهااصل اصل بیان دین و 
د کارستان انید اینها کاری کردهفرماب تدر آیۀ لیلة المبی پس به هیچ عنوان معنا ندارد که

م را هم رحی بعلاوه ؛هاسترؤوف نسبت به اینقابل بیان هستند و بعد خداوند  و در مقامی غیر
 !ده استمورفذکر ن

ات به خیال خودش ادبی وست وابسته به وهابیت ا که فردی)بعضی از مفسرین نادان 
 در ذیل این آیه (دهدرآم کتاب صورت به وناکن و است کردهیم صحبت یادر برنامه !داندمی

ده بلکه فرمو« یمٌ ح  رَ  وفٌ ؤُ رَ  اللهُ  وَ » فرمودهنر آیۀ لیلة المبیت ال که چرا دؤدر جواب به این س

                                                           
 کندمی نازل[ محمد] اشبنده بر روشنی آیات که است کسی او: »9(، آیۀ کریمۀ 17سورۀ مبارکۀ حدید ) .150

 «.است رحیم و مهربان شما به بتنس خداوند و برد نور سوی به هاتاریکی از را شما تا
 خداوند، زیرا گرداندنمی ضایع را شما[ نماز] ایمان هرگز خدا و: »122، قسمتی از آیۀ کریمۀ (1سورۀ مبارکۀ بقره ) .151

 «.است مهربان و رحیم مردم، به نسبت
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ُ  وَ  ِ  ٱللَّه  چون صحبت در این آیات صحبت از افراد بدی :استپاسخ داده  ؟ ٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب
در  رأفتچون نوع جاهایی که  !!ر شده استفت بدون صفت رحمت ذکأبحث ر لذا و است

ُ  وَ  از قرآن دو جا همراه با رحیم است و فقط شده ا آوردهجآن ِ  ٱللَّه  .داریم 157 ٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب
 وَ مِنَ مورد بحث، با  ۀشریف ۀدر آی ٱلنهاسِ  وَ مِنَ کرده که دقت نتقوا این نادان بی

 !قبلی از زمین تا آسمان فرق دارد ٱلنهاسِ 
  

 المبيت ةدر آيۀ ليل« العباد»مقصود از 
ندگان کل ب «العباد»مراد از  بلکه ،دباشتواند نمیاین افراد  ،«العباد»پس مقصود از 

 وفؤنیز به همین اشاره دارد که خداوند به جمیع بندگان ر ههمانگونه که ظهور خود آی است،
 .است

 فناء بعد الفناءکسی که در  ت که، این اساشاره نماید به آنخواهد می هآن چیزی که آی
ین را حفظ د و دگیر خواهد در تقابل با گروه سوم قرارفقط نمی قرار گفته است،بقاء  ۀو در مرتب

یک ه بلکه آیۀ شریف ؛آیدبرمی که از عهدۀ مجاهدین فی سبیل الله هماین تقابل و مبارزه  ،کند
ُ  وَ  ه و ارتباطگرآن  :بفرماید و آن اینکهخواهد بیان ی را میترمعظیمطلب  ِ  ٱللَّه  لعۡبِاَدِ ٱرءَُوفُُۢ ب

 رییعنی علاوه بر رهب د؛فیض است برای جمیع عبا ۀواسط آنهابه این افراد این است که وجود 
به ، (ستا ظاهری یکه کارها)با دشمنان دین  ۀان و حفظ و حراست از دین و مقابلمؤمن

ین لاابالی مؤمنگروه آن  هم ،خورندزی میروهمۀ بندگان  آنهاوجود  ۀها و به واسطآن حرمت
به  عنی؛ یو هم منافقین و کفارؤمنین مقید و هم م (بودند دنیاطلبیعنی مسلمانانی که فقط )

 .فرمایدل بندگان میمنهاست که خداوند رأفت و رحمت خودش را شاآ ۀواسط
  

يع يان رأفت در نظام تکوين و تشر  گروه چهارم، واسطۀ جر
 وارد ـدر م ؟ال شده بودـا استعمـفت در کجاهأد که رـحالا برگردید و ببینی ،هـبا این توج

                                                           
(، در 2عمران )ۀ مبارکۀ آل؛ و دیگری در سور]آیۀ لیلة المبیت[ 137(، در آیۀ کریمۀ 1یکی در سورۀ مبارکۀ بقره ) .152

 .23آیۀ کریمۀ 
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 و ،ندکاین بندگان جریان پیدا می ۀبه واسط عو تشری کوینیعنی جریان ت ؛تکوین و تشریع
بود.  دهرا پر کر عو تشری تکوینت خداوند أفر از آن طرف ت خداوند هستند ورأف ۀاینها واسط

 ۀاسطخداوند به و و رأفت که رحمت اندقرار گرفتهی طحکه در س هستند افرادیبنابراین اینها 
 .کندها جریان پیدا میآنوجود 

  
 المبيت ةدر آيۀ ليل« العباد»تری از معنای عميق

 مافادۀ عمو اصطلاحاً گرفته، که « الـ»در اینجا جمع است و « دـعب»و بلکه بالاتر، 
فرهنگ قرآن، تمام بندگان خداوند یعنی تمام کند، یعنی تمام بندگان خداوند. و در یم

 :ها()نه فقط انسان مخلوقات
مَوَٰتِٰ كُُُّ مَن فِِ  إنِ رۡضِ  وَ  ٱلسه

َ
حۡمَٰنِإلَِه  ءَاتِِ  ٱلۡۡ  153 عَبۡدٗا ٱلره

همۀ آنچه در نظام وجود به ها عبد خداوند باشند، بلکه اینگونه نیست که فقط انسان
س و موجود شده یعنی: المخلوقات، « العباد»پس . وند هستنداند، عبد خدالباس وجود مُلب 

 :اندشده یفتوصبا صفت عبد  در قرآن، ملائکالموجودات. اتفاقاً 
كۡرَمُونَ  ِ  ۥيسَۡبقُِونهَُ  لََ  *بلَۡ عِبَادٞ مُّ ِ  وَ  ٱلقَۡوۡلِ ب مۡرهِ

َ
 154 يَعۡمَلوُنَ  ۦهُم بأِ

آیه و اشارات دیگری که در بحث در این است که ما با توجه به نکات موجود در خود 
 یه برای ما روشن شود.آفهمیم، تا قرآن است، چه می

 
 صحبت راجع به آيات قرآن، بايد در نهايت دقت بيان گردد

شود دقیق باشد، یمبارها در جلسات مختلف گوشزد شده که سعی شده آنچه عرضه 
ت سکوپ و در نهایت دقست، میلیمتری و با میکروعلم ناقص این حقیر ا طاقتو تا آنجا که 

 شود تا چیزی به قرآن بسته نشود! بیان

                                                           
 «.!اویند بنده هستند، زمین و آسمانها در که کسانی تمام: »92(؛ آیۀ کریمۀ 19مبارکۀ مریم ) سورۀ .153
 .داوین شایسته بندگان[ فرشتگان] آنها بلکه[: »]17و آیۀ کریمۀ  13از آیۀ کریمۀ  (؛ قسمتی11سورۀ مبارکۀ انبیاء ) .154

 «.کنندمی عمل او فرمان به( پیوسته) و گیرندنمی پیشی او بر سخن در هرگز
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ه تفسیرم را گفتند کیمین که تفسیری دارد، به بنده مفسریک وقتی یکی از این آقایان 
امضاء کردند که خوب است، ولی باز الان  آنهابه سه نفر از مجتهدین آن زمان عرضه کردم و 

لرزد که نکند قرآن بگوید چرا این یم، پشتم کنمیمکنم و دقت یمفکر  هاوقتکه گاهی 
 حرف را به من بستی؟!

تواند هر چیزی که به ذهنش آمد به ینمخداوند نسبت به قرآنش غیور است، و انسان 
ین ترمحبوباش و دهترین بنیکنزدوق و د. خطاب به پیامبرش ـ که اولین مخلقرآن نسبت ده
 م و رگ قلبت رازناد کنی، رگ گردنت را میکم و زیاگر یک واو  فرماید:یم ـ عند الله است

 کنم!یمقطع 
ٍَ  وَ  لَ عَليَۡنَا بَعۡ قاَويِلِ لوَۡ تَقَوه

َ
خَذۡناَ * ٱلۡۡ

َ
ِ  لَۡ ثُمه لقََطَعۡناَ منِۡهُ  * ٱلَۡمَِيِ منِۡهُ ب

 155 ٱلوَۡتيَِ 
یریم گیمیی غیر از آنچه که ما گفتیم به ما ببندد، سخت او را هاحرفاگر فرماید: می

 کنیم؛ دیگران جای خود دارند!یمو رگ حیاتش را قطع 
یاط را تا حد توان داریم که تا چیزی قطعی نشده، نگوییم؛ شاید ده برابر این احتما این 

الله برای بیانش نداریم،  عند ر ذهن ما وجود دارد، اما چون حجتشود دمطالبی که عرضه می
شود معلوم نیست که مراد خداوند همین یمبیان  چهآنکنیم؛ اما در عین حال ینملذا عرضه 

 ءقاست که الوند اباشد؛ خیالاتی است که به ذهن ما رسیده است. اگر حق باشد به لطف خدا
 و اگر باطل باشد ضعف نفس ماست! ،فرموده

ادی ر جایگاه استچه از بنده و چه از کسی دشنوید )یمبنابراین شما این مطالبی را که 
نپذیرید؛ چون اگر حق باشد و  جاهماننسبت به اعتقادات خود  دیگری( ر کسبنده و یا ه

 ،خواهد خورد، و اگر بپذیرید و باطل باشد، قطعاً به شما لطمه خواهد زدنبپذیرید، به دردتان 
و حداقل  پذیرفته نیست؛ شنیدنیاعتقادات  و اعتقادات حتماً باید از روی تحقیق باشد چرا که

اش در نزد خودتان بررسی کنید، آنگاه اگر فهم شد و آن مطالب را با ادله تحقیق این است که
 برای خودتان بسازید. اعتقاداش قابل پذیرش بود، دومرتبه خودتان به عنوان ادله

                                                           
 گرفتیم،می قدرت با را او ما بست،می ما بر دروغ سخنی او اگر: »23تا  22(؛ آیۀ کریمۀ 39ۀ حاقه )سورۀ مبارک .155

 «.کردیم!می قطع را قلبش رگ سپس



 113                                                                                        تمۀ بحث لیله المبیتتالمبیت / یله ل

 

توانید بپذیرید، آن را کنار بگذارید، منتها به این شود یا نمیینماما اگر دیدید که فهم 
و فرع د چون هم رد کردن چیزی و هم پذیرفتن چیزی هر ذیرید؛یفیت که نه رد کنید و نه بپک

بر قطع و علم است، یعنی بدون علم و قطع و بدون حداقل اطمینان عقلائی، نه رد کردن و نه 
که  کنید، معنایش این استپذیرفتن، هیچکدام جایز نیست؛ چون وقتی شما مطلبی را رد می

 غیر از این است.  ،قمن نسبت به آن مطلب احاطۀ علمی دارم و ح
آید، خصوصاً اگر انسان با معارفی که یک که زیاد هم پیش میگونه موارد )ینادر 

مقداری از سطح اولیه بالاتر است مواجه شود، ممکن است خیلی چیزها برایش پیش بیاید 
 دیرد یعنی یا بپذیرد و یا رداند درست است یا غلط؟! و در عین حال باید موضع هم بگکه نمی

اند در ؛ و آن رهنمود روایی این است که فرمودهوجود دارد سازچارهیک رهنمود روایی  کند(
گونه موارد، یک راه ثالثی هم وجود دارد و آن اینکه بگویید: من به هر چه حق است معتقدم؛ ینا

د  د: یبگوییعنی  دٌ و آلُ مُحَمَّ ی ما قالَ بِهِ مُحَمَّ اعتقادی  ؛ اعتقاد من همانالقَوْلُ مِنِّ
 ائمۀ اطهاردارند، همان اعتقادی است که  یرالمؤمنینامو  است که رسول اکرم

دانم است، اما ینمدارند و به آن ملتزم هستند. این حرف یعنی جهل، این حرف معادل من 
 ی است.بخشنجاتالجمله ـ یک جهل ـ فی

 
 درمانجهل مرکب، درد بی

 دو نوع جهل داریم: 
 اده؛ جهل بسيط و س .1
 جهل مرکب. .2

       داند ولی با یک تشخیص اولیه یا جهل مرکب این است که انسان مطلبی را نمی
 کند. پذیرد و یا رد میمی

اگر کسی دچار جهل مرکب شد و به  جهل مرکب دردی است که هیچ دوایی ندارد؛
داند، ینمکه داند ینمداند و همچنین یمیک امری ملتزم گشت، در حالی که صحت آن را ن

شود! در حالی که اگر کسی در تمام عمرش در ابدالدهر هم در جهنم باشد، حل نمی چنانچه
فسق و فجور و فساد و فحشاء و قتل و غارت و... باشد و با اعتقاد به توحید از دنیا برود، به 
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ی در مدتیتاً اهل رحمت است، و با نهااعتقاد تمام اهل قبله و تمام فرق اسلامی، چنین کسی 
ند؛ رااحقابی از عذاب را خواهد گذ اگرچهشود، اش حل میجهنم قرار گرفتن، بالاخره مسأله

 مثلًا فرض کنید سیصد هزار سال. 
البته مفهوم سال در آنجا غیر از مفهوم سال در این دنیا است، آنجا که دیگر منظومۀ 

رشید بگردد و...، سال در روز باشد و زمین به دور خو 231که هر سالی  وجود نداردشمسی 
 آنجا معنای خاصی دارد که فعلًا به آن کاری نداریم.

 غرض اینکه اگر کسی تمام عمرش را در فساد باشد اما با اعتقاد به خداوند از دنیا
شود و قطعاً خلود در عذاب یمجهنم خارج  ازی مدید ـ هامدتیتاً ـ ولو بعد از نهابرود، 

 ل سعادت خواهد شد به ابدیت.جهنم را ندارد و عاقبت اه
این یک مبنای عقلی دارد که چرا چنین  د!شوینمعنوان برطرف  یچه بهاما جهل مرکب 

م زبه خداوند دارد و نسبت به آن ملتای وجود دارد؟ آن کسی که یک اعتقاد ناقصی مسأله
م عصیت و ظلاه و می در او نگذاشته و عمری را در گنربندی که هیچ اثاست، یک اعتقاد نیم

 ستم گذرانده، مگر چیست که اینقدر اثر دارد؟!  و
گوییم علم بدون عمل مثل زنبور شنویم و میچون نوعاً ما برعکس این مطلب را می

ک الجمله یبلکه ضرر دارد! البته این حرف فی ،عسل است که نیش دارد ولی شهد نداردبی
 حرف درستی است ولی بالجمله غلط است.

لم ـ علمی که انسان به آن ملتزم است ـ داشته باشد، یک عمر نوح عمل اگر کسی ع 
 رسد! حال چرا اینگونه است، فعلًا با آن کار نداریم. ینم علمبه پای یک مرتبه از این 
گونه موارد انسان از جهل مرکب خودش پیاده شود و بگوید من یناغرض اینکه در 

 دانم. نمی
ل مرکب خلاص شد، خودش را رها نکند، چون از جهم این است که حالا که دوگام 

 تا فهم برایش حاصل شود. نمایدرساند، بلکه باید پیگیری آدم را به جایی نمی ،جهل
 

 ها استميزان رشد افراد به ميزان فهم آن
 زمره، ما چون زندگی رو ایم ولی باز لازم است تکرار کنیم؛ه را قبلًا مکرر گفتهـاین نکت



 115                                                                                        تمۀ بحث لیله المبیتتالمبیت / یله ل

 

بلعد، از صبح تا شب برویم سر کار و خسته شویم و شب بخوابیم یمدر خود  را مثل مرداب
خواهد باشد، اگرچه نیت و انگیزه در جای خودش ای که مییزهانگو... حالا با هر نیت و 

خواهیم عرض کنیم، ندارد؛ کم نبودند اهمیتی را که می چنانآنخالی از اهمیت نیست ولی 
ن خوب بوده است؛ و آن نکته ای عملشانۀ کارنامکه یدرحالرفتند کسانی که ناقص از این دنیا 

ایم در این دنیا تا نفس ناقص هآمدها است. ما آن فهمافراد به میزان  رشدمیزان است که: 
اش علم حصولی است و مراتب نهایی یل کنیم؛ منتها این علم یک مرتبهتکم با علمخودمان را 

 آن، علم شهودی و حضوری است. 
توانید برسید؛ و ما اصلًا به آن رسید، شما هم می آنچه که مرحوم آقای قاضی هر

ها یدگزنایم! و این نکته هم در این ایم، برای کار دیگری نیامدههآمدبرای همین کار به این دنیا 
تا  کند، کدام استیل میتکماست که آدم ببیند این علمی که نفسش را  شدهفراموش اصلاً 

 !کنیمیماشد و نفسش را تکمیل نماید. ما معلوم نیست چه قدر عمر پیگیر آن ب
 

 به هر چه که در اين دنيا نرسيديم، در آخرت هم نخواهيم رسيد
خواهیم بمیریم، آیا از وضع خودمان راضی هستیم؟! ظرف فرض بفرمایید ما فردا می

 ه ماندهداننگشتاتوانست اقیانوس شود، در حد یموجودی ما چقدر شده است؟! قلوبی که 
توان کاری کرد؛ هر ینمشود! که در این صورت دیگر و به حد نصاب نرسیده از دنیا خارج می

کاری که بتوانیم انجام دهیم همین الان است و بعد از این دیگر خبری نیست! به هر چیزی 
 هم نخواهید رسید.  آخرتکه در این دنیا نرسیدید، در 

نید ما فرض ک مثل سفرهای دنیایی نیست؛ آخرتایم؛ سفر این را قبلًا هم توضیح داده
کنیم و یمرویم جاهای دیدنی آن را مطالعه یمخواهیم برویم در فلان جزیرۀ دیدنی، یمالان 

ر بسته به سفای هم بدون کسب اطلاعات و چشمکنیم. اما یک عدهیمبا اطلاعات کامل سفر 
بریم و به راه و یمیشتری ب؟! ما از وقتمان استفادۀ ها چه فرقی با هم داریمروند، ما و آنیم

 بینیم.یمرویم و یمطور یکسان تریم، اما در نهایت هر دو بهها مسلطچاه
طور نیست که هرکسی که بینیم! اینینمرویم و یمگونه نیست، ینا آخرتاما سفر 

 را ببیند! رفت بتواند امام حسین
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ز مقداری که فهم ما با آنبینیم؛ اما به یمباشد،  ازشدهببه میزانی که در اینجا فهم ما 
 نشده باشد، محال است ببینیم!

ِ  وَ مَن عۡمََٰ فَهُوَ فِِ  ۦ  كََنَ فِِ هَذِٰه
َ
ِ أ عۡمََٰ وَ  ٱلۡأٓخِرَة

َ
ضَلُّ سَبيِلَٗ  أ

َ
 151 أ

شد؛ کور  نخواهد بازینجا چشمش به حقائق باز نشده باشد، آنجا هم اهر کسی که 
 آنجا حالش بدتر است! است و بلکه در

گونه است ینابیند. فهم یمانسان  آنجابه هر میزان که در اینجا فهم حاصل شد، در 
یی وجود دارد، اگر مطابق فهمش م ملکوت اعلاکه مثلًا اگر به این فهم رسید و فهمید که عال

جا ینهموقت ملکوت را در رسید، آن اجا توسعه داد و به آنجعمل کرد و نفسش را در همین
 کند.یم مشاهده

برای همین گفتیم که اگر به چیزی یقین ندارید، آن را کنار بگذارید، نه رد کنید و نه 
 بپذیرید؛ چون اگر انسان چیزی را کنار بگذارد و منکر شود، محال است مشاهده نماید.

 

 يمنطی ک ايدر دنتوانيم خواهيم بعد از مرگ طی کنيم، میتمام راهی را که می
ا جخواهیم بعد از مرگ طی کنیم، در همینه باز است؛ تمام راهی را که بنده و شما میرا

ند اتوانیم طی نمائیم؛ تمام عوالم را، برزخ را، قیامت را. و اصلًا مرگ را برای این قرار دادهمی
 ند.ورسند، در آنجا آنها را با سیلی برسانند! همه باید این مسیر را برینجا نمیاتا کسانی که 

ِ وَ    152 إنِها  إلََِهِۡ رَجِٰعُونَ  إنِها لِلَّه
به  یتعالحقشود و با جمال یماگر در اینجا با میل و رغبت رفتیم، مدد الهی حاصل 

تعالی قء حاسمای به لقای بعضی از تعالحقرسیم؛ و اگر نرفتیم، با جلال تعالی میلقای حق
 نخواهیم دید.ایم، یی را که قبول نکردهنهارسیم؛ و آیم

 د در همینـتوانمی 158 مَـ اَب  حُسۡنُ  طُوبََٰ لهَُمۡ وَ  ید، که رسیدرسینجا ادر کسی اگر 
                                                           

 در است، بوده نابینا( حق چهره دیدن از) جهان این در که کسی اما: »71(؛ آیۀ کریمۀ 17مبارکۀ اسراء )سورۀ  .156
 «.است گمراهتر و نابینا نیز آخرت

 .113(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .157
 «.!سرانجامها بهترین و است نصیبشان( زندگی) ترینپاکیزه: »19(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 12رعد )سورۀ مبارکۀ  .158
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 کار آنجا با ینهماگر بذر معرفت را در ، 159 المَعْرِفَةُ بَذْرُ الْمُشاهَدَةِ  حقائق را ببیند؛ دنیا
صورت در آخرت کور و رسد، ولی اگر بذر را نداشت، در این جا به فعلیت می، در همینکرد

نابیناست و چیزی را مشاهده نخواهد نمود، و اگر بذر را داشت ولی در اینجا با آن کار نکرد و 
حقائقی را فهمید و فهمش مطابق آن عمل ننمود، یعنی با تلاش و زحمت بذر را پیدا کرد و 

م زید هاویه و ینه اینکه صرفاً حقیقتی را بشنود، چون شنیدن فهم نیست، چرا که معباز شد )
اما مطابق آن عمل نکرد، مثل این است که بذر را خراب و  خیلی از حقائق را شنیده بودند(

 عمل است.فاسد نموده است؛ چنین فردی هم مثل همان افراد کور است، عالم بی
یباً عمل کرد، یعنی به حدی نرسید که در تقراما اگر فهم حاصل کرد و مطابق آن 

، امید است که در آخرت بعضی از مراتب فهم برایش حاصل شود. این جا شهود کندهمین
 .المَعْرِفَةُ بَذْرُ الْمُشاهَدَةِ است معنای 

چرخ اقتصادی را  که یامدیمنیم؛ کن بازبنابراین ما آمدیم که چشم خودمان را 
امدیم تا یبچرخانیم! و ده، بیست تن نان و برنج و گوشت و مرغ و امثال اینها را از بین ببریم! ن

 یت و درمان کنیم! را هداکسی 
 

 هدف از آمدن به دنيا تکميل نفوس است
این  شود کاهیمخودمان باشیم و خود را تکمیل کنیم؛ بقیۀ کارها  نفسیم رسول آمدما 

کاریم نه برای کاه! حالا حاصل شد، شد؛ نشد، می گندمکاریم، برای یممسأله. ما که گندم 
کسی به او ایمان نیاورد، حتی یک نفر هم به او یچهی کرد و پیغمبر نشد. حضرت لوط

 ایمان نیاورد! خیلی عجیب است!
نَِ  فَمَا  110 ٱلمُۡسۡلمِِيَ وجََدۡناَ فيِهَا غَيَۡۡ بَيۡت  م 

                                                           
طوبی العلم فإن لکل نعیم من الجنة مثالا في »نویسد: می« طوبی»در تأویل در وافی  مرحوم فیض کاشانی .159

الدنیا و مثال شجرة طوبی شجرة العلوم الدینیة التي أصلها في دار النبي ص الذي هو مدینة العلم و في دار کل 
الدنیا فإن المعرفة  مؤمن غصن منها و إنما شهوات المؤمن و مثوباته في الآخرة فروع معارفه و أعماله الصالحة في

بذر المشاهدة و العمل الصالح غرس النعیم إلا أن من لم یذق لم یعرف و لا یذوق إلا من أخلص دینه لله و قوي 
 (133، ص: 2. )الوافي، جإیمانه بالله بأن یتصف بصفات المؤمن المذکورة في هذا الباب

 «.!نیافتیم آنها تمام در باایمان انوادهخ یك جز ولی: »23(؛ آیۀ کریمۀ 11بارکۀ ذاریات )سورۀ م .160
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در آن شهر فقط یک خانواده به او ایمان آوردند، آن هم خانوادۀ خودش بود، تازه در 
 دخترش! د! خودش مؤمن بود و دوورخانۀ خودش، همسرش به او ایمان نیا

ها همه کاه  آمدن ما در این دنیا است. غرض اینکه این نکات گفته شد تا یک تکانی این
دنیا  شود، اگر ناقص ازبخوریم! اگر مُردیم، کار تمام است و دفتر به هر جا که رسید، بسته می

 برویم، ناقص خواهیم بود. 
خود را تغییر نداد، هیچ کس  (باشدمیکه خودش مسؤول تغییر خویش اگر کسی )

ممکن  اصلاً کند، چون تواند او را تغییر دهد، و خداوند هم این کار را نمیدیگری هم نمی
 111 نیست!

 

يفۀ   «هِ ـی الللَ راً اِ هاجِ مُ  هِ تِ يْ ن بَ مِ  جْ رُ خْ ن يَ مَ  وَ »معنای آيۀ شر
ز عمل مطابق آن نیکنند و میکسب البته یک بشارتی برای کسانی که واقعاً چیزی را 

 نمایند، وجود دارد.یم
ِ مُهَاجِرًا إلََِ  ۦمَن يََۡرُجۡ منُِۢ بيَۡتۡهِِ  وَ  فَقَدۡ وَقَعَ  ٱلمَۡوتُۡ ثُمه يدُۡركِۡهُ  ۦرسَُولِِ  وَ  ٱللَّه

جۡرُهُ 
َ
ِ عََلَ  ۥأ  117ٱللَّه

                              و  وندکسی که از بیتش خارج شود در حالی که هجرت کرده به سمت خدا
 ست.وند ا، سپس در این مسیر، مرگ او را دریابد، چنین کسی اجرش بر خدااو رسول

آیه این است که این فرد به سمت جنگ و جهاد برود؛ بیت، بیت  یظاهرمعنای 
و جهاد  شود هجرتهم میاو و رسول وندخداظاهری او است، و هجرت به سوی 

 ظاهری. 
یز دارد، اگر کسی از بیت نفسش خارج شود تا از نفسش البته این آیه مراتب باطنی ن

جۡرُهُ ی خداوند هجرت نماید، و در وسط راه بمیرد، سو به
َ
ِ عََلَ  ۥفَقَدۡ وَقَعَ أ ب ؛ البته مراتٱللَّه

تواند موت باطنی هم باشد؛ از بیت نفسش خارج شد و دیگری هم دارد؛ یعنی آن موت می
جۡرُهُ ، سپس به مرگ ـ نه مرگ ظاهری ـ رسید

َ
ِ عََلَ  ۥفَقَدۡ وَقَعَ أ  .ٱللَّه

                                                           
 «.قواعد زندگی الهی»در این زمینه رجوع شود به جزوۀ ارزشمند  .161
 .133(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 2سورۀ مبارکۀ نساء ) .162
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 ـیعنی مرگ را ظاهری معناچنین کسی پیدا شد و در مسیر جها اگر  ـاجرش د مُرد   کنیم 
 . ستوند اخدا با

گویند چنین کسی وقتی از دنیا خارج شد، دیگر یمبعضی از مفسرین و اهل معرفت 
مصداق این آیه باشد و  اگرچهشود؛ ینمآنچه که هست،  از ترکاملکند و ینمکمالی حاصل 

تمام شد و  عملشدر مسیر خروج از نفس و هجرت به سمت خداوند باشد؛ به خاطر اینکه 
خواهد نرود. مثلًا اگر در مرتبۀ هفت از رحمت بود، به مرتبۀ هشت ینمبالاتری  لذا به مرتبۀ

جۡرُهُ رسید. شاهد آن هم اینکه فرمود: 
َ
ِ عََلَ  ۥفَقَدۡ وَقَعَ أ فرماید خداوند او را به ؛ نمیٱللَّه

رد )که طی نک مقصودماید اجرش با خداوند است. نه اینکه به آن فررساند بلکه مییممقصد 
 برساند. و نرسید(

دهد، همان رساندن به ند این اجری که خداوند میعتقدمبعضی از مفسرین هم 
 113 مقصود و مطلوب است.

                                                           
 فرمایند: در ضمن شرح آیۀ مورد بحث می« معاد شناسی»در کتاب شریف  حضرت علامه طهرانی * .163

ه از رزخب عالم چون: میگویند»  است، برخوردار کیف و کَم   و صورت از لذا و میگردد محسوب دنیا عالم تتم 
 وزهن ولی نهاده، پای هجرت به و اندکرده تحصیل را بیت از خروج و آمده بیرون خود نفس خانه از که مؤمنینی

ه صفات و اسماء در اندکاك و ولایت حقیقت به وصول که خود کمال مقام به  مطلق فنای عالم رهبالاخ و الهی 
س ذات در  محشور خود واقعی کمال با قیامت هنگام در و میشوند کامل برزخ عالم در اند،نرسیده اوست مقد 

ات طبق معنی این و .میگردند ی  ه حکمت از وارده کل  ه الهی  ت و قرآنی  ه سن  ی   که یکس چون. است قبول قابل نبو
ت این اساس بر باشد هجرت بر عازم  لَیإ فَهِجْرَتُهُ  رَسُولِهِ  وَ  اللَهِ  إلَی هِجْرَتُهُ  کَانَتْ  مَنْ  :فرمود الله ولرس که نی 
ت خدا رسول با. رَسُولِه وَ  اللَهِ   ابدی و ازلی حضرت تماشای جمال به الهی قدس حظیره در و نموده پیدا معی 

ت و مطلقه ولایت مقام از و مشغول سرمدی و  هک افرادی اساس این بر .یافت خواهد کافی بهره صرفه عبودی 
ت مقام به آنها نفوس  یامتق به آن از پس و تکمیل برزخ در باید اند،رفته دنیا از ناقص و نرسیده خود فعلی 
ه  (133: ص ،2ج شناسی، )معاد«. یابند حضور انفسی 

ین و مرحوم محیی *   نویسد:در تفسیر خویش می عربی بن الد 
ام الذي هو فیه سواء کان مقر  استعداده الذي جبل علیه أو منزلا من منازل النفس أو من المق وَ مَنْ يَخْرُجْ  »...

هِ مقاما من مقامات القلب  بالتوجه إلی طلب الاستقامة في  وَ رَسُولِهِ بالتوجه إلی توحید الذات  مُهاجِراً إِلَی اللَّ
 الانقطاع قبل الوصول  ثُمَّ يُدْرِکْهُ توحید الصفات 

َ
هِ فَقَدْ وَقَعَ أ ه بحسب ما توجه إلیه، فإن المتوج جْرُهُ عَلَی اللَّ

إلی السلوك له أجر المنزل الذي وصل إلیه، أي: المرتبة من الکمال الذي حصل له إن کان، و أجر المقام الذي 
وقع نظره علیه و قصده. فإن  ذلك الکمال و إن لم یحصل له بحسب الملك و القدم لکنه اشتاق إلیه بحسب 
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و آیا تفسیر دیگری هم  یل مطلب چیستو تفص حالا کدام از این دو درست است
 ریم. گذاز ان میوجود دارد یا نه، فعلًا 

پس بالاخره انسان باید یک حرکتی بکند که اگر مرگش رسید، در مسیری که برای آن 
که به مقصد و مقصود یدرحال، قرار گرفته باشد؛ و الا اگر مشغول چیز دیگری شد، آمده

ها آدم و این در حقیقت حرمان واقعی است. خیلی وقت فت؛نرسیده، محروم از دنیا خواهد ر
 نیست!  ایچاره فهمد که دیگر راهیمفهمد یعنی چه! وقتی این را نمی

نذِرهُۡمۡ 
َ
ِ يوَمَۡ  وَ أ ة َ َۡ مۡرُ إذِۡ قضَُِِ  ٱلَۡۡ

َ
 114هُمۡ لََ يؤُۡمنِوُنَ  هُمۡ فِِ غَفۡلةَ  وَ  وَ  ٱلۡۡ

نذِرهُۡمۡ 
َ
ى  ٱلۡقُلوُبُ ذِ إِ  ٱلۡأٓزفِةَِ يوَمَۡ  وَ أ  115 كَظِٰمِيَ  ٱلَۡۡناَجِرِ لَدَ

 به این افراد از روز حسرت عظیم! هشدار جدی بده
باید هر چند وقتی یک تلنگری به خودش بزند که کجاست؟! چه مقدار جلو رفته  آدم

یشتر به خداوند نزدیک شد؟! آیا باست؟! چقدر خلقیاتش تغییر کرده است؟! چقدر حالش 
ش، مالش و عمرش زیاد شد، حالش نیز به خداوند نزدیک شد؟! آیا طور که علمهمان

 و غفلتش بیشتر شد؟!  غرورانکسارش بیشتر شد یا اینکه خدای ناکرده 
 

 مهم روح عبادت است نه حجم ظاهری آن
شود، مثلًا نماز شبی را که در پنج یمگاهی اوقات حجم اعمال ظاهری انسان بیشتر 

ای حال خواند! در حالی که در آن نماز پنج دقیقهبیست دقیقه میخوانده، الان در دقیقه می
 بیشتری داشته و نمازش دارای روح بوده است.

 دهد که بدنۀ عمل )گرچه مهم است(این نکته را خداوند یک تذکر جدی به ما می
 شما را گول نزند!

                                                           
: ص ،1ج ،عربي ابن )تفسیر... « لنظر، فعسی أن یؤیده التوفیق بعد ارتفاع الحجب بالوصول إلیهالقصد و ا

112) 
[ است تأسف مایه همه برای که رستاخیز روز] حسرت روز از را آنان: »29(؛ آیۀ کریمۀ 19مبارکۀ مریم ) سورۀ .164

 «.!آورندنمی ایمان و دغفلتن در آنها و! یابدمی پایان چیز همه که هنگام آن در بترسان،
ت از که هنگامی بترسان، نزدیك روز از را آنها و: »12متی از آیۀ کریمۀ (؛ قس23سورۀ مبارکۀ غافر ) .165  وحشت شد 

 «.گرددمی اندوه از مملو   آنها وجود تمامی و رسدمی گلوگاه به دلها
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ها هم نهایتاً د و آنفرماید که ما به آنها گفتیم گاوی را بکشییماسرائیل تذکر در مورد بنی
س گاو، طلا دادند! پ وزنهمکشتند، و اتفاقاً آن گاو را به یک قیمت بسیار زیادی هم خریدند، 

 باید به آنها آفرین گفت! 
 از آنها ترعقبگیریم در حالی که خودمان خیلی گاهی ما به دیگران عیب و ایراد می

  م!هستی
 یکاربگویند خودت یک  حضرت موسی توانستند کنار بکشند و بهیماسرائیل یبن

 بکن و یک جوری این مشکل را حل کن!
نه إِ که ذبح بود: گزاف هم پرداختند و امر خداوند )با اینکه این کار را کردند و هزینه 

 َ ن تذَۡبََوُا  بَقَرَةٗ  ٱللَّه
َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
را اطاعت ر مفرماید امرا اجرا کردند، اما خداوند می( 111  يأَ

 با اطاعت فاصله داشتند!  هافرسنگ اصلاً نه اینکه اطاعت نکردند، بلکه نکردند! 
 112مَا كََدُوا  يَفۡعَلوُنَ  فذََبََوُهَا وَ 

د فرماید ذبح کردنذبح کردند ولی انجام ندادند، بلکه می «:ونلُ فعَ ما یَ  وَ »فرماید نمی
 اصلاً ا اتیان کردند، اما خداوند را انجام دهند! بدنۀ عمل ر امرنزدیک هم نبود که  اصلاً ولی 

خواست چه بود؟ ذبح، خب آنها هم همان کار یمخداوند  آنچهامر خداوند را محقق نکردند! 
 را کردند!

ا زمین ربخوانیم، بعد بفرماید که امر م ، و ما هم نماز راةَ لو  الصَّ  مِ قِ اَ ینکه بفرماید: ا مثل
 گذاشتید و اتیان نکردید!

چیزهای دیگری نیز وجود  غیر از آن چیزهای ظاهری ـ شود در امر ـپس معلوم می
 دارد.

انیم خوخوانیم، نماز اول وقت میبنابراین آدم نباید گول بخورد که داریم نماز شب می
 حاصلدر درون  اگر شناسنامۀ نماز شب )که قرب خداوند است(کنیم؟! یمداریم  کارچهو... 

 «.ونلُ عَ فوا يَ ما کادُ »، شودینم حاصل؛ و اگر «ونلُ فعَ يَ »شود، یم

                                                           
 .37(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1سورۀ مبارکۀ بقره ) .166
 .71(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 1قره )سورۀ مبارکۀ ب .167
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داری، باید حال انسان حال انکسار و تواضع باشد، حال  در مقابل یندبعد از پنج سال 
 هیچ ندیدن باشد.  ،خداوند

جایی بودند که دو نوع غذا وجود داشت، حضرت فرمودند من  در رسول اکرم
 ی خدای خودم تواضعکنم؛ برای اینکه من براینمخورم! در عین حال منع و حرام هم نمی

 118کنم.یم
مگر کسی که دو نوع غذا بخورد، نسبت به خداوند تواضع ندارد؟! رابطۀ تواضع با یک 

 طور فرمودند؟!این نوع غذا خوردن چیست که رسول اکرم
را رعایت نکند و به  هااهمالبته ما باید در سطح خودمان حرکت کنیم؛ اگر انسان 

ب شود. پس آدم باید به ترتیث ایجاد بذر دوگانگی شخصیت میبپردازد، این کار باع هامهم
 شاءالله امید به فلاح حاصلجلو برود؛ معرفت باید حاصل شود و مطابق آن حرکت شود تا ان

 گردد.
 یاط تام استخراج گردد، اما مدعیاحت باشود، اگرچه سعی شده یمگفته  آنچهبنابراین 

  فرماید. شما نیز خودتان به تفاسیر مراجعه کنید می ها همان است که خداوندنیستیم که این
 سی کنید و برای خودتان یک حجتی مثل عقلـ خصوصاً آن جاهایی که اختلاف دارد ـ برر

ای نرسیدید، در بقعۀ امکان بگذارید؛ شاید درست باشد و داشته باشید، و اگر هم به نتیجه
  شاید غلط باشد.

 
 در عالم هستی جايگاه معصوم

ُ  وَ نابراین ب ِ  ٱللَّه  طۀ این افراد، بر جمیع مخلوقاتخداوند به واس ، یعنیٱلعۡبِاَدِ رءَُوفُُۢ ب
واسطۀ رحمت  این افراد، دارد؛ یعنی رأفت خود، اعم از: ملائک، جن، انسان، جمادات و...

 های تمام موجودات هستند.یصهنقخداوند برای برطرف کردن  رأفتو 

                                                           
ه  ع قَالَ  .168

ي عَبْد  اللَّ کَلَ  عَنْ أَب  ه   رَسُولُ  مَا أَ
ئاً مُنْذُ بَعَثَهُ  اللَّ ک 

هُ  مُتَّ ی عَزَّ وَ جَلَ  اللَّ اً حَتَّ ی  هُ  قَبَضَهُ  نَب  لَیْه   اللَّ ع إ  ه  عَزَّ وَ مُتَوَاض 
لَّ اً ل 

... )مکارم الِخلاق، ص:   (17جَلَّ
 کرد روح قبض را او خداوند که وقتی تا برانگیخت پیغمبری به را او خداوند که وقتی از اکرم پیغمبر]ترجمه: 

 .[جل و عز خداوند پیشگاه به فروتنی برای نکرد تکیه خوردن غذا هنگامه ب هرگز
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 همرتبنتیجۀ یک  ،ن آثاری دارد؟ عرض کردیم که ایناین چه جایگاهی است که چنی
را به  ـ و وارثان آن حضرت یعنی رسول اکرم بودیت است که انسان کامل ختمی ـاز ع

 شود. رساند که آنها حکم روح عالم را دارند و کل عالم جسد آنها میجایی می
الم هستی گردد به یک حقیقت وجودی که وجود ایشان در کل عیبرماین امر نیز 

 ود دارند، حتی در شیطان، در وسوسۀکند و در کل عالم هستی حضور و وجسریان پیدا می
ی در کل هستی سریان دارد. تعالحقکه  طورهمانشیطان و در خود شیطان حضور دارند؛ 

 جایی هست که اثر خداوند نباشد؟! 
شود، یمچنین ینارسد که یمتعالی ی در تجلی فیض حقامرتبهانسان کامل ختمی به 

طور کلی منقطع شده  و به وجود حقانی متحقق گردیده است؛ چون از وجود خَلقی خودش به
حق است؛ و حق هم نامتناهی  ،ماندهیباق آنچهبنابراین از خودش هیچ چیزی نمانده و هر 

 است. 
له قیقت خیلی فاصگرچه مثال با ح) توجه کنید این مثالبه ب به ذهن یاز باب تقر

 : رد( دا
این  ،استی را تصور کنید که روی این دریا یک قطره یا یک حباب متناهیک دریای 

خواهد قطره بودن خودش را حفظ کند؛ اگر از آن قطره بپرسیم: تو چه یمحباب و قطره 
از قطره بودن خالی شود، یعنی یک تلنگری  کاملاً ! اگر این قطره امقطرهگوید: من یمهستی؟! 

این کل  ! وستمگوید: من دریا ههستی؟! می هچ ی:بپرسا بشکند، حالا اگر از آن ت یمبزنبه آن 
 ای نمانده تا پاسخ دهد!گوید من دریایم، چون دیگر قطرهیمدریا است که 

َ مَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وَلَكِٰنه  وَ    وند بود که زد!خدا 119 رَمَٰ  ٱللَّه
سالیانی درس و بحث را  ،در این مسألهاین مثال بود؛ اما توضیح و تفصیل و دقت 

 طلبد! ولی برای اینکه تصویری ولو ناقص حاصل شود، این مثال را گفتیم.یم
                       بشود و يشََِۡي نَفۡسَهُ خارج شود، و  ،ن خودش و از بودناگر از وجود خَلقی و تعی  

 و  ل،ـو نفسش نفس ک ل،ـنگذارد، آن وقت است که جسمش جسم کاز خودش هیچ چیزی 

                                                           
 .17(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 2سورۀ مبارکۀ انفال ) .169
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 و بلکه بالاتر! روح کل است، روحش
 

 حکم روح عالم هستی را دارند بيتاهل
 اند و همه حکم روح هستی را دارند. یدهرسبه این مقام  یتباهلهمۀ 

 ایبندپ هابه سیر به سمت خداوند و نافله فرماید که اگر بندهدر حدیث قرب نوافل می
تِي » رسد که، به جایی میباشد ذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّ ذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّ

شوم یمشوم پای او، من یمشوم دست او، من یمفرماید: من خداوند می 120 «يَبْطِشُ بِهَا
است و  پرکردهی او را عملمجاری ادراکی و  خداوندشوم چشم او و...؛ یعنی یمگوش او، من 

خداوند گوش  ، چرا کهکندشود و در ادراکاتش هیچ خطایی نمییملذا چنین کسی معصوم 
 و چشم او شده است.

ع راجاما  ل است؛حاص برای کسانی مثل حضرت عیسی ای که بیان شداین مرتبه
ذُن»گوییم: یم امیرالمؤمنین به

ُ
هِ  أ ؛ این صفت را خود آن حضرت در آن 121«الْوَاعِيَةِ  اللَّ

نَا»فرمایند: اند، میای که خودشان را توصیف کردههخطب
َ
هِ  عَيْنُ  أ نَا وَ  اللَّ

َ
هِ  يَدُ  أ  عَيْنُ »؛ 127«اللَّ

هِ  اظِرَةُ  اللَّ ذُنُهُ  وَ  النَّ
ُ
امِعَةُ  أ  .123«السَّ

                                                           
هَ  .170 نَّ اللَّ ي لَا یَزَالُ  تَعَالَی یَقُولُ وَ قَالَ ص إ  بُ  عَبْد  لَيَ  یَتَقَرَّ ل   إ  وَاف 

النَّ ذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ  ب  هُ فَإ  بَّ ی أُح  ي حَتَّ صاً ل  مُخْل 
ي أَعْطَیْ  نْ سَأَلَن  هَا إ  شُ ب  ي یَبْط  ت 

ه  وَ یَدَهُ الَّ رُ ب  ي یُبْص  ذ 
ه  وَ بَصَرَهُ الَّ ي یَسْمَعُ ب  ذ 

ي أَعَذْتُهُ. )إرشاد القالَّ ن  اسْتَعَاذَن  لوب تُهُ وَ إ 
 (91، ص: 1إلی الصواب )للدیلمي(، ج

ه   سَلَامٌ عَلَی أُذُن  »... خوانیم: در زیارتنامۀ آن حضرت می .171
ي  اللَّ ذ 

ه  الَّ ، وَ جَنْب  عَم  النِّ طَة  ب  ه  الْبَاس  ، وَ یَد  مَم 
ُ
ي الِْ یَة  ف  الْوَاع 

طَ  هُ عَلَماً ل  مَنْ فَرَّ ، بَعَثَكَ اللَّ الْحَقِّ مُ ب  ، وَ الْحَاک  زْق  كُ الرِّ ، وَ مَال  ي الْخَلْق  كَ مُجَاز  مَ. أَشْهَدُ أَنَّ یه  نَد  ، فَوَفَیْتَ ف  ه  بَاد  ع 
نَ الْمُؤْم   دَةً م  هُ عَلَیْكَ، وَ جَعَلَ أَفْئ  ی اللَّ ، صَلَّ ه  هَاد  یه  حَقَّ ج  ، وَ جَاهَدْتَ ف  ه  مُرَاد  ي ب  نْكَ وَ ف  لَیْكَ، وَ الْخَیْرُ م  ي إ  ینَ تَهْو  ن 

 (121)المزار الکبیر )لابن المشهدي(، ص: « یَدَیْكَ...
ا .172 انَ الْجَمَّ ي نَصْر  عَنْ حَسَّ د  بْن  أَب  د  بْن  الْحُسَیْن  عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ي هَاش  مُحَمَّ ثَن 

مُ ل  قَالَ حَدَّ
ینَ ع یَقُولُ  ن  یرَ الْمُؤْم  عْتُ أَم  يُّ قَالَ سَم  ي عُمَارَةَ الْجَنْب  ه   بْنُ أَب 

ه  وَ أَنَا جَنْبُ اللَّ
ه  وَ أَنَا یَدُ اللَّ

ه   -أَنَا عَیْنُ اللَّ
. وَ أَنَا بَابُ اللَّ

 (121، ص: 1الإسلامیة(، ج -)الکافي )ط 
قْ  .173 ي قَالَ سُلَیْمٌ ثُمَّ سَأَلْتُ الْم  يِّ بْن  أَب  ي عَل  ه  ص یَقُولُ ف 

نْ رَسُول  اللَّ عْتَ م  أَفْضَل  مَا سَم  هُ ب 
مَكَ اللَّ ي رَح  ثْن 

دَادَ فَقُلْتُ حَدِّ
ه  ص یَقُول

نْ رَسُول  اللَّ عْتُ م  ب  قَالَ سَم  ي ل  طَال 
دُ عَلَیْهَا وَ الْمُتَوَلِّ اه  ة  وَ الشَّ مَّ

ُ
ه  الِْ انُ هَذ  ي  دَیَّ بُ ... عَل  هَا وَ هُوَ صَاح  سَاب  ح 

ه  یُهْتَدَی بَعْد   یمُ ب  ه  الْمُسْتَق 
رَاطُ اللَّ یلُ وَ ص  ب 

بْهَج  ]وَ[ السَّ
َ
یقُ الْحَقِّ الِْ عْظَم  وَ طَر 

َ
نَام  الِْ لَالَة  وَ یُبْصَرُ السَّ نَ الضَّ نَ ي م  ه  م   ب 
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 ۀ آنواسط به؛ یعنی چه؟! یعنی حق دانشده گوش خداوند یعنی امیرالمؤمنین
ل است، ولی همین مقدار خواستیم بگوییم شنود. توضیحش یک مقداری مشکیمحضرت 

نهایت است! ی، ببشود حق حق بشود با اینکه کسی گوش  گوشش که تفاوت این مرتبه که کسی 
که ولایت عامه به ایشان ختم شده  به همین دلیل است که تفاوت حضرت عیسی روح الله

ن ختم شده که ولایت خاصه به ایشا (سلام الله علیه)است با کسی مثل حضرت حجت 
 ی از حسناتاحسنهها و مَن قَبلَهُ، همۀ این لذا حضرت عیسی نهایت است. واست، بی

 باشند.هستند و تابع آنها می و امیرالمؤمنین رسول اکرم
 ،  بزرگواران آنای از سیئات یئهسهمان طور که ابلیس و مَن قَبلَهُ و بَعدَهُ از افراد شر 

ار معنای خاصی دارد که فعلًا با آن ک به معنای گناه نیست، بلکه هستند! البته سیئه در اینجا
 نداریم.

با رحمت  ،چون اولین و آخرین ؛هستند ، از ظهورات آن بزرگوارانینآخراولین و 
ُ  وَ  تعالی هستند:رحمت و رأفت حق بیتاهلاند، و حضرت حق خلق شده رءَُوفُُۢ  ٱللَّه

 ِ ر بعدی که سبب تدبی رأفتشود؛ و چه یملق موجودات اولی که سبب خ رأفتچه ، ٱلعۡبَِادِ ب
 گردد.میآنها 

 : فرمایددر قرآن می
رسَۡلنَۡكَٰ إلَِه رحََۡةَٗ ل لِۡعَلٰمَِيَ  وَ مَا  

َ
 124أ
هم گرفت، یعنی با یک « الـ»یعنی تمام نظام وجود، وقتی که « مينعالَ »کلمۀ خود 

کید بیشتری می ت واسعه تو رحم و تمامش؛ ای پیامبر! مشی و تماهسترساند که تمام نظام تأ
 جن و انس و ملک و سایر مخلوقات الهی. اعم از:، هستی برای تمام نظام وجود

                                                           
نَ الْمَوْت   اجُونَ وَ یُجَارُ م  ه  یَنْجُو النَّ حْمَةُ وَ الْعَمَی ب  یْمُ وَ یُنْزَلُ الرَّ ئَاتُ وَ یُدْفَعُ الضَّ یِّ ه  السَّ نَ الْخَوْف  وَ یُمْحَی ب  وَ یُؤْمَنُ م 

ه   هُوَ عَیْنُ 
حْ  اللَّ الرَّ ه  ب  بَاد  ه  وَ یَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ عَلَی ع  ي خَلْق  قُ ف  اط  سَانُهُ النَّ عَةُ وَ ل  ام  رَةُ وَ أُذُنُهُ السَّ اظ  ي  مَة  النَّ وَ وَجْهُهُ ف 

ت  
ینُ وَ عُرْوَتُهُ الْوُثْقَی الَّ يُّ الْمَت  ینُ وَ حَبْلُهُ الْقَو  رُ الْیَم  اه  رْض  وَ جَنْبُهُ الظَّ

َ
مَاوَات  وَ الِْ ي يالسَّ ذ 

صامَ لَها وَ بَابُهُ الَّ  لَا انْف 
ي ذ 

نْهُ وَ بَیْتُهُ الَّ ناً وَ عَلَمُ  یُؤْتَی م  لَی مَنْ دَخَلَهُ کانَ آم  ة  وَ مَنْ أَنْکَرَهُ هَوَی إ 
لَی الْجَنَّ ه  مَنْ عَرَفَهُ نَجَا إ  ي بَعْث  رَاط  ف  هُ عَلَی الصِّ

. )کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج ار   (219، ص: 1النَّ
 .137(؛ آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ انبیاء ) .174
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ء  این رحمت واسعه چیست؟!  رحمت  رسول اکرم 125 رحََۡتََِّ وسَِعَتۡ كُُه شََۡ
ء  واسعه است و این رحمت،  چه شیء  : تمام اشیاء را در برگرفته است؛ هروسَِعَتۡ كُُه شََۡ

 است کهدر آنجا حضور دارند، این  بیت محمدی ایشانو اهل باشد، رسول اکرم
 محیط به عوالم وجود هستند.

هُ  خَلَقَ »که:  انددهفرموطور بیان در بعضی از روایات این شياءَ  اللَّ
َ
ةِ  الأ ؛ 121«بِالمَشِيَّ

ما همان مشیت که ند افرموده بیتاهلن وقت خداوند تمام اشیاء را با مشیت خلق کرد؛ آ
 122 در تمام موجودات هستیم. و جاری ساری

شوند؛ در تمام اشیاء حضور دارد؛ و بلکه تمام اشیاء مظاهر او می بنابراین، معصوم
از ملک و جن و انس و جماد و )هر فیضی، هر نعمتی، هر رحمتی و هر رأفتی به هر کسی و 

 برسد، از مجرای او رسیده است.  (و...نبات 
همین است، یعنی مالک عصر، همراه عصر، مدد  «صاحب العصر»ی از معانی یک

 دهندۀ آن عصر.
  

 اندبيعت کرده کل عالم هستی با معصوم
اند؛ که اهل معرفت مظاهر او هستند، لذا همه با او بیعت کرده و از آنجا که کل عالم

خودشان که  ی تمام موجودات با قطبگویند این بیعت، بیعت تکوینی است، یعنمی
نی در این بیعت تکویو  اندکردهوجودشان و کمالاتشان به او منوط است، با او بیعت تکوینی 

به این معنا که همۀ ملائک در خدمت او  ، از جمله در ملائک،همۀ موجودات جاری است
 هستند. 

آمد و قلب شما محل ، 128«الْمَلَائِکَةِ  مُخْتَلَفِ  وَ »د: فرمایمی در زیارت جامعۀ کبیره
 ۀ قلب ـه به واسطـنیست. البت مختلف الملائکةحرم شما، حرم که  شد ملائکه است؛ نفرمود

                                                           
 .113(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 7سورۀ مبارکۀ اعراف ) .175
ه   عَبْد   يأَب   عَنْ  .176

هُ  خَلَقَ : قَالَ  ع اللَّ ةَ  اللَّ یَّ هَا الْمَش  نَفْس  شْیَاءَ  خَلَقَ  ثُمَّ  ب 
َ
ة   الِْ یَّ الْمَش   (122 :ص ،(للصدوق) )التوحید .ب 

ادق قال .177 ة نحن: »السلام علیه الص  ه مشی   (99: ص ،3ج البحار، سفینه مستدرك. )«اللَّ
 امعه کبیره.؛ زیارت ج113کلیات مفاتیح الجنان، ص:  .178
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 کنند.ها نیز تقدس پیدا میملائکه است ـ آن حرم شد و آمدـ که محل  امام
 با امام ، در باطن خود نیز129 هستند ساجد للهکه همۀ موجودات،  طورهمانپس 
 شناسند، گرچه کافر باشند.یماو را  اند و در باطن خویشبیعت کرده

 ر بهکند! البته تعبییماش سجده یهساکند، ولی ینمفرماید: کافر سجده یمدر روایت 
 .کندکه سجده می، منظور نفس و وجود تکوینی اوست سایه تمثیل است

 
يۀ یمعنا  جميع خلائق برای حضرت اباعبدالله گر

حضرت  برای) 180«الْخَلَائِقِ  جَمِيعُ  لَهُ  کَیبَ  وَ »حالا با این توضیح، معنای عبارت 
شود که تمام مشخص می نیز (کردند گریه مخلوقات و موجودات جمیع ،اباعبدالله

حتی گریستند؛  همه برای امام حسین مثل شمر و یزید( حتی جهنمیانموجودات عالم )
چرا؟! چون همه از  و...ها دینبی ها وکیئلا ها وکمونیست حتی و مبودینکه آن زمان خود ما 

او ـ که روح عالم است ـ مرزوق هستند، و آن حضرت، صاحب وجودشان است و همه از او 
شناسند و با او بیعت اند. و همه هم در باطن مطیع او هستند و او را میمدد وجودی گرفته

  اند و در مصیبت او گریانند.نموده
 ،داشته باشد «الـ»ی که اول آن جمع ،مخلوقات ۀیعنی هم «الخلائق»کلمۀ خود  

 ابتدایدر  نیزرا  «يعجم»کلمۀ یک  ، اما در اینجاشودرا شامل می عموم کند ول را میکُ  ۀدافا
 ند.گریه کرد ءاستثنایعنی جمیع مخلوقات بلا ،آن آورده است

 

حمد لله رب  آلعالمی ن  
ل
 و آ

 
  

                                                           
و سورۀ مبارکۀ حج  ؛29، آیۀ کریمۀ (13؛ و سورۀ مبارکۀ نحل )11، آیۀ کریمۀ (12سورۀ مبارکۀ رعد ) :اشاره به .179

 .12، آیۀ کریمۀ (11)
 زیارت مطلقۀ اول.، زیارات مطلقۀ سیدالشهداء؛ 212کلیات مفاتیح الجنان، ص:  .180
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ق(؛ محقق / مصحح:  212)م « شیخ مفید»، ؛ محمد بن محمد بن نعمانالإختصاص. 1
الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید؛ قم؛  اکبر غفاری، محمود محرمی زرندی؛علی

 ق؛ چاپ اول.  1212
؛ ؛ قميق(؛ الشریف الرض 221؛ حسن بن محمد دیلمی )م إرشاد القلوب إلی الصواب. 2

 .؛ چاپ اولق 1211
ق(؛ محقق /  232؛ ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری )م أسباب نزول القرآن. 3

 ق؛ چاپ اول. 1211مصحح: کمال بسیونی زغلول؛ دار الکتب العلمیة؛ بیروت؛ 
ه بن محمد بن عبد البر ابن الإستيعاب في معرفة الأصحاب. 4 ؛ ابو عمر یوسف بن عبد الل 

ق(؛ محقق / مصحح: علی محمد البجاوی؛ دار الجیل؛ بیروت؛  232)م  یعاصم نمر
 ق؛ چاپ اول. 1211

؛ ابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن عبد الکریم اسد الغابة فی معرفة الصحابة. 5
 ق. 1239ق(؛ دار الفکر؛ بیروت؛  323)م « ابن اثیر»شیبانی جزری، 

لفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد ؛ شهاب الدین ابو االإصابة في تمييز الصحابة. 6
ابن حجر » بن علی بن احمد بن محمود بن احمد حجر عسقلانی کنانی مصری

 ق؛ چاپ اول. 1211ق(؛ الکتب العلمیة؛ بیروت؛  211)م  «عسقلانی
ق(؛ کنگره شیخ  221)م  «شیخ صدوق»؛ محمد بن علی ابن بابویه، اعتقادات الإمامية. 7

 .دومق؛ چاپ  1212؛ مفید؛ قم
                            ق(؛ 332)م « سید بن طاووس»؛ علی بن موسی بن جعفر بن طاووس إقبال الأعمال. 8

 ؛ چاپ دوم.ق 1239؛ ؛ تهراندار الکتب الإسلامیه
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سلیمان  ؛ ابو الربیعالاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )ص( و الثلاثة الخلفاء. 9
 ة؛ی؛ دار الکتب العلمق( 322بن موسی بن سالم الحمیری الکلاعی الِندلیسی )م 

 چاپ اول. ق؛ 1213 روت؛یب
؛ ؛ تهرانق(؛ کتابچی 221)م  «صدوق خیش»؛ محمد بن علی ابن بابویه، الأمالي. 11

 .؛ چاپ ششمش 1273
 یاب نب یمدرسه امام عل ؛یرازی؛ ناصر مکارم شالأمثل في تفسير کتاب الله المنزل. 11

 ق؛ چاپ اول. 1211طالب؛ قم؛ 
                           «یبلاذر» یو الحسن احمد بن یحیی بن جابر بن داود البغداد؛ ابأنساب الأشراف. 12

 .اول چاپ ق؛ 1217 روت؛یق(؛ دار الفکر؛ ب 179)م 
؛ محمد باقر بن محمد تقی بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 13

ق(؛ محقق / مصحح: جمعی از  1113)م « دوم یـ مجلس یعلامه مجلس»مجلسی، 
 ؛ چاپ دوم.ق 1232؛ ؛ بیروتالتراث العربي ؛ دار إحیاءمحققان

 تا. ی؛ ب؛ انتشارات دار الفکر؛ بیروتق( 772؛ ابن کثیر دمشقی )م البداية و النهاية .14
ق(؛ محقق /  1137؛ سید هاشم بن سلیمان بحرانی )م البرهان في تفسير القرآن. 15

؛ چاپ ش 1272 ؛؛ قممصحح: قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة؛ مؤسسه بعثه
 اول.

يخ الأمم و الملوك. 16 ؛ ؛ انتشارات دار التراثق( 213؛ محمد بن جریر طبری )م تار
 ؛ چاپ دوم.1227؛ بیروت

يم. 17 (؛ انتشارات وزارت ق 1213؛ حسن مصطفوی )التحقيق في کلمات القرآن الکر
 ؛ چاپ اول.ش 1232؛ ؛ تهرانفرهنگ و ارشاد اسلامي

یی الدین بن علی بن محمد بن احمد بن عبد الله طایی حاتمی ؛ محتفسير ابن عربی. 18
؛ تحقیق: سمیر مصطفی رباب؛ دار احیاء التراث العربی؛ ق( 322)م « ابن عربی»

 ق؛ چاپ اول. 1211بیروت؛ 
؛ اسراء؛ یبندعل دی؛ محقق / مصحح: سع13جلد  ؛یآمل ی؛ عبدالله جوادميتسن ريتفس. 19

 ش؛ چاپ سوم. 1229قم؛ 
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امین الاسلام »ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی، ع الجامع؛ جوام ريتفس 21
 1277ق(؛ انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم؛ تهران؛  122)م  «طبرسی

 ش؛ چاپ اول.
 1391)م « ملا محسن فیض کاشانی»محمد محسن بن شاه مرتضی،  ؛یالصاف ريتفس. 21

 ق؛ چاپ دوم. 1211؛ تهران؛ مکتبة الصدر ؛یاعلم نی(؛ محقق / مصحح: حسق
ق(؛ محقق / مصحح: هاشم رسولی  213؛ محمد بن مسعود عیاشی )م تفسير العيّاشي. 22

 .؛ چاپ اولق 1223؛ ؛ المطبعة العلمیة؛ تهرانمحلاتی
ه )م تفسير من وحي القرآن. 23 ش(؛ دار الملاك  1229؛ سید محمد حسین فضل الل 

 وم.ق؛ چاپ د 1219 روت؛یللطباعة و النشر؛ ب
 922؛ ملا فتح الله شریف کاشانی )م تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين. 24

 ش. 1223تهران؛  ؛یعلم محمدحسن یق(؛ کتابفروش
ش؛ چاپ  1272تهران؛  ة؛یدار الکتب الإسلام ؛یرازی؛ ناصر مکارم شنمونه ريتفس. 25

 اول.
/ مصحح:  ق(؛ محقق 221)م  «صدوق خیش»؛ محمد بن علی ابن بابویه، التوحيد. 26

 ؛ چاپ اول.ق 1292؛ ؛ ایران، قمهاشم حسینی؛ جامعه مدرسین
ق(؛ محقق /  233)م « یطوس خیش» ؛ محمد بن الحسن طوسی،الأحکام بيتهذ. 27

؛ چاپ ق 1237؛ تهران؛ ةیخرسان؛ دار الکتب الإسلام یحسن موسو دیمصحح: س
 .چهارم

؛ ابراهیم بن علی اح للکفعمي(جُنة الأمان الواقية و جَنة الإيمان الباقية )المصب. 28
 ؛ چاپ دوم.ق 1231؛ ق(؛ دار الرضي) زاهدي(؛ قم 931)م  عاملی کفعمی

رالجوهر الثمين في تفسير الکتاب المبين. 29                                    ؛ سید عبد الله بن سید محمد رضا شب 
 1237 ت؛یکو ن؛یم؛ مکتبة الِلفالعلو بحر دمحمدیق(؛ محقق / مصحح: س 1121)م 
 چاپ اول. ق؛

)م  یراز یعل بن نی؛ ابو الفتوح حسجنان و روح الجنان في تفسير القرآنروض ال. 31
 اد ـدکتر محمد مهدی ناصح؛ بنی -ق(؛ محقق / مصحح: دکتر محمد جعفر یاحقی  113
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 ق. 1232پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی؛ مشهد؛ 
                                 ی؛ ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیری المعافرةيالنبو  رةيالس. 31

؛ ق(؛ تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الِبیاری و عبد الحفیظ شلبی 112)م « هشام ابن»
 .تا یب روت؛یدار المعرفة؛ ب

                       ق(؛  123)م « یکاتب واقد» ؛ ابو عبد الله محمد بن سعد بن منیعیالطبقات الکبر . 32
 .دوم چاپ ق؛ 1212 روت؛یب ة؛یدار الکتب العلم

ق(؛ محقق  221)م  «صدوق خیش»ابویه، ؛ محمد بن علی ابن بعيون أخبار الرضا . 33
 ؛ چاپ اول.ق 1272؛ ؛ تهران؛ نشر جهان/ مصحح: مهدی لاجوردی

 1293)م « علامه امینی» ،ینیام نی؛ عبد الحسالغدير في الکتاب و السنة و الأدب. 34
 ؛ چاپ اول.ق 1213؛ ؛ قمق(؛ مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

 یموس بن ی؛ منسوب به حضرت علالرضا عليه السلام الفقه المنسوب إلی الإمام. 35
                                ؛ مؤسسةمحقق / مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام السلام؛ همایعل الرضا

 ق؛ چاپ اول. 1233آل البیت علیهم السلام؛ مشهد؛ 
ق؛ چاپ  1211 تهران؛ ة؛یدار الکتب الإسلام ؛ییبنا یاکبر قرشیعل دی؛ سقاموس قرآن. 36

 ششم.
 ؛ محقق / مصحح: ق( 219)م  ید بن یعقوب بن اسحاق کلینی راز؛ محمالکافي. 37

؛ چاپ ق 1237؛ اکبر غفاری، و محمد آخوندی؛ دار الکتب الإسلامیة؛ تهرانعلی
 چهارم.

ق(؛ محقق / مصحح:  237)م  ی؛ جعفر بن محمد ابن قولویه قمکامل الزيارات. 38
 .چاپ اول ؛ش 1213؛ ؛ دار المرتضویة؛ نجف اشرفعبدالحسین امینی

ق(؛ محقق  73)م  ؛ سلیم بن قیس هلالی عامری کوفیکتاب سليم بن قيس الهلالي. 39
 ؛ چاپ اول.ق 1231؛ ؛ ایران، قم/ مصحح: محمد انصاری زنجانی خوئینی؛ الهادی

                            ؛ ابو اسحاق احمد بن ابراهیم ثعلبی نیشابوری القرآن ريعن تفس انيالکشف و الب. 41
 چاپ اول. ق؛ 1211 روت؛یاث العربي؛ بق(؛ دار إحیاء التر 217)م 

 تا[. ی؛ ]ب؛ قم؛ اسوهق( 1219عباس قمی )م  خی؛ شکليات مفاتيح الجنان. 41
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ق(؛  221)م  «قصدو خیش»؛ محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدين و تمام النعمة. 42
 .؛ چاپ دومق 1291؛ ؛ تهراناکبر غفاری؛ اسلامیهمحقق / مصحح: علی

 213)م « فاضل مقداد»؛ جمال الدین مقداد بن عبدالله، ي فقه القرآنکنز العرفان ف. 43
                       ؛ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛یقاض دمحمدیق(؛ محقق / مصحح: س

 ق؛ چاپ اول. 1219
؛ فخر الدین بن محمد علی بن... یعقوب طریحی مسلمی عزیزی نيمجمع البحر . 44

احی ؛ یاشکور ینیمد حسق(؛ محقق / مصحح: اح 1327)م « یحیطر» اسدی رم 
 ش؛ چاپ سوم. 1271؛ ؛ تهرانیمرتضو

امین »؛ ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی، القرآن تفسير في انيمجمع الب. 45
 هاشم ،ییطباطبا یزدیمحقق / مصحح: فضل الله ق(؛  122)م  «الاسلام طبرسی

 ش؛ چاپ سوم. 1271؛ ناصر خسرو؛ تهران؛ یمحلات یرسول
ق(؛  313)م « یابن مشهد» حمد بن جعفر بن علی المشهدی الحائری؛ مالمزار الکبير. 46

محقق / مصحح: جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 
 ؛ چاپ اول.ق 1219؛ ؛ قمحوزه علمیه قم

؛ ؛ قم(؛ جامعه مدرسینق 1231؛ علی نمازی شاهرودی )م مستدرك سفينه البحار. 47
 .چاپ اول ؛ق 1212

يعة. 48 ؛ ق 1233؛ ؛ بیروت؛ اعلمی؛ منسوب به امام ششم جعفربن محمدمصباح الشر
 چاپ اول.

ومی المقریريالشرح الکب بيفي غر  ريالمصباح المن. 49                            ؛ احمد بن محمد بن علی الفی 
 ق؛ چاپ دوم. 1212ق(؛ مؤسسه دار الهجرة؛ قم؛  773)م 

                     ق(؛  1213)م « علامه طهرانی» ؛ سید محمد حسین حسینی طهرانی،معاد شناسی. 51
 ؛ چاپ یازدهم.ق 1212؛ مشهد مقدس؛ نور ملکوت قرآن

ق(؛ محقق /  221)م  «شیخ صدوق»؛ محمد بن علی ابن بابویه، معاني الأخبار. 51
اکبر غفاری؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه مصحح: علی

 ؛ چاپ اول.ق 1232؛ ؛ قمقم
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ق(؛  231)م  «راغب اصفهانی»؛ حسین بن محمد بن مفضل، ات ألفاظ القرآنمفرد. 52
؛ دمشق -الدار الشامیة؛ بیروت  -؛ دار القلم محقق / مصحح: صفوان عدنان داوودی

 .؛ چاپ اولق 1211
ق /  1211؛ ؛ قم(؛ الشریف الرضی3طبرسی )م قرن  ؛ حسن بن فضلمکارم الأخلاق. 53

 ؛ چاپ چهارم.ش 1273
 ؛ محمد بن علی ابن شهر آشوب مازندرانی سَرَویمناقب آل أبي طالب عليهم السلام. 54

 ؛ چاپ اول.ق 1279؛ ؛ قمق(؛ علامه 122)م « ابن شهر آشوب»
ق(؛  1212)م ؛ میرزا حبیب الله هاشمی خویی منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. 55

ق / مصحح: ابراهیم میانجی؛ ای؛ محقزاده آملی، و محمدباقر کمرهمترجم: حسن حسن
 ؛ چاپ چهارم.ق 1233؛ مکتبة الإسلامیة؛ تهران

 1231)م  «علامه طباطبایی»؛ سید محمد حسین طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن. 56
 .ق؛ چاپ دوم 1293؛ بیروت ـ لبنان؛ ؛ مؤسسة الِعلمي للمطبوعاتق(

يب الحديث و الأثر. 57 ن اثیر اب»بن عبدالواحد شیبانی  ؛ مبارك بن محمدالنهاية في غر
؛ محقق / مصحح: محمود محمد طناحی؛ موسسه مطبوعاتی ق( 333)م « جزری

 ؛ چاپ چهارم.ش 1237؛ ؛ قماسماعیلیان
(؛ ق 233)م « سید رضی» ؛ محمد بن حسین بن موسی موسوی بغدادینهج البلاغة. 58

 ل.؛ چاپ اوق 1212؛ ؛ قم؛ هجرتمحقق / مصحح: صبحي صالح
(؛ ق 1391)م « ملا محسن فیض کاشانی»؛ محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافي. 59

 ؛ چاپ اول.ق 1233؛ ؛ اصفهانکتابخانه امام أمیر المؤمنین علی علیه السلام
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما مسافر سفر بينهايتيم
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فْضَلُ : قَالَ رَسُولُ الَلّه 
َ
يره خُمٍّ أ مَ غَده ي يََْ مَته

ُ
عْيَاده أ

َ
 أ

*     *     * 
  امر  يک است، اوقات اشرف و اعياد افضل ،غدير عيد کهاين

 آچهه ا  يعنی ؛آثار تکوينی دارد، بلکه تشریفاتی نيست
ام و در در اين اي ،بخواهد نا ل شودکه شرافت و فضائل  ،کرامت

  .شوداين رو  نا ل می
 

  ن آمد در برای تکميل نفوس و به جوشش ،غدير عيداثر
ه و ا  رو  عرف ،و فيضان رحمت و عنايت الهی وندمغفرت خدا

 يد غديرع رو در غیر  یاثرچنین و الا اگر ؛ شب قدر بيشتر است
 شد.میافضل ن رو  آبايد  ،بودمیبيشتر 

 

  ر،ــو تـــسر، دلـتانــبمهرر، ـتکـتر، نزديـی بهــوقـوب و معشـحبم 
 

 

  یباترو  ترحمیم تر،شفيق
 ینـــــنـؤمـــیرالمـــاما  

 . . . نداریم سراغ
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